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بسم الله الرحمن الرحيم

 :72جلسه 

 حلقه ثانيه اشتراک و ترادف

 استاد ملک زاده

 27صفحه 

 اشتراک و ترادف در اکثریت قریب به اتفاق دنيا وجود دارد.و اشتراک و ترادف ممکن و واقع هستند.

اشتراک لفظي یعني حداقل وجود دو معنای حقيقي برای یک لفظ مثل شير آب و شير مفترس و 

 او برای کلمه و لفظ شير.گشير 

ترادف جایي است که حداقل دو لفظ برای یک معنای حقيقي باشد مثل انسان و بشر و آدم برای 

 معنای حقيقي حيوان ناطق.

و يش مي آید.مسلک تعهد از دپر قائل به مسلک تعهد بشویم یک مناقشاتي گنکته این است که ا

يریم یعني شخص متکلم ، گحال خارج نيست که تعهد را به شکل یک قضيه سالبه در نظر مي 

ر زماني که قصد بکند گمتعهد هم هست یعني متعهد و ملتزم مي شود به اینکه نياورد لفظ را م

 را برای آن وضع کرده است. تفهيم و رساندن معنایي که لفظ

ر وقتي که مي خوام به تعداد کاغذی که دارای جلد است گوید مگالتزام به اینکه لفظ کتاب را مثلا ن

و امثال ذالک اشاره بکند.یعني التزامي وجود دارد به نحو قضيه سالبه و در این حالت اشتراک لفظي 

 محال مي شود.و اشتراک لفظي نمي شود به کار برد.
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وید شير که مدلولش حيوان مفترس است نمي تواند برای غير این به گلا وقتي کسي مي خواهد بمث

او و امثالهم نمي تواند و تعهد کرده که فقط برای حيوان گکار ببرد شير را یعني برای شير آب و شير 

ته شمفترس به کار ببرد.لذا این اشتراک مي شکند و هر لفظ فقط مي تواند یک مدلول حقيقي دا

ند معنا غير ممکن است زیرا متکلم فقط یک معنا را تعهد کرده است و متعهد شده که چباشد و 

 یک معنا را برای این لفظ به کار ببرد.

 انما آن را حصر مي کند فقط برای این معنا.

 ر تعهد را به نحو قضيه موجبه معنا کنيم:گاما ا

 شوم که فلان لفظ را بياورم. وقتي من مي خواهم فلان معنا را بياورم متعهد مي

 ویم.گویم ملتزم مي شوم که لفظ آدم را بگوقتي مثلا مي خواهد معنای حيوان ناطق را ب

 و باید برای مرادف آدم هم این تعهد را بدهد.

 وید انسان آدم بشرگدر این صورت نيز باید هر وقت مي خواهد معنای حيوان ناطق را برساند باید ب

 نين کاری نمي کند.چتعهد داده است.و کسي اصلا  زیرا به همه اینها

ر بخواهيم تعهد را به نحو قضيه سالبه معنا کنيم.اشتراک ممتنع مي شود و به مشکل بر مي خورد گا

 ر بخواهيم به نحو قضيه موجبه معنا بکنيم ترادف به مشکل مي خورد و ممتنع مي شود.گو ا

 

ر بسته است و از گند معني دیچدر این حالت راه برای دو یا  :تقریر خودم برای سلبي بودن تعهد

فته گام وضع؛یعني اینکه مثلا در لفظ شير گطرفي نيز متعهد تعهد هایي را برای آنها کرده است هن

اه خواستم لفظ شير را بياورم حتما معنای حيوان مفترس را اراده گاست من تعهد مي دهم که هر 

ر لفظ شير آوردم معنای شير خوراکي را اراده گهد کرده است که انين دوباره تعچکرده باشم؛هم
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ر لفظ شير را آوردم حتما معنای شير آب را اراده کرده گکرده باشم و باز تعهد کرده است که ا

باشم.که در این صورت وقتي متعهد لفظ شير را آورد مجبور است که برای وفای به تعهدش هر سه 

فت شير منظورش شير مفترس،شير آب و شير خوراکي با هم گني وقتي معنا را با هم اراده کند؛یع

يزی در نظرش نبوده است چنين چباشد که این اصلا از یک متکلم حکيم سر نمي زند و متعهد هم 

 .و لذا اشتراک ممکن نيست در مسلک تعهد

ند لفظ وضع شده چتقریر خودم برای ایجابي بودن تعهد:در این حالت که برای یک معنای واحد 

است،واضع که همان متعهد است)طبق حرف مسلک تعهد(سه بار تعهد مي دهد برای این معنا.به 

اه خواستم مثلا معنای انسان ناطق را اراده کنم حتما لفظ آدم را به کار گاین صورت که من هر 

 کار ببرم حتما لفظاه خواستم که معنای حيوان ناطق را به گببرم.باز دوباره تعهد ميدهد که من هر 

اه خواستم معنای حيوان ناطق را اراده کنم حتما گانسان را به کار ببرم.و باز تعهد ميدهد که من هر 

 لفظ بشر را به کار ببرم و به سه لفظ برای یک معنا تعهد مي دهد.

تعهد  ماه خواستم این معنا را ارده کنگوید من هر گاز طرفي وقتي تعهد به نحو ایجابي باشد،یعني ب

مي دهم که این لفظ را بياوریم ،ترادف را غير ممکن مي کند و از بين ميبرد زیرا  این شخص مي 

خواهد معنای حيوان ناطق را به کار ببرد طبق تعهد خود، و برای وفای به تعهداتش مجبور است که 

م از یک متکلوید انسان آدم بشر که این گهر سه لفظ را بياورد.یعني برای معنای حيوان ناطق ب

يزی منظورش نبوده چنين چنين کاری نمي کند و متعهد هم حتما چحکيم سر نمي زند و کسي  

 است.

 

 :تعدد متعهدراه حل اول
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يریم و مثلا من متعهد بشوم گاما راه حل:یکي از راه حل ها این است که متعهدین مختلف در نظر ب

استفاده کنم و شما متعهد مي شوید از لفظ ویم از لفظ آدم گکه هر وقت خواستم حيوان ناطق را ب

 ری متعهد مي شود از لفظ بشر استفاده کند.گانسان  و دی

ویم شير منظورم حيوان مفترس باشد و شما گر من متعهد مي شوم که هر وقت مي گیا از طرف دی

وید شير شير آب منظورش گری هر وقت مي گاو منظور باشد و دیگویيد شير شير گهر وقت مي 

 شد.و به این نحو با تعدد متعهد مشکل را حل بکنيم.با

 :وحدت متعهد راه حل دوم

که  اميگر هنگویيم متعهد یک نفر است و تعهد داده لفظ را نياورد مگر این است که بگراه حل دی

وید من متعهد مي شوم از گقصد تفهيم دارد منتها از اول قصد تفهيم را به شکل مردد قرار بدهد.ب

 ر اینکه یکي از این دو معنا یا سه معنا منظورم باشد.گتفاده نکنم ماین لفظ اس

ر زماني که یا شير خوراکي یا حيوان درنده یا شير آب منظورم گمثلا لفظ شير را استفاده نکنم م

 باشد. به این شکل ترادف هم ممکن مي شود.

 :فرض تعهدینراه حل سوم

ری بدهيم من متعهد مي شوم منتها گعدم دیر هم این است که تعهد مشروط به گیک راه حل دی

متعهد مشروط و دوتا تعهد مشروط به کار ميبرم و متعهد مي شوم  مشروط به این که هر وقت این 

ظورم ر منگری منظورم نباشد.هر وقت لفظ شير را برای شير درنده به کار بردم دیگیکي را آوردم دی

 ر.گز به همين ترتيب برای الفاظ دیشير خوراکي نباشد و منظورم شير آب نباشد.و با

 ذیرش باشد که هي تعهد بدهيم این محل تردید است.پاینکه این راه حل ها قابل 

 یک طفل که صحبت مي کند آیا واقعا تعهد مي دهد؟اینطور نيست
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 یک اشکال به اشتراک

 منجرند وضعي چویند این گندین معنا وضع شده است؛ و برخي مي چدر اشتراک یک لفظ برای  

به این مي شود که معنای منظور را نفهميم و منجر به اجمال مي شود و معنای مراد را نمي شود 

ویيم حکمتي حکم مي کند که گفهميد که کدام منظور متکلم بوده است و اینجا معنا ندارد که ب

 اسخ مي دهند که حکمتي دارد و آن حکمتپشهيد صدر ند وضع برای یک لفظ داشته باشيم. که چ

این است که یک لفظي صلاحيت برای تفهيم یک معنا را داشته باشد در مقام استعمال ولو اینکه 

یک قرینه ای به آن ضميمه بکنيم یعني یک قرینه معينه بياریم که یکي از آن معاني مشترک را 

 تعيين بکند.مثلا یک قرینه حاليه.

 اجمال را با قرینه معينه از بين مي بریم.

 ر به کار مي رود.گبرای تشخيص معاني حقيقي از یکدیقرینه معينه 

قرینه صارفه در مقابل قرینه معينه است و برای تشخيص معنای مجازی از معنای حقيقي به کار مي 

 رود.

این برای لفظ شير آب نيست زیرا این تعدد دال و مدلول است که در بخش استعمال لفظ و اراده 

شير خالي را به کار مي بریم با یک قرینه معينه مي شود آن طور است اما وقتي چخاص دیدیم که 

ال( چال بياور این همان قرینه معينه )از یخچویيم شير را از یخگرا از اجمال در آورد.مثلا همينکه مي 

 است.قرینه معينه مي تواند قرینه حاليه هم باشد.

 خوراکي. وید دو کيلو شير این دو کيلو قرینه است برای شيرگمثلا وقتي مي 

 تصنيف اللغة)تقسيم زبان(

 ر به لغت توجه کنيم در لغت با سه دسته کلمه یا دال مواجهيمگا
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 کلمه بسيطه_1

 کلمه مرکبه_7

 هيئت ترکيبيه_7

 کلمه بسيطه به دو دسته تقسيم مي شود

 اسماء مثل اسما اجناس شجر قلم  و ..._1

 حروف مثل من و علي و ک_7

 که همين یک وضع را دارد 

 قسم دوم کلمه مرکبه مي باشد که کلمه مرکبه مثل فعل و شبه فعل که دارای دو وضع هستند 

یک وضع هيئت و یک وضع ماده مثلا در فعل یضَربُِ که ماده ضرب را داریم که برای معنای زدن 

 وضع شده است و یک هيئت فعل مضارع هم داریم که بر استمرار عمل دلالت مي کند.

 همانند ترکيب وصفي یا ترکيب اسنادی اما هيئت ترکيبيه

 ترکيب اسنادی زید قائم  

فت زبان به دو دسته کلي تقسيم گر هم برای زبان وجود دارد که مي شود گیک تقسيم بندی دی

 مي شد 

 حروف و هيئات_1

 اسماء و مواد_7
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 اب و ميزي را دارند که  به خودی خود دارای معنای مستقلي هستند مثل کتژگاسماء و مواد این وی

 و دیوار و ضَرب)مصدری( که معنایشان مشخص است 

 مثل ضرب در یضرب معنایش مشخص است.

اما هيئات اینطور نيستند؛معنا دارند اما معنایشان را به نحو استقلالي نمي شود آورد.مثلا معنای 

يدا پهيئت اسم فاعل به خودی خود معنای مستقلي ندارد و باید در ضمن یک ماده معنا 

د.معنایشان را به نحو استقلالي نمي شود در ذهن آورد.معنای هيئت اسم فاعل را نمي شود به کن

ياده پر روی ماده گویيم کننده کار.اما اگاه مي گياده کردیم آنپذهن آورد و وقتي روی ف ع ل که 

ه.وضع هم دارد و موضوع و موضوع له هم هست اما چير مي کنيم و نمي فهميم که یعني گنشود 

 معنا مي خواهد اما این معنا را نمي شود مستقلا تصور کرد.

ون معنای حرفي معمولا کارش نسبت برقرار کردن چویند.گمعنای حرفي را اصطلاحا نسبت هم مي 

 است.

 هيئت فعل مضارع نسبت برقرار مي کند ميان ماده و فاعل این کار و مثلا مفعولش.

 سرت من البصره الي الکوفه

 ي اینجاد کرد ميان بصره و کوفه.این الي یک ربط

ه که ویم سير کردم بصره کوفگر این معنای ربطي نبود اینجا ربطي برقرار نبود مثل این بودکه بگا

 معني خاصي ندارد.

 يزی از خودن ندارد.چویند انسا ن مثل معاني حرفيه است که مستقلا گبرخي مي 

 نسبت به دو دسته تقسيم مي شود
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نسبتي که در حروف وجود دارد یا بعضي از هيئات مانند هيئت ترکيبيه ترکيب ناقصه:همانند _1

 وصفي .

یعني این کامل نمي شود با این نسبت مثلا الانسان  حسن یعني انسانِ نيکوکار که مخاطب منتظر 

 کامل شدن جمله است

 ي؟چوید کتاب زید گو یا کتابُ زیدٍ که مخاطب مي 

 

ن  یعني انسان خوب است در اینجا نسبت تامه است یعني موجب ویيم الانسان حسگر بگتامه:ا_7

 یصح السکوت عليها

 ر از هيئات مانند هيئت جمله خبریه یا انشائيهگس بعضي دیپ

 معنای حرفي از جهتي که نسبت است و نسبت قائم به طرفين مي باشد.

 هميشه لحاظ مي شود معنای حرفي با توجه به طرفينش

 اه ميرزای نائيني عليه الرحمهگمورد تفاوت معاني اسميه و حرفيه از دیدنظر ميرزای نائيني در 

 معاني اسميه:معاني اخطاریه_1

 معاني حرفيه:معاني ایجادیه_7

تفاوت معاني اسميه با معانيه حرفيه در این است که معاني اسميه اخطاریه هستند و معاني حرفيه 

 ایجادیه هستند

 يرزای نائيني مي نوشته اند که اجود التقریرات نام دارد.تقریری آیت الله خویي بر مباحث م

 ر هم هست که فوائد الکاظمي است مي باشد.گیک تقریر دی
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 که فوائد از جهاتي قویتر از اجود نيز مي باشد.

در  يشينيپآقای خویي مي فرمایند که معاني اسميه اخطاریه هستند یعني اسماء دارای یک معنای 

 فظ را به کار مي بریم تا فقط این معنا را اخطار بکنيم در ذهن.ذهن هستند و ما این ل

مثلا از قبل موبایل دارای معنای مستقل در ذهن هست و من این موبایل را به کار مي برم تا این معنا 

 خطور کند.

يشيني نيستند و حروف ربط و رابطه ای پایجادیه بودن معنای حروف یعني حروف دارای معنای 

د سب هستنچحروف مثل ميان طرفين ایجاد ميشوند.و کارشان ایجاد ربط در کلام است.هستند که 

 سباند.چيزی مي چيزی را به چکه 

 ر ایجاد کنند.گایجادی بودن حروف یعني این حروف ابزاری هستند که ربطي ميان کلمات دی

 معنای معاني حرفي ربط و رابطه است.

 همين به کار بردن.و معنای ربط و رابطه را ایجاد ميکند با 

 چایجادی بودن معنای حرفي اینست که معنای حرفي در ذهن متکلم قبل از مقام استعمال هي

معنایي دلالت نداشته بلکه در مقام استعمال  چمعنایي در ذهنش نبوده و به هي چتصوری نداشته و هي

این معنای خودش را ایجاد کرده است

تا وقتي طرفين نباشند و این معنای حرفي بين آنها قرار و مدلول حروف ربطي بين طرفين است و 

 يرد اصلا وجودی نداردگن

 تا کلماتي نباشد ربطي وجود ندارد
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 تنوع المدلول تصدیقي

 مدلول

 مدلول تصوری_1

 مدلول تصدیقي_7

 مدلول تصدیقي

ذهن يز بيشتر نيست و آن اخطار معنا در چمدلول تصدیقي اول:اراده استعماليه؛همواره یک _1

ر انسان هشيار باشد حداقل اراده گاه مي کنيم که اگ.البته به ظهور حال متکلم نسامع است

ه ناقصه باشد مي توانيد اراده کنيدکه این معنا به چه تامه باشد و چاستعماليه را داراست. و جمله 

 ذهن بياید.

 

ا ما مي خواهيم سامع اراده جدیه فقط در جمله تامه است زیرمدلول تصدیقي ثاني:اراده جدیه؛_7

 یک خبری را متوجه بشود و یا یک کاری انجام بدهد.

ر جمله گيز نداریم و در هر جمله ای نسبت به خودش متفاوت است و اچدر اراده جدیه فقط یک 

ر جمله استفهاميه باشد اراده جدیه طلب فهم است گخبریه باشد مرادجدی اخبار از واقع است و ا

ه چه جمله خبری و چر جمله امریه باشد مراد جدی مي شود طلب و خواستار انجام آن کار  و گوا

 انشاءی هر کدام مدلول جدی خودش را دارد.

 يز است و آن فقط اخطار معنا در ذهن سامع است.چاما مدلول اراده استعمالي فقط یک 
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ر گزیرا قصد کرده که نياورد مدر مسلک تعهد مخاطب از اول وضع مدلول تصدیقي ثاني را داراست 

فهميدیم الحق  گر ما از یک سنگس اپاینکه مراد جدی داشته باشد برای فهماندن همان معنا.

 تعهدی ندارد برای اخطار معنا و مراد جدی ندارد. گمنتصر این برای ما مدلول ندارد زیرا این سن

مراد جدی زبرا معنای موضوع لهي را ردد به معنای موضوع لهي در گبنا بر نظر تعهد این تنوع بر مي

 ردد به مراد جدی که خواستيم وضع کنيم.گبر مي

 (نور37فَلْيحَْذَرِ ال َذینَ یخُالفُِونَ عنَْ أمَْرهِِ .)

ر با امر مخالفت کردی عقوبت دارد یعني وجوب داردکه انجام ندادنش عقوبت گوید اگاین امر مي 

 دارد

 آله وسلمآیه حضرت رسول صلوات الله عليه و 

 ر تبادر است که وجوب را متبادر ميکند.گدليل دی

 امر و نهي

 طلب

 طلب تشریعي_1

 طلب تکویني_7

 طلب تشریعي:

 من العالي_1

 من المساوی_7

 من الداني_7
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 در به فرزند،مثل رئيس به مرئوسپطلب  من العالي الي الداني مثل یک فرمانده به زیر دست،مثل 

 ویم برای من لطفا آب بياورگطلب های عادی که من به دوستم مي من المساوی الي المساوی مثل

 من الداني الي العالي مثل کسي که از رئيسش مرخصي مي خواهد

 ما در اصول با من العالي کار داریم

 فته اند علو مجازی هم قبول است.گکه این عالي باید علو حقيقي داشته باشد اما برخي 

 به سوی داني اوامر الهي طلب تشریعي از عالي

 ر اینکه ماده امر مراد از آن طلب است و یک طلب خاص و نه هر طلبيگنکته دی

 خود امر مشترک لفظي است و دارای معاني فراواني است

 وید امرگوید یک امری را مي خوام باشما در ميان بزارم و این طلب نيست و یا ميگمثلا کسي مي

 افتاده است و معاني مختلف دارد.اتفاق  گي رخ داد یعني یک حادثه بزرگبزر

ویيم امری هذا باید یک قرینه معينه بياوریم که منظورم طلب است و نه هرطلبي بلکه گوقتي مي 

 طلب تشریعي من العالي

 آیا امر دلالت مي کند بر طلب وجوبي یا استحبابي؟

 خود طلب باز یک معني دارد که این وجوب است یا استحباب؟

 ر ما طلب تشریعي من العالي را ما اراده کرده اند.از بين همه مواردام

 بحث ما روی ماده امر است و هنوز به بحث صيغه امر وارد نشده ایم

 ویيم مدلول ماده امر وجوب است و ادله ما برخي آیات شریفه قرآن است.گما مي 
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صيغه امر:

 ه معنایي دارد؟چصيغه امر 

ر از ماده امر استفاده نميکنيم بلکه از این صيغه ای که در لغت وجود  گصيغه امر آنجایي است که دی

دارد استفاده ميکنيم و با مواد مختلف فعل امر مي سازیم مثل صل مثل اضرب مثل اکتب مثل کلُ 

 مثل قِ 

آخوند خراساني طرح بحث کرده اند برای صيغه امر نيز معاني نيز وجود دارد مثل تمني ترجي 

و ...وتعجيز و طلب 

 تعجيز یعني ناتواني 

ویند یک خلط اینجا اتفاق افتاده و این خلط ميان مدلول تصوری و مدلول تصدیقي گشهيد صدر مي 

 ثاني

ر است و صيغه فعل امر یک معنا بيشتر گيز دیچيز است و مراد جدی یک چمدلول تصوری یک 

ویند گذهاب است و استاد مي ندارد و آن طلب ماده است مثلا در صَلِ  طلب صلاة است اذهب طلب 

ذیرید تا بعد ردش کنيم)اینکه یعني معني صل یعني طلب صلاة(زیرا این پاین را فعلا مسامحتاً ب

معني اسمي موازی است با صل  و معني صل صيغه است و هيئت و بر نسبت و معني حرفي دلالت 

 ذیریدپفتند فعلا اینجا بگدارد اما استاد 

من ممکن است در مقام تنجيز به کار ببرم یا در مقام تحدید یا در مقام تعجيز اما این طلب الماده را 

ری است مثل کسي که به گر به کار ببرم و مراد جدی ام حرف دیگیا تمني و ترجي و موارد دی

وید دارد باران مي بارد و مراد جدی اش این است که با این کشاورز که دوستش گکشاورزی مي 
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ا هم باراني در کار نباشد.او در اینجا نمي خواهد واقعا از نزول باران حکایت است شوخي کند و واقع

وید که به ذهن گکند و خبر بدهد بلکه مراد جدی اش شوخي است او مي خواهد این جملات را ب

 مخاطب خطور کند)اراده استعماليه(و او را دست بياندازد)مراد جدی(.

است و باران مي بارد مدلول و معنای خود را دارد اما در اینجا مدلول تصوری همان مدلول تصوری 

با معنای لفظي نداشتيم و نباید این را خلط  گاینکه ما اراده استعماليه داشتيم و اراده جدیه هماهن

 کرد به خصوص در مورد صيغه امر.

س در مورد صيغه امر نيز مدلول تصوری آن هميشه طلب است و به تعبير دقيقتر یک نسبت پ

ليه به نحو اکيد مي باشد.اما مراد جدی آن مي تواند شوخي ،تنجيز،طلب،تعجيز و ترجي و ارسا

 تمني نيز باشد.

ویند صيغه امر دلالت مي کند نسبت طلبيه و نسبت ارساليه  که این ها مفهوم گشهيد صدر مي 

من  حرفي هستند و مفهوم اسمي موازی آن ها طلب و ارسال است همانطور که مفهوم موازی حرف

 ابتدا بود .

 قبلا هم ذکر شد که مدلول تصدیقي جدی دارای تنوع است مثل اخبار طلب استفهام و...

 

 رگيز دیچيز است و مراد جدی یک چمدلول تصوری یک 

 صيغه فعل امر یک معنا بيشتر ندارد و آن طلب ماده است

 صل طلب صلاة است.

 ر باشد.گيز دیچاما این طلب ماده را ممکن است درمقام تعجيز به کار ببرم و مراد جدی ام یک 
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 ویم کهگویيم باران مي بارد مدلول تصوری خودش را دارد اما وقتي به شوخي بگدر اینجا که مي 

 ر اینجا مراد جدی آن نيست و مراد جدی شوخي است.گباران مي بارد دی

 بر نسبت ارساليه به نحو اکيد است شهيد صدر:صيغه امر دال

 یا نسبت طلبيه 

که این نسبت طلبيه یک مفهوم حرفي است که مفهوم موازی آن همان طلب است نسبت ارساليه 

 مفهوم موازی اش ارسال است.

 مدلول تصوری صيغه امر

 نسبت طلبيه_1

 نسبت ارساليه_7

 ؟يستچيست و مدلول تصدیقي و مراد جدی آن در اول کار چفتن صيغه امر ظهور اوليه آن گام گهن

 ویند مدلول تصوریه صيغه امر یا نسبت ارساليه است یا نسبت طلبيه استگشهيد صدر مي 

ما قبل از این بحث یک اصل و کبرایي داریم که همان معنایي که لفظ دارد همان معنا هم اراده شده 

 است جدا

 دیقي جدی و مدلول تصوریاصالة التطابق بين المدلول التص

 ه بوده استچبرای کشف مدلول جدی به سراغ مدلول تصوری مي رویم که 

 البته ظهور حجت یقيني نيست و ظن است.اما حجت است

ر مدلول تصوری صيغه امر نسبت طلبيه باشد واضح است طلب از همه مرادات جدی به نسبت گا

 و ... باشد. طلبيه نزدیکتر است تا بخواهد مراد تمني و ترجي
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 مدلول تصوری صيغه امر نسبت طلبيه است

 يزه همان طلب است به آنگنسبت طلبيه نزدیکترین مراد و ان

 فتيمگر مدلول تصوری صيغه امر را نسبت ارساليه گا

 طلب یک عمل جوارحي است

يز را داریم و این امر جوارحي و قلبي  را که داریم و مي خواهيم چما در درون خودمان طلب یک 

یک نفر را برای انجام آن مي فرستيم برای انجامش که این ارسال مقدمه اش طلب بوده است و باز 

برای نسبت ارساليه هم به طلب نزدیکتر است و ارسال از طلب ناشي ميشود و ظهور کلام بر این 

لول تصوری با مدلول جدی باید به سراغ مدلول تصوری برویم که س بر اساس تطابق مدپاست 

قت اری و مطابگه نسبت ارساليه هر دو اینها با طلب سازچه نسبت طلبيه باشد و چمدلول تصوری 

 دارد.

 وني است مثلگوناگفتيم برای صيغه امر در مرحله مدلول جدی معاني گاین بحث آنجا آمد که ما 

يزه اصلي و مراد جدی برای این صيغه در گید و  ... که باید بفهميم انترجي و تمني و طلب و تهد

 يست.چحالت اوليه و معمولي و بدون قرینه اش 

فته و مراد جدی گدر حالت عادی یک نفر که از صيغه امر استفاده مي کند یک طلب دارد که این را 

 اش همين طلب کردن آن کار بوده است.

 

 ویند امر ارشادیگنه خود امر کردن که اینجا مي  اهي در امر ارشاد مراد استگ

ویند که دال هستند گاهي ارشادی است که اموامر ارشادیه را مي گاهي اوقات امر مولوی است و گ

 بر وجوبات شرطيه
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 ر مي خواهي به مسجد برسي باید از این راه برویگوید اگمثل کسي که مي 

 ویند باید لباست را تطهير کنيگمثل جایي که کسي لباسش خوني است و به او مي 

اک پر مي خواهي لباست گکه این امر به تطهير لباس وجوب نمي آورد و شرطش این است که ا

 اه باید تطهير کنيگبشوی آن

 که از این حرف دوتا حرف را مفهميم که لباس با اصابت خون نجس مي شود

 اک مي شود.پر لباس را تطهير کني گو ا

راهنمایي مي کند ما را که لباس با اصابت خون نجس مي شود و با شستن تطهير در اینجا فقط دارد 

 مي شود.

 ماده امر دلالت بر طلب تشریعي از عالي نسبت به داني و ظهور در وجوب دارد.

صيغه امر هم با شرط بالا که از عالي به داني و تشریعي باشد ظهور در وجوب است و دلالت بر وجوب 

 دارد.

 

متکلم در مقام امر است اما از فعل مضارع استفاده مي کند و صيغه اخباری استفاده  اهي اوقاتگ

 مي کند

 ویدگاهي اوقات بدون این لام مي گمثلا یا یک لام بر سر فعل مضارع مي آورد و 

 وید مثل همان صيغه است و این دقيقا مثل همان اغسل استگوقتي با لام امر ب

 ویند اخبار در مقام انشاءگم امر بياریم در اینجا مي ر از صيغه مضارع بدون لاگاما ا
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سر خوب این کار را انجام نمي دهد که این در پوید گمثلا کسي به فرزندش که شيطنت مي کند مي 

 ظاهر اخبار است و اما خود فرزند مي داند که یعني نباید شيطنت کند

 و این در معنا انشاء و امر است.

برداشت شود و در مقام انشاء باشد به یک عنایت خاص احتياج داردو و این برای اینکه ازش امر 

 قرینه مي خواهد.

 ي این قرینه ان شاء الله در حلقه ثالثه.گونچگ

 

 دلالات اخری للامر

 ماده امر و صيغه امر بر طلب وجوبي یا نسبت طلبيه به نحو وجوب دلالت دارند

اهي یک منعي مطرح بوده است و ما مي خواهيم این ممنوعيت را برداریم و یک صيغه امر بعد از گ

اهي اوقات حتي ممنوعيت هم در کار نيست و توهم گآن مي آید که این ممنوعيت برداشته بشود و 

ارد ندوید انجام این کار مانعي گممنوعيت در کار هست و با یک امر این ممنوعيت را بر ميدارد و مي 

 و وجوب این کار را نمي رساند

 هارچسوره مبارکه مائده آیات دو و 

مي فرماید وقتي وارد احرام شدی بعد از احرام صيد کن که این صيد کن اصلا وجوبي نيست و صرفا 

 آمده است که این حرمت را بردارد.

 کارکردش فقط برداشتن منع است.

 ونک ماذا احل لکمهارم که توهم منع است یسئلچمثال آیه شریفه 
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شکاری شما صيد  گر سگيزی بر ما حلال است که مي فرماید اچه چرسند از این غذاها پمردم مي 

 ویيد و آن بر شما حلال استگرفت بسم الله بر او بگرا 

 رفته و امر آمده است برای رفع این توهم گ گون سچکه اینجا توهم منع هست 

 امر عقيب احتمال تحریمویند امر عقيب توهم تحریم یا گکه مي 

اهي اموری را مردم فکر مي کنند جایز نيست که خداوند با یک امر این حرمت توهمي را از بين گ

 مي برد.

يامبر صلوات الله عليه و آله و سلم سواره طواف مي کردند که این جوازی بوده است برای پدر حج 

 طواف سواره.

 ظهر و عصرشان را هم متصل به هم خوانده اند و هم منفصل.يامبر و اهل بيت عليهم السلام نماز پیا 

 آیا مي شود از صيغه امر این برداشت کرد که اینجا وجوب است ؟

ر اما در مرحله مدلول تصدیقي مي شود که گيز دیچمدلول تصوری فقط نسبت ارساليه است و نه 

 بر نفي حرمت دلالت کند.

ته فگمدلول تصوری ثابت است اما مراد جدی ممکن است رفع المنع باشد و ممکن است که خداوند  

 به نحو وجوبي.

يز چکه در اینجا حالت اجمال دارد و از حالت روشني خارج مي شود و نمي شود به راحتي از آن 

 روشني استنباط کرد و باید برای روشن شدن قرینه بياید.
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 يز زمان دار مثل نماز صبحچیک وجوبي آمده است برای مثلا یک  ** در یک حالت مثلا

فت صل صلاه الظهر و من نمازم قضا شد.آیا از این جمله صل صلاه الظهر من مي گر مولا به من گا

 توانم برداشت کنم که این قضایش هم بر من واجب است؟

 ری برای قضا بکند؟گآیا وجوب قضا تابع امر به ادا هست یا نه؟یا مولا باید یک امر دی

 ویند که در اینجا دو حالت را ميشود تصور کرد:گشهيد صدر مي 

این امر یک امر واحدی است که فقط و فقط به این فعل خاص که مقيد است به زمان خاص تعلق 

 رفته است و این را بر ما واجب کرده.این نمي تواند به خودی خود قضا را واجب کند.گ

است که این امر به فعل موقت یک مجموعه از دو امر است که با یک بيان  یا اینکه حالت دوم این

آمده است و امرین مجتمان است که به بيان واحد آمده است که شامل امر به ذات به فعل مطلق که 

 وید نماز بخوان.اما امر دوم امر است به اینکه نماز را داخل وقت بخواند.گمي 

ح این شامل دوامر که یکي این است که نماز بخوان ودوم اینکه وید صل صلاه الصبگوقتي مولا مي 

اه دوم این است که وقتي نماز را در وقت صبح نخواندم گنماز را در زمان صبح بخوان.نتيجه این دید

،آن امری که برای نماز در وقت صبح بود ساقط شد اما مطلق امر به مطلق صلاه سر جایش باقي 

ته اما در عين حال امر به اصل صلاه باقي است سر جای خودش ذشگاست و درست است که وقت 

 ردن من سر جایش باقي است.گو تا وقتي قضا نکرده ام وجوبش بر 

خداوند که امر ميکند اینها ظهور در امر واحد دارند و ظهور عرفي امران مجتمعان نمي فهمد.یعني 

 از اول این امر به فعل زمان دار است .

يم گ:یک بحثي هست به نام عام استغراقي.عام استغراقي مثل این است که بتوضيح خارج از درس

 ون منحل مي شود به تعداد موضوع.چویند گاکرم کل عالمٍ.به این انحلالي هم مي 
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فت اکرم العلما و ما در خارج هم ده عالم داشته باشيم این اکرم العلما منحل مي شود به گر مولا گا

 دهتا عالم.

 صد عالم داشته باشيم این اکرم العلما منحل مي شود به صدتا عالم.ر در بيرون گا

ناه گر ما نود و نه عالم را اکرام کردیم و عالم صدم را اکرام نکردیم ما نود و نه تا ثواب بردیم و یک گا

 و اینها جدا جدا حساب مي شوند.

یکي برای صل به نحو  رفته است کهگویند از قبيل عام استغراقي در نظر گاین جامع امران که ب

ي ناه کرده ای و یکگر قضا کني یکي را اتيان نکرده ای و گری نماز به نحو زمان دار که اگمطلق و دی

 ار انجام داده ای وثواب برده ای.

انه مي گر فوت شد این کار آیا این وجوب برای ادایش هم هست یا این ادا کردن یک امر جداگحالا ا

 خواهد؟

يز واحد امر شد این امر فقط به این فعل واحد و برای این زمان چد وقتي به یک وینگشهيد صدر مي 

 انه است.گخاص بوده است و برای قضایش یک امر جدا

 فت یا یک امر است یا مشتمل بر دو امر است که بسان یک امر واحد آمده استگمي شود 

ه در خود دارد امر به صلاة است امر اول این است که به خود فعل صلاة آمده مطلقا و امر دوم را ک

 در نماز صبح

که نتيجه این است که وقتي که در صبح نماز صبح را نمي خوانم اون امری که برای نماز در وقت 

 صبح بود فوت شد اما مطلق امر برای نماز سر جای خودش باقي است تا این را ادا کني.

 ان؟این اوامر ظهور در امر واحد دارند یا در امران مجتمع
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 اسخ این است که ظهور عرفي برداشتش این است که فقط برای امر واحد است.پکه 

ویند امر به فعل موقت جامع امرین هست در واقع از قبيل عام استغراقي را در نظر داشته گایني که ب

 است.

 

 ر از موارد امر:گیک نوع دی

 بخواند.ه هفت ساله است امر کند که نماز چخداوند امر مي کند که به ب

در امر کند به فرزند که فرزند نماز بخواند آیا امر مستقيم پدر که پآیا این که خداوند امر مي کند به 

 خدا به فرزند است؟

 هل الامر بالامر بفعلٍ امر بذلک فعل؟

 ویم امر من را برسان و قاصد امر من باشدگاین فرق دارد که کسي را ب

وزیر به مدیر کلش امر مي کند که او فلان امر را به رئيس و این جا منظور این است که مثلا یک 

 اداره ات انجام بده.

وید این به مصابه یک امر واحد به نفر سوم است که لازم گاین بر دو حالت است که نظر اول مي 

 اه شود باید انجام بدهدگر قبل از آن که به او برسد خبر امر از آن آگاست انجام بدهد و ا

 

 نهي

 که در باب امر ماده و صيغه داشتيم در نهي هم ماده و صيغه داریم. همانطور
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ماده نهي به مفهوم اسمي دال بر منع و زجر است.مثل انهاک عن الکذب؛یعني تو را منع مي کنم از 

 دروغ.

 و گویيم لا تکذب یعني دروغ نگدر صيغه نهي مي 

 که یکي نهي با ماده است و یکي نهي با صيغه است.

 يزی دلالت مي کند؟چه چيست و بر چفعل مفاد لا ت

و این باید نه یعني واداشتن به ترک که این ترک  "باید نه"یک وقت لا تفعل معنا مي دهد به معني 

 فته من از تو عدم فعل را طلب ميکنمگيز عدمي است یعني چیک 

 فته است اطلب منک ترک و یا عدم الفعلگار گان

 باید این کار نکني

 رهيزپفته اند باید خودداری و این یعني واداشتن به خودداری و گباید نه  عده ای به جای

 یعني اطلبُ منکَ کف َ النفسِ عن الفعل

 فرق این دوتا این است که اولي طلب یک امر عدمي و دومي طلب یک امر وجودی است.

 اولي عدم را از ما طلب ميکند و دومي یک امر وجودی را طلب مي کند

 کف النفس یک امر وجودی است 

روه اول ،که امر عدمي را نمي شود طلب گيرند به گکساني که قائل به امر وجودی هستند ایراد مي

ذشته تا الان این کار را نکرده بودی و من نمي توانم عدم را از شما طلب کنم و گویند از گکرد و مي 

 يدا ميکند.پاستمرار  نکردن این کار را طلب کنم زیرا این عدمش خود به خود
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ویند ترک، استمرار عدم ازلي است و استمرار عدم ازلي خارج از قدرت انسان است و شما گاینها مي

يزی که خارج از قدرت انسان باشد نمي چيزی را طلب مي کنيد که خارج از قدرت انسان است و چ

 تواند متعلق طلب واقع شوند.

که عدم استمرار عدم ازلي است اما بقایش در اختيار اسخ مي دهند که قبول داریم پدسته اول 

خودمان است و من مي توانم مرتکب این حرام بشوم و خداوند از من تقاضا کند که نکنم این کار 

 را.

 ویند هر دو قول غلط استگشهيد صدر مي 

 بایيا چناهي ر ا انجام بدهم و هيگنقد قول دوم:کف النفس خودداری کردن.من علاقه مندم که یک 

مي خورد و  گایم به یک سنپاز انجام دادنش هم ندارم و با سرعت به سمت آن حرام ميروم و 

ون کف النفس نکردم جهنم نمي روم و چميافتم زمين و آن حرام از دست من ميرود و در اینجا من 

 ت.همين که انجام ندادم جهنم و عذاب ندارد و تجری هم در کار نيست زیرا کاری انجام نشده اس

ناه گناه خودداری نکرده ام اما موفق به انجام آن گدر این حالت که از نفس خودداری نکرده ام  و از 

ناهکار باشم زیرا خودداری نکرده ام از این حرام.اما گناهکارم؟طبق این قول باید گه هم نشده ام،آیا 

 ناهي مرتکب شده ام.گوید من گکس قائل به این نيست و کسي نمي چهي

 هم درست نيست.اولي 

 نظر شهيد صدر در مورد مفاد نهي:

ویند مفاد لا تفعل، باید نيست.بلکه نباید است و نهي اصلا طلب نيست و طلب برای امر گایشان مي 

 نيست و اساسا مفاد نهي ،طلب نيست و بلکه منع و زجر است

 نسبت زجریه و امساکيه است و اصلا طلب نيست.
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 ترک آن فعلمتعلق آن نهي فعل است و نه 

 یعني لا تفعل متعلق نهي است و نه ترک آن فعل

 

 احتراز در قيود

وقتي یک حکم از شارع صادر مي شود و در قالب یک آیه یا روایت به دست ما ميرسد،این عبارتي 

ویيم خطاب شرعي. و وقتي این خطاب را بررسي و گر حکم شرعي است را اصلاحا ميگرا که بيان

 يم که آن خطاب دارای اجزایي است.تحليل ميکنيم مي بين

یکي اینکه خود حکم در آن مطرح شده است.مثلا وجوب کاری است که مي شود وجوب و یا حرمت 

 کاری است که مي شود حرمت و یا استحباب و کراهت و اباحه که اینها حکم شرعي هستند.

طي داشته باشد و یا این حکم حتما متعلقاتي دارد و یک موضوعي دارد و یاممکن است که یک شر

 وصفي.

 مجموع اینها را که بررسي ميکنيم آن حکم شرعي را به شکل کلي مي سازد.

 ر حکم و قيدی است.گویند این بيان شرعي بيانگشهيد صدر مي

ویيم ما یک حکمي داریم و یک متعلقي داریم و یک موضوع و احيانا یک گبه بيان ساده تر مي 

 شرط داریم ویک وصف موضوع.

 "إن رزُقِتَ ولداً یَجِب عليکَ اکرام فقير العادل"مثلا فرض کنيم که 

 ما در اینجا یک وجوب داریم که حکم ما است.

 این حکم یک متعلق دارد که اکرام است.
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 یک موضوع داریم که فقير است)موضوع کسي است که حکم در مورد او اجرا ميشود(

 "ه داده شدچر به تو بگا"شرط هم داریم که عبارت است از 

 "عادل"یک وصف موضوع هم داریم که عدالت است

ویيم وجوب اکرام فقير عادل در صورتي که او صاحب گاینها در مجموع در خطاب ما آمده است و مي 

 فرزند شود.

فته است علي القاعده اینها را در مرحله مراد گاین مولایي که اینها را در مرحله مدلول تصوری 

 ه است.جدی هم مد نظر داشت

 به شکل خاص ما در اینجا در وصف موضوع بررسي کنيم.

وید اکرم الفقير العادل،حتما این قيد عدالت برای فقير مورد نظرش بوده است گاین شخصي که مي

ر ما برویم فقير را اکرام گفت و حتما مورد نظرش بوده است  و اگر مورد نظرش نبود آن را نمي گو ا

وید تو فقير عادل را اکرم گيرد و بگباشد،مولا مي تواند یقه عبد را بکنيم ،اما آن فقير عادل ن

 کردی؟تو حرف من را امتثال نکردی.

لم ما یقوله المتک"ذاشتند که خلاصه اش این است:گشهيد صدر اسم این را قاعده احترازیت القيود 

 "یریده حقيقتا و جدا

فقير همسایه را اکرام کردم و به مولا مي سوال:ما فقير عادل را اکرام نکردیم.اما به جایش رفتم 

 زین ميشود؟گویيم من به جایش این را اکرام کردم.آیا این جایگ

وید کار خوبي کردی،زیرا من برای او هم وجوب اکرام را صادر کرده بودم اما بدان که تو گمولا مي

 شود.زینش بگتواند جایهنوز حکم اکرام فقير عادل را امتثال نکردی و این اکرام فقير همسایه نمي 
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ممکن است که شارع احکام وجوب اکرام متعددی را برای فقير صادر کرده باشد که یکي فقير عادل 

 باشد،یکي فقير همسایه باشد،یکي فقير مسلمان باشد.

ر متکلم ما یک انسان با شعوری است و یک قيدی را در کلامش آورده است ،این یعني اینکه این گا

 ی اش نيز هست و آن را واقعا اراده کرده است.قيد در مراد جد

ود وجه نمي ش چر به هيگر شخصي که ما مي خواهيم اکرامش کنيم قيد عدالت را نداشت دیگنکته:ا

 اکرامش کرد؟

ر مصداق گر بشود اکرامش کرد.اما دیگرا مي شود اکرامش کرد و ممکن است که با یک حکم دیچ

 ون فقير هست اما عادل نيست.چاین وجوب اکرم مثلا برای اکرام برای فقير عادل بودن نيست 

ر قيد منتفي شد ،فقط شخص حکم منتفي مي شود و طبيعي گس طبق قاعده احترازیت قيود،اپ

 حکم را منتفي نمي کند.

 

 

 :اطلاق

ایينتر کاملتر آن را آورده پهای  بحث اطلاق در این قسمت از جزوه کامل و دقيق نيست و درقسمت 

 ام.

 ر کاربردی است.پبحث اطلاق یکي از مهمترین مباحث الفاظ است و مسئله بسيار 

 اسم جنس:اسم جنس مثل رجل
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این رجل دارای افرادی است که مثلا یکي رجل عالم است یکي رجل جاهل است یکي فقير است 

 وست استپیکي غني است یکي رجل سفيد 

 ارای افراد مختلفي استاین الرجل د

 رجل اسود رجل است و رجل ابيض هم رجل است

 رجل عالم رجل است.

 يز مثل رجل طبيعت نام دارد که دارای افرادی استچبه این 

 ویيم دارای افراد است.گویيم مفهوم دارای مصادیق است و طبيعت را مي گبرای مفهوم مي 

 ر مثل الکتاب ،الحجر،گطبيعت دی

 در آن باشد. گرفت که طبيعت سنگرا مي شود در نظر  گاقسامي از سنانواع و 

 يریم مثل الرجل العالمگیکي از افراد طبيعت رجل را در نظر مي 

ویيم ما هم طبيعت را داریم به علاوه گاین الرجل العام تفاوتش با رجل است که  در الرجل العالم مي 

 قيد

 در الرجل فقط طبيعت را داریم.

 ویند اطلاق.گعت را به حال خود رها کنيم و قيدی برایش لحاظ نکنيم به این مي ر ما طبيگا

 طلاق یعني رهایي

 اطلاق یعني رها سازی و رها کردن 

 يزی.چدر مقابل اطلاق تقييد قرار دارد که یعني قيد و بند زدن به 
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ه حال الرجل بفتيم گرفتيم و مخصوص و مقيدش کردیم و نگر طبيعت را بهش یک قيدی در نظر گا

 رها  و آزاد و الرجلي که به قيد تقييد را لحاظ کردیم.

 طبيعت+امر وجودی)لحاظ القيد(=تقييد

 طبيعت+امر عدمي)عدم لحاظ قيد(=اطلاق

ما برای اینکه به اطلاق برسيم باید طبيعت را رها کنيم به حال خودش و لازم نيست به الرجل مثلا 

 ود مطلق است.يزی اضافه کنيم و خودش به خودی خچ

ر این را به حال آزاد و رها ،رها کنيم این به همه افراد خود دلالت مي کند و برای همه دلالت دارد گا

 يرد.گو همه را مي تواند در بر ب

ر این مي شود مقيد و این اکرام، وجوبش فقط گوید اکرم الرجل العالم در اینجا دیگوینده بگر گاما ا

 برای رجل عادل است.

 وید اکرم الرجل آنوقت همه مردان و افراد طبيعت را مي شود اکرام کرد.گر بگاما ا

اهي اوقات در وجوب اکرامش در موضوع طبيعت گيزی را بيان کند چخلاصه:متکلمي که مي خواهد 

 وید اکرم الرجلگقيد و بندی و مثلا مي  چرا لحاظ کرده بدون هي

 کرده که مثلا اکرم الرجل العالم. اهي آمده یک قيدی را در موضوع کلام خودش لحاظگ

این اسم جنس )طبيعت( وضع شده است برای طبيعت مطلق و آزاد و رها و به خودی خود رها و  

 مطلق است.

 برای مطلب بالا دو نظر وجود دارد 
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وید طبيعت وضع شده است برای طبيعت مطلقه. طبيعتي که محفوظ است در هر دو گیک نظر مي 

 و این نظر. حالت اطلاق و تقييد

معنای موضوع لهي اسم جنس نه اطلاق است و نه تقييد بلکه طبيعت است که با هر دو  حالت 

 این نظر سلطان العلما است.  , اری داردگساز

 ر  طبق نظریه سلطانگاه دیگر طبيعت را مقيد کردیم به یک قيدی آنگنتيجه اش این است که ا

 ل و مدلول است و معنای حقيقي است.العلما مجَاز نيست زیرا این به طریقه دا

یکي از تفاوت های دو نظریه این است که بنا بر نظر قدما )قبل از سلطان العلما ( به کار بردن اسم 

جنس و طبيعت به همراه قيد این مي شود مجازی و طبق نظر سلطان العلما این مي شود حقيقت با 

 طریقه دال و مدلول.

ان در نظر قدما بر اطلاق وجود دارد اما طبق نظر سلطان العلما این دلالت وضعيه ای بر خود الانس

وضعي نمي خواهد و این کلمه نه اطلاق از آن برداشت مي کنيم و نه تقييد و این را باید با قرینه 

 بفهميم.

 یک اسم جنس که به کار مي رود مي تواند سه حالت داشته باشد

 اطلاق_1

 تقييد_7

 اهمال_7

ن خدا وچاهمال در مقام ثبوت نسبت به متلکم حکيم معنا ندارد به خصوص وقتي متلکم خدا باشد 

 ي مي خواهدچمي داند 
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 و اهمال در مقام اثبات است و این یعني ما نمي توانيم بفهميم اطلاق است یا مقيد

ا بفهميم یا تقييد ر اینکه ما نمي توانيم به دلالت وضعيه بنا بر نظر سلطان العلما از این وضع اطلاق

 یعني همان اهمال)البته این اختلافي است بين علما(

ویند آن لحاظ اطلاق را برای این طبيعت از دلالت وضعيه مي فهميم گنظر مقابل سلطان العلما مي 

 که در وضع به نحو مطلق وضع کرده اند

کنيم و این را با قرینه طبق نظر سلطان العلما ما از اسم جنس به تنهایي اطلاق را برداشت نمي 

 حکمت مي توانيم بفهميم.

 در نظریه دوم یعني سلطان العما طبيعتي را اراده کرده که لابشرط است.

ی ر مطلق نيست و در غير معناگر آن را با یک بياوریم دیگطبيعت مطلقه با تقييد نمي سازد زیرا ا

برای اطلاق یعني معنای حقيقي  ون این طبيعت وضع شده استچموضوع لهي خود به کار رفته است 

 و موضوع لهي اش اطلاق و مطلق بودن است.

وقتي یک قيدی به این طبيعت که خود مطلق است با دلالت تصوریه که برایش اطلاق وضع شده 

ر از معنای موضوع لهي خارج مي شود و آن قيد برایش یک قرینه است و معنا مي شود گاست دی

 نيست.ر مطلق گون دیچمعنای مجازی 

 ر بخواهيم آن را مقيد کنيم آن را در غير معنای موضوع له به کار برده ایم.گاما ا

 طبق نظر قدما هر اسم معنای موضوع لهي اش به صورت خود به خودی طبيعت مطلق است.

 قرینه حکمت
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وید ما یقوله المتکلم یریده جدا و گقرینه حکمت دقيقا مقابل قاعده احترازیت قيود است که مي 

 حقيقتا

 قرینه حکمت:ما لا یقوله المتکلم لا یریده جدا و حقيقتا

 فته است مرادش هم آن نبوده است.گيزی را که متکلم نچ

از دلالت تصوریه و دلالت وضعيه نتوانستيم اطلاق را بفهميم و این را از یک حالت عدمي فهميدیم 

 و از یک حالت سلبي که قيدی نياورد ما اطلاق را فهميدیم

 ده در مقام بيان بوده استوینگ

ری يگفته است و قيدی نياورده است و ما باز در اطلاق گاهي امام معصوم مطلبي را به نحو مطلق گ

 ار مشکل مي شویم که آیا امام در مقام بيان بوده است.چد

در واقع از ظهور حال متکلم اطلاق را برداشت مي کنيم و این اطلاق در مرحله مدلول تصدیقي است 

 تصوری و این بر خلاف عموم است. نه

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 اصول 

 مبحث اطلاق

 استاد ملک زاده
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 کلماتي داریم که بهشان اسم جنس مثل شجر،انسان،رجل

يریم که معنایش مرد است و این الرجل دارای افرادی است و یک رجل عالم گالرجل را در نظر مي 

 وستپاست یک رجل فقير است یک رجل غني است ویک رجل مثلا سياه مي باشد یکي سفيد 

 است.

 ویيم اسم جنس است دارای افراد مختلفي است.گاین الرجلي که ما مي 

 رجل سياه رجل است

 رجل سفيد رجل است

 ل استرجل عالم هم رج

 رجل فقير هم رجل است

 ویيم. گيزی مثل رجل طبيعت مي چنين چما به این 

 ویيم که دارای افرادی استگالرجل را طبيعت رجل مي 

 ویيم دارای افراد است.گویيم دارای مصادیق است اما طبيعت را مي گدر مورد مفهوم مي 

 ،الحجرر مثال مي زنيم مثل الکتاب گبه جای الرجل یک اسم جنس دی

يریم که دارای افرادی است مثل حجر گرا مي توانيم در نظر ب گمثلا ما انواع و اقسامي از سن

 اسود،حجر ابيض،حجر رودخانه،حجر معدني و ...

 اسماء اجناس دال بر طبيعت هستند و دارای افرادی هستند.

يریم مثل الرجل العالم که یکي از افراد طبيعت رجل است و این را گیکي از این افراد را در نظر مي 

 ه فرقي با هم دارند.چبا خود الرجل مقایسه ميکنيم که 
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 فرق این است که:

 در الرجل العالم ما طبيعت را داریم  به علاوه قيد

 اما در الرجل طبيعت را داریم اما قيد را نداریم 

 یعني در الرجل العالم

 مر وجودی)قيد العالم(=طبيعت مقيدطبيعت+ یک ا 

 اما در الرجل

 يز(=خود طبيعتچ چطبيعت + امر عدمي)هي

يزی به آن اضافه نکنيم و چر ما طبيعت را به حال خود رها کنيم و قيد و بندی به آن نزنيم و گا

 ویند اطلاق.گقيدی برایش لحاظ نکنيم به این حالت مي 

ي رها سازی،یعني رها کردن و در مقابلش تقييد قرار دارد طلاق یعني رهایي ،یعني آزادی؛اطلاق یعن

 که یعني قيد و بند به آن بزن و اسيرش کن.

فتيم و مخصوص و مقيدش کردیم مثلا گر یک قيدی بهش زدیم و یک وصفي برایش گطبيعت را ا

ست به افتيم الرجل العالم این مقيد گفتيم الرجل به نحو رها و آزاد و آمدیم مقيدش کردیم مثلا گن

 قيد العالم.

 فتيم و قيدی به آن اضافه نکردیم آن وقت مي شود اطلاق و رها سازی.گر الرجل را گاما ا

 در حالت الرجل العالم این طبيعت است به علاوه لحاظ القيد

 در حالت الرجل طبيعت است به علاوه عدم لحاظ القيد

 این عدم لحاظ قيد است ،يزی ندارد اضافهچدر جایي که 
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 ویيم طبيعت به اضافه لحاظ قيدگر قيد داشت مي گا اما

کار خاصي انجام بدهيم و باید طبيعت و مثلا  چس ما برای اینکه به اطلاق برسيم لازم نيست هيپ

ذاریم زیرا خود مطلق است یا مثلا الانسان را رها کنيم  و لازم نيست گالرجل را رها کنيم و آزاد ب

 يزی به آن اضافه کنيمچ

ل را رها کردیم و این مطلق بود و رها بود طبيعت آزاد و رها به خودی خود دارای افرادی ر الرجگا

 است و به  همه این افراد دلالت دارد.

يرد مثلا الرجل الابيض،الرجل گفتند مرد را اکرام کن همه مردها را مي تواند در بر بگر گلذا ا

 الهندی،الرجل الجاهل...

ر این هر مردی را شامل نميشود این طبق قاعده احترازیت قيود گعالم دیفتند اکرم الرجل الگر گاما ا

 وید اکرم دلالت بر وجوب اکرام ميکند اما اکرام وجوب رجل عالم را نه هر رجلي را.گاست ومي 

 این شخص از وجوب اکرام فقط برای رجل عالم است.

 ای او بياید.ر اکرام رجل فقير را هم مي خواهيد باید یک وجوب اکرام جدا برگا

يرد و اعم از همه نوع رجل است و هر وقت گدر الرجل بدون قيد یعني همه افراد الرجل را در بر مي 

 .قيدی شد شامل و اعم از همه افراد مي باشد. چطبيعت بدون لحاظ هي

 خلاصه مطالب:

اوقات مي اهي گيزی را بيان کند مثلا مي خواهد وجوب اکرام را بيان کند چمتکلمي که مي خواهد 

قيدی و  چشود در این وجوب اکرامش در موضوع وجوب اکرامش طبيعت را لحاظ کرده بدون هي

 وید اکرم الرجل و تمام.گمي  ،ویدگامي همين را مي خواهد در قالب کلمات بگهن



 تدریس حلقه ثانیه، استاد ملک زاده   37

 

وید گاهي اوقات یک قيدی در صورت ذهنيه خود لحاظ کرده و آن را در کلام مي آورد و ميگاما 

 لعالم.اکرم الرجل ا

وید عدم لحاظ قيد یا عدم لحاظ خصوصيت زائده برای تعریف اطلاق، این گایکه شهيد صدر مي 

رنه آیت الله خویي رحمت الله برای اطلاق هم امر وجودی در نظر مي گتعبير شهيد صدر است و 

 ویند لحاظ عدم قيد.گيرند و مي گ

این را رها کني خودش مطلق است و ویند گيرند و مي گاما شهيد صدر یک امر عدمي در نظر مي 

 خود به خود مطلق است و کار اضافه ای نمي خواهد.

 

 اطلاق معنيش عدم لحاظ قيد در صورت ذهنيه ای که از طبيعت داریم است.

ویيم الرجل العالم در همه این حالات الرجل )طبيعت ( وجود دارد و گه بچویيم الرجل و گه بچ

 دو حالت محفوظ است.طبيعت قدر متيقن است و در هر 

 است. ر طبيعت به علاوه قيدگدر یک حالت طبيعت خالي و در یک حالت دی

 

بحثي در قدیم وجود داشته است بين علمای سابق مبني بر اینکه اساسا این کلمه ای که داریم مثل 

کلمه الرجل )اسم جنس( که این اسم جنس وضع شده است برای طبيعت مطلقه)طبيعت آزاد و 

 رها(.

 وضع ،ر به حال خود باشدگویند این اسم جنس را مي شود مقيد کرد اما اگوار ميگاین علمای بزر

 شده است برای طبيعت آزاد  و رها)مطلق(
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 بررسي این نظریه قدما:

 اسم جنس وضع شده است برای...:)اینجا دو نظر هست(

ما قبل از سلطان العل طبيعت وضع شده است برای طبيعت مطلقه)نظر قدمای اصوليين تانظر دوم:

 رحمت الله(

(:نظر سلطان العلما این است که اسم جنس وضع شده است برای طبيعتِ نظر اول)نظر سلطان العلما

 لا بشرط.طبيعتي که محفوظ است در هر دو حالت اطلاق و تقييد.

 ما نيز که بالا توضيح دادیم تا اینجا اطلاق را قول سلطان العلما را توضيح دادیم.

 فتيم اطلاق و تقييد که طبيعت در هر دو مورد موجود بود.گما 

ویند معنای موضوع لهي اسم جنس نه اطلاق است و نه تقييد،بلکه طبيعت گسلطان العلما مي 

اری دارد( و ملائمت دارد.گاست)طبيعتي که با هر دو حالت ساز

 :اثرات مترتب بر این دو حالت

 دو اثر مترتب مي شود

 اثر اول:

 اه دوم(:گقدما)دید طبق نظر

فتيم الانسان العالم یا گر اسم جنس را مقيد کردیم به یک قيدی و گاثر این حالت این است که ا

الرجل العالم، طبق قول قدیمي ها یعني قبل از سلطان العلما،که قائل به این بودند که الانسان وضع 

علم( به کارش مي برم.در نتيجه شده است برای طبيعت مطلقه و من دارم در طبيعت مقيده)مقيد به 

 این استعمال، استعمال مجازی است.
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 وید همين العالم قرینه اش باشدگویيم استعمال مجازی قرینه مي خواهد که او مي گمي 

 اه اول(:گطبق نظر سلطان العلما)دید

عمال است ویيم الانسان العالمگویيم الرجل العالم اینجا مجازی رخ نداده و وقتي مي گاین جا که مي 

 حقيقي است به طریقه دال و مدلول.

 ویي رخ نداده است.گمجاز  چاینجا هي

اه به کار بردن اسم جنس در گر قائل شدیم به نظر قدما آنگس یکي از تفاوت ها این است که اپ

 ویي استگمعنای مقيد مجاز 

ست ویي نيگاما بنا بر نظر سلطان العلما به بعد این به کار بردن اسم جنس در معنای مقيد مجاز 

 بلکه به طریقه تعدد دال و مدلول این دلالت مي کند بر معنای مقيد و مجاز نيست.

 فتيم گتفاوت اول در حقيقت و مجاز بود که در بالا 

 اثر دوم:

 فته است اکرم الانسان.گر یک کلمه ای در یک معنا به کار رفت مثلا مولا گا

رفته  یا انسان مقيد مد نظرش گدر اینصورت ما نمي دانيم که مولا انسان را به نحو مطلق در نظر 

 است.

 تبيين:

 طبق نظر قدما:
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صوریه تند با دلالت تفگيریم ایشان مي گر نظر قبل از سلطان العلما را یعني نظر قدما را در نظر بگا

س در اینجا انسان مطلق پ،با دلالت وضعيه انسان ،الانسان وضع شده است برای طبيعت مطلقه 

 است.

 طبق نظر سلطان العلماء:

 وید که الانسان وضع شدهگاما سلطان العلما قائل به مطلق بودن نيست و در این حالت ایشان نمي 

 ای بر خود کلمه الانسان در اطلاق وجود ندارد.س دلالت وضعيه پاست برای طبيعت مطلقه 

ویند الانسان نه مطلق است و نه گهم اطلاق و هم تقييد به حالت وضعي شدني هستند و وقتي مي 

 اری دارد.گکدام مشکلي ندارد.یعني با هر دو ساز چمقيد و با هي

 س ما با دلالت وضعيه نه از این حالت اطلاق برداشت مي کنيم و نه تقييد.پ

 يریم:گما فقط به شکل تصوری و احتمالي سه حالت را مي توانيم  در نظر ب

 حالت اطلاق_1

 حالت تقييد_7

 حالت اهمال_7

 یک اسم جنس که به کار مي رود مي تواند

 مطلق باشد 

 یا مقيد باشد

 یا مهمل باشد

 يرگوید برو نان بگر کسي به ما بگمثلا ا
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،بربری یا...(آیا نان مطلق را ميخواهي)یعني هر نوع گگرسم کدام نوع نان را مي خواهي)سنپمن مي

 ک(؟گيرد( یا نان مقيد مد نظرت است)مثلا یک نوع نان مثل سنگناني را در بر ب

 کدام قسم از دو قسم بالا مد نظرت بود از نان؟

که کسي که نان مي خواهد برای ما مشخص نمي کند باز و این را که ما نمي دانيم که مطلق را اراده 

 ویند اهمال.گکرده یا مقيد را مي 

اهمال در مقام ثبوت نسبت به متکلم حکيم معنا ندارد زیرا یک متکلم با شعور یا اطلاق را خواسته 

و اهمال در مقام اثبات است که ما نفهميده ایم که س اطلاق در مقام ثبوت معنا ندارد پیا مقيد را.

 اطلاق را اراده کرده یا تقييد را.

 خلاصه فایده دوم:

 فته بود اکرم الانسانگر لفظي به کار رفته بود و مولا گا

ن اکرم فتگبنا بر نظر قدما خود الانسان )اسم جنس( وضع شده است برای طبيعت مطلقه و به صرف 

اق را طوری اطلچوید گر کسي بگميکنيم که اکرام کن انسان را به نحو مطلق و االانسان ما برداشت 

 ویيم با دلالت وضعيه.گفهميدی ما مي 

 اما بنا بر نظر سلطان العلما و بعد از ایشان:

 ما از انسان به تنهایي ما نمي توانيم اطلاق را برداشت کنيم و نه تقييد را 

 

نه ویند قریگدر این حالت یک قرینه مي آید که ما بتوانيم اطلاق را برداشت کنيم که به آن مي 

 حکمت.
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ون ما یا قرینه حکمت داریم چبرای همين است که برخي در مقام اثبات نيز اهمال را منکر شده اند 

به  اهچگهي که در این صورت طبيعت مطلق است و یا قيد داریم که مي شو طبيعت مقيد. و در عمل

 اهمال نمي رسيم.

 شهيد صدر نظر سلطان العلما یا همان نظر اول را صحيح مي داند:

ویي کردیم در حالي که معنای مجازی یک امری گویيم الرجل العالم مجاز گر بگزیرا بنا بر وجه ثاني ا

به کار  مي باشد که بالوجدان عرفي فهميده ميشود و مردم مي فهمند که این را در معنای مجازی

 بردی.

 ویند شير آمد به کتابخوانه مردم مي فهمند این استعمال مجازی استگوقتي مي 

 ویي نمي کند.گویند الرجل العالم کسي احساس مجاز گاما وقتي مي 

 ون ما به طریقه دال و مدلول داریم مقيد مي کنيم.چ

 قرینه حکمت

 حقيقتاقاعده احترازیت قيود:ما یقوله المتکلم یریده جدا و 

 قاعده حکمت: ما لا یقوله المتکلم لا یریده جدا و حقيقتا

رد برای ایي بياوچر عبد گایي بياور.در این حالت اچوید برایم گر مولایي به یکي از زیر دستانش بگا

ای شيرین را مي چر گون اچوید نه گایي را شيرین کردی؟عبد مي چرسد که پر کسي بگمولا و ا

 س نمي خواسته شيریني را.پفته گون نچفت و گخواست مي 

رفته بود و مراد جدی اش هم گيزی تعلق چيزی را مي خواست و غرضش به چر خداوند از ما گمثلا ا

 وید، این حالت نقض غرض است .که این نقض غرض از خداوند سر نمي زند.گهمان باشد و ن
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 س نخواسته است.پر بيان نکرد ه است گيزی را بيان مي کرد و اچر خداوند مي خواست گا

 س ما از دلالت تصوریه و دلالت وضعيه نتوانستيم اطلاق را بفهميم.پ

 به تنهایي و به خودی خود، دلالت بر اطلاق نداشت.اکرم الانسان

اسخ این است:از یک حالت عدمي )سلبي(فهميدیم.  از پس از کجا اطلاق را برای انسان فهميدیم ؟پ

 نظرش نبوده است.اینکه قيدی نياورد یعني قيدی مد 

وینده در مقام بيان تمام خواسته خودش است و از آنجایي که تمام خواسته خود گفت گیا مي شود 

س حتما این قيد و شرط مد نظرش نبوده پرا بيان کرده است و قيدی و شرطي برایش نياورده  است 

است.

( ست)یعني قيد نياورده استفته اگاهي امام  معصوم عليه السلام یک مطلب را به نحو مطلق گمثلا 

ار چار مشکل مي شویم و در مقام استفاده از قرینه حکمت دچيری دگاما ما باز در مقام اطلاق 

ویيم آیا امام عليه السلام در مقام بيان تمام خواسته خود بوده است؟آیا گمشکل مي شویم و مي 

 مثلا تقيه ای در کار نبوده است؟

يه نبوده است و شرایط بيان فراهم بوده است و اینجا مي شود اطلاق اهي مي دانيم در مقام تقگاما 

 رفت.گرا 

ر به دلالت وضعيه الرجل کار نداریم و فقط به همين مقدار با این دلالت وضعيه کار داریم که گما دی

ر قيد آورد گاری با اطلاق و تقييد دارد و اگر این سازگوید الرجل یا هر اسم جنس دیگوقتي مي 

ر قيد نياورد ما ازش  با قرینه حکمت که بر اساس ظهور حال متکلم است اطلاق را گمقيد است و 

 برداشت ميکنيم.
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در واقع ما از ظهور حال متکلم اطلاق را برداشت ميکنيم)ظهور حال متکلم این است که در مقام 

 ه است و نه دلالت تصدیقيه.بيان تمام کلام بوده است( و لذا اطلاق مربوط به  دلالت تصوری

 به خلاف عموم که عموم دلالتش حالت وضعي و  تصوری دارد.

  

 اعتراض و اشکالي که به قرینه حکمت شده است:

حفوظ ر بر طبيعتي که مگفتيد لفظ)اسم جنس( با دلالت لفظيه دلالت نمي کند مگاز آنجا که شما 

هست هم در ضن مقيد و هم مطلق.

 ق ندارد و دالي بر اطلاق وجود ندارد و خود لفظ دلالت بر اطلاق ندارد. س اختصاصي به اطلاپ

فتي دلالت بر اطلاق و تقييد ندارد یعني مهمل است و خود به گلازمه این حرف این است که وقتي 

 رفته مي شود و ما اهمال را قبول نداریم حتي در حالت اثبات.گخود در حالت اهمال در نظر 

علما( فتيد)نظر سلطان الگلاق را مي خواسته یا تقييد را و با این شرایطي که شما مولا در ثبوت یا اط

ون قيد نياورده وبر اطلاق هم دال چبرای این اطلاق یا تقييد دالي هم نياورده)بر تقييد دالي نياورده 

 ردیم بر دلالت وضعي لفظ بر اطلاق.گس کار خراب مي شود و باید بر پنياورده است( 

 ون متلکمچم ثبوت متکلم یا اطلاق را مي خواسته یا تقييد را و اهمال را نمي خواسته س در مقاپ

يزی که  در مقام ثبوت از اطلاق یا تقييد مي چحکيم است و درمقام اثبات باید یک دالي برای این 

ویيد نياورده و این به دلالت وضعيه لا بشرط است و بر مطلق طبيعت گخواسته مي آورد که شما مي 

دلالت دارد و نه طبيعت مطلق و خود مثلا الرجل را آورده و این را همين طور مهمل رها کرد و در 

م نمي ار این متکلگنتيجه این لفظ قاصر و ناتوان است از اینکه بتواند مراد متلکم را بيان کند.)ان

 توانسته منظور خود را به درستي برساند(
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 لما:اسخ به این اشکال به نظریه سلطان العپ

شما فکر کردید که اطلاق یک دالي مي خواهد در صورتي که همينکه دال بر تقييد نباشد برای 

 استفاده اطلاق کافي است.

انه بر اطلاق نمي خواهيم و همينکه دالي بر تقييد نباشد برای جریان قرینه حکمت گما دال جدا

 کافي است

 ویيم:گو مي 

 است. این در مقام بيان تمام مراد خود بوده_1

 آیا دالي بر تقييد آورده است؟_7

 س همين یعني اینکه قيد مد نظرش نبوده است و این یعني اطلاق پ

 عدم لحاظ قيد اطلاق است و نه لحاظ عدم قيد

 همينکه قيدی را لحاظ نکرده است کافي است.

 

 اطلاق در مقام ثبوت عبارت از عدم لحاظ قيد.

 دو نوع اطلاق داریم

 اطلاق شمولي _1

 اطلاق بدلي_7
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 به ایکس مياند این مبحث مراجعه شود.

 اطلاق افرادی و احوالي

ویيم اکرم الانسان این اکرام شامل همه افراد انسان مي شود که به این حالت مي گوقتي مثلا مي 

 ویند اطلاق افرادیگ

اق طلاهي مثلا طبيعت ما یک نفر مشخص است که مشخص است  که  دارای افراد نيست و باز هم اگ

يرد اما نه به نحو افرادی بلکه به نحو احوالي یعني اطلاق نسبت به حالات گنين فردی تعلق مي چبه 

 مختلفش.

وید من فلاني را دوست دارم که این دوست داشتن برای تمامي حالاتش اطلاق گمثلا کسي مي 

 ه در حال نماز خواندن و...چه در حال بيداری و چه در حال خواب چدارد.یعني 

م فت اکرم العالگر گيرد و مثلا اگاطلاق شمولي یعني اینکه آن اطلاق تمام افراد خودش را در بر ب

یعني تمام افراد عالم را اکرام کن و این مقابل اطلاق بدلي است که با اتيان یکي از افراد آن اطلاق 

یک نمازی را ویند صَل ِ این مطلق صلات را خواسته که گحکم امتثال شده است .مثلا وقتي مي 

فته نماز واجب را بخوان یا متسحب را .دو رکعتي بخوان گفته است کدام نماز را .مثلا نگبخواني و ن

رفتن این حکم به تنهایي ميفهميم مولا اینجا گفته صرفا صل و ما با در نظر گیا سه رکعتي بلکه 

ا ر تو نماز وتر رگکند.حالا افته بين افراد نماز ها یکي را بخوان و هر کدام را بخواني کفایت مي گ

 ون نماز است.چخواندی باز هم امتثال کردی و نماز را خواندی 

ویيم دارای گاما اطلاق افرادی در مقابل اطلاق احوالي است و معنایش این است که طبيعي که مي 

 افراد باشد و به شکلي نباشد که افراد نداشته باشد.
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ویيم زید )اسم علم و معرفه( این دارای افراد نيست و شامل اطلاق افرادی نمي گمثلا ما وقتي مي 

ه دارای چه طبيعت ما دارای یک فرد باشد و چشود .در مقابل این اطلاق ،اطلاق احوالي است که 

افراد باشد ،فرقي ندارد بلکه باید دارای احوال متعدد باشد و در اینجا اطلاق برایش به معنای مطلق 

ویم زید را اکرام کن . در اینجا زید مي تواند دارای گآن حکم در تمام احوالش است .مثلا مي بودن 

ناه و یا در حال غذا که این گاحوال خاصي باشد مثل خوابيده بودن و یا بيدار بودن و یا در حال 

 اطلاق یعني  اکرام زید در همه حالات و این اکرام کردن برای تمام حالات زید است.

 

 

 

 طلاق در معاني الحرفيها

همانطور که معاني اسميه اطلاق دارند مثلا اکرم العالم که العالم اطلاق دارد برای تمام افرادش،معاني 

 حرفيه نيز اطلاق دارند.

مثلا در صيغه فعل امر که مفادش نسبت ارساليه به نحو وجوب است آیا مي شود اطلاق در وجوب 

فت در اکرم العالم این گرا برداشت کرد؟مثلا این امر در همه احوال باشد؟یعني اینکه آیا مي شود 

م کن. وجوب اکرام در همه احوال است؟یعني عالم را درحال خواب اکرام کن.در حال بيداری نيزاکرا

 ر معلم نيز نباشد اکرام  کن.گدر حال تدریس اکرام کن و حتي ا

 در اینجا سوال از امکان اطلاق در حالات متعدد وجوب است.

يری در معاني حرفيه ممکن گشيخ انصاری این را قبول ندارد و  نظر شهيد صدر این است که اطلاق 

 است و ان شاءالله در حلقه ثالثه بررسي ميشود.
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 بين الاطلاق و التقييد التقابل

 ری مثام ثبوتگرفت که یکي مقام اثبات است  و دیگاطلاق و تقييد را مي شود در دو مقام در نظر 

 است.

 يرامون ملکه و عدم ملکهپبحثي 

 ندارد شمچ دیوار وییمگب اینکه تا است کور دیوار وییمگب اینکه بین است فرق

 است داشتن شمچ عدمی حالت و است تناقض این ندارد شمچ دیوار وییمگ می وقتی

 شانیت دیوار زیرا دیوار برای است عدم و ملکه این است کور دیوار وییمگ می که حالتی در اما

 ندارد را بینایی و کوری

 

 

 

 

 که حالتی در یرتفعان لا و یجتمعان لا که است عدمی و وجودی امر دو برای عدم و ملکه رابطه

 باشد عدم و وجود این به اتصاف شانیت

 ندارد اتصاف شانیت کوری و بینایی برای دیوار مثلا

 اما د دار را خنده به اتصاف شانیت جاهایی یک اینکه برای است عدم و ملکه خنده عدم و خنده

 ندارد وجود شانیت این جاهایی یک

 است ملکه عدم و ملکه رابطه خنده عدم و خنده زید برای مثلا

 است ملکه عدم زید برای خنده عدم و است ملکه زید برای خنده

 است ملکه عدم یا هست ملکه این که وییمگب را حالت آن توانیم می ما دارد شانیت که جایی سپ

 است ملکه تقیید و  است ملکه عدم اطلاق وییمگ می باشیم عدم و ملکه به قائل رگا اطلاق در مثلا
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 و وجود مورد در بخواهیم که ندارد اتصاف شانیت اصلا صندلی برای خنده عدم و خنده مثلا اما

 بزنیم حرف عدمش

 دارند اتصاف شانیت جا همه در زیرا است تناقض شان رابطه اپ عدم یا و داشتن اپ مثلا اما

 است عدم زید برای اپ عدم و است وجود زید برای اپ داشتن که فتگ شود می

 آید نمی یشپ اشکلی که ندارد اپ صندلی که فتگ شود می نینچهم

 اطلاق هم ثوبت مقام در که است این به قائل نائینی میرزای که است نینچ تقیید و اطلاق در حال

 است تناقض که ویندگ می صدر شهید و است ملکه عدم و ملکه شان رابطه تقیید و

 و خواسته را هچ که میداند حکیم متکلم ثبوت مقام در که کرد اشکال میشود نائینی میرزای به

 است نکرده اراده را اهمال

 رفتهگ نظر در حالاتی در دیوار متکلم اینکه یعنی دیوار ویدگ می متکلم وقتی که ویندگب رگا مثلا

 ملکه عدم و ملکه شود می این و باشد داشته شانیت که است

 لحاظش تحت بخواهد که است نداشته توجه شانیت حالات این به متکلم اصلا که است این اسخپ

 عدم و ملکه بشود بعد که باشد

 وجود اطلاق شانیت و رفتگ اطلاق شود نمی اینجا مثلا وییمگ می و دارد فرق اثبات مقام در اما

 ندارد

 اطلاق شانیت و رفتگ اطلاق شود نمی اینجا اصلا ویدگ می کند برداشت خواهد می که کسی اما

 رفتگ اطلاق شود می اینجا در مثلا یا و ندارد وجود

 نیست نظرش در موارد این اصلا اثبات مقام در ویدگمی که شخصی اما

. 

     

 

 به ایکس مایند رجوع شود
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 حالات مختلفه اسم جنس

 به ایکس مایند رجوع شود

 اسم جنس دارای سه حالت است

 یا معرفه است و معرف است با لام مانند الانسان یا البيع و یا...

صدر(:تنویني که دال بر وحدت است.مثلا اکرم عالماً یا تنوین تنکير دارد)اصطلاح خاص خود شهيد 

 یعني یک عالمي را اکرام کن یا جاء عالماً یعني یک عالمي آمد

 حالت سوم این است که نه منکر به تنوین وحدت باشد و نه معرف به لام 

 (تنوین تمکين داشته باشد)تنویني که غير تنوین وحدت باشد و دال بر وحدت نباشد  مثل جایي که

 ونه موارد مختلف به کار رفته است.گاسم جنس در این

ر بخواهيم یک اسم جنس خالي از تعریف و تنکير است و خالص است که یا دارای تنوین تمکين گا

 يزی اشراب نشده است.چاست و یا مضاف واقع شده است.که در این حالت به 

صدر عبارت مزه دار کردن و اشراب در حالت اول که معرف به لام است یک مخلوطي دارد که شهيد 

 شدن را به کار بردند و در این حالت تطعيم شده است به تعيين.

در این حالت مدخول لام معرفه معين است و دلالت دارد بر یک صورت ذهنيه ای که ما اُنس ذهني 

 وید الکتاب ما ذهنمان با آن مانوس است.گداریم با آن.مثلا وقتي مي 

 هار حالت داردچکه ما با آن مانوس هستيم  این صورت ذهنيه ای

 ویيم عهد حضوری که صورت ذهنيه در حال حاضر در خارج حضور داردگیک حالت را مي 
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 ویندگیا اینکه این صورت ذهنيه سابقا در کلام ذکر شده بوده است که بهش عهد ذکری مي 

ند مثلا در مورد الکتاب در ویگیا اینکه یک انس ذهني خاصي با آن داریم که به آن عهد ذهني مي 

 مورد قرآن کریم که همه در ذهنشان معهود است.

 هارم این است که انس ذهني ما یک انس ذهني عام است.چحالت 

هارم انس ذهني عام چدر سه حالت اول استيناس و انس ذهني خاص وجود دارد و اما در حالت 

 وجود دارد مثل لام جنس

 بيعت ویيم جنس، جنس یعني طگوقتي مي 

ویيم ذهن انس دارد با طبيعت و وقتي دقت مي کنيم مي بينيم این طبيعت دارای صورت گوقتي مي 

ها، معين آن انس  عام ذهني را نسبت به مفهوم آن جنس برای ما مشخص مي کند که شهيد صدر 

 از این صورت های ذهني انتباهات را به کار مي برد که به معنای حک شدن و نقش بستن است.

 ر به نحو منُکَ رَ)تنوین وحدت (باشد نتيجه اش اطلاق بدلي است مثل اکرم عالماً گسم جنس اا

 یا جئني بکأسٍ 

اما اسم جنس در حالت اول که معرف با لام بود و در حالت سوم که تنکير و تعریفي ندارد مناسب 

 است برای اطلاق شمولي

تنکيری ندارد و آزاد و رها است و مي  حالتي تعریف و  چزیرا در حالت سوم که واضح است که هي

 تواند شامل همه افرادش بشود 

 در حالت اول هم باز این شمول را دارد.

 ه مانع از شمول و استيعاب طبيعت مي شود قيد وحدت است.چآن
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همه  ذارد اینگر دالي بر وحدت آوردیم مثل تنوین تنکير این نمي گطبيعت دارای افرادی است که ا

يرد و فقط این اجازه را دارد که بين تمام افرادش یکي را گا یکجا و همزمان در بر بافراد خودش ر

 انتخاب کند و فرقي هم ندارد که کدام را انتخاب کند.

 

 انصراف

وقتي انس ذهني ایجاد شود به فرد خاصي از افراد معنا که نتيجه کثرت استعمال لفظ و اراده آن 

 فرد خاص از معنا

 اتوبوس در منطقه ما غالبا مرد هستند.ان گمثلا رانند

 در این قسمت به صورت دقيق جزوه نوشته نشده است

 لازم است تقریر و کامل شود

 ر نوشته شود.گوشه دیپممکن است تقریر در جای 

 

 اطلاق مقامي

 اطلاق لفظي

 ما یک صورت ذهنيه داریم که مي تواند مطلق باشد و مي تواند مقيد باشد 

جایي  و از ثبوت صورت ذهنيه مقيد بود در مقام اثبات نيز باید قيد لازم بياید و  باشدر در مقام گا

وید متکلم در مقام بيان بوده است و سکوت کرده است و گکه قيد نيامده است قرینه حکمت مي 

 قيد نياورده است و حتما همان معنای مطلق مد نظرش بوده است.
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 اما اطلاق مقامي

ویيم بلکه از صورت های مستقل گا از یک صورت ذهنيه مستقل سخن نمي در اطلاق مقامي ما ب

 ویيم.گذهنيه سخن مي 

اما فضا و حالت، یک حالتي هست که ما برداشت مي کنيم که صورت ذهنيه ای باید در کنار این 

ر ما یک صورت ذهنيه مستقله داریم و اصلا سخن از گصورت ذهنيه مطرح مي شد.به عبارت دی

ویيم صورت ذهني مستقله به علاوه صورت ذهني گيد شدن این صورت نداریم بلکه مي تقييد و مق

 ر.گمستقل دی

وقتي مسئول اردویي نه قانون برای اردو ذکر مي کند و ما شک مي کنيم که قانون دهمي هم مثال:

 در کار هست یا نه؟

ویيم این مسئول در مقام بيان تمام قوانين بود اما در مورد این قانون دهمي که تو گاسخ مي پکه 

شک داری سکوت کرد و از جایي که در مقام بيان تمام قوانين اردو بود و سکوت کرد ما مي فهميم 

طلاق ویند اگنين قانوني در این اردو نبوده است و به این مي چکه این قانون مد نظرش نبوده است و 

 قامي.م

ویيم صورت ذهني مستقله+ صورت ذهني مستقله اخری که قانون اول یک گبه این جهت مي 

ربطي به قانون دوم ندارد که آن قانون دوم هم صورت ذهنيه  چصورت ذهنيه مستقلي است که هي

 نين هستند و ربطي به هم ندارند.چهارم و ... نيز چری است و قانون سوم و گمستقله دی

 ق لفظي که صورت ذهني واحده داریم که یا مقيده است و یا غير مقيده)مطلقه(.به خلاف اطلا

ویيم که این صورت ذهني آیا قيدی دارد یا گدر اطلاق لفظي ما فقط از یک صورت ذهني سخن مي 

 ندارد.
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در حالي که در اطلاق مقامي ما صور ذهني متعددی داریم؛مثلا یک صورت ذهنيه داریم از قانون 

،یک صورت ذهنيه داریم از قانون شماره دو ؛یک صورت ذهنيه داریم از قانون شماره شماره یک 

ر قانون شماره دهم نيز مطرح ميشد ،قيدی به قيود قوانين قبلي گسه و ... تا قانون شماره نه. و ا

 اضافه نمي کرد بلکه یک صورت ذهنيه جدیدی بود.

 رگمثالي دی

جزء الصلاة،رکوع جز صلاة است،سجود جزء صلاة است و وید فاتحة الکتاب گمثلا شارع مقدس ب

م ویيگر بشود اطلاق مقامي استفاده کرد ، ميگاسمي از سوره بعد از فاتحه نياورد.در این حالت ا

شارع مقدس در مقام بر شمردن تمام اجزاء صلاه بود اما اسمي از سوره بعد از سوره بعد از فاتحه 

ی سوره .از اینجا و بنا بر اطلاق مقامي کشف مي کنيم که سوره نياورده است و سکوت کرده است برا

 بعد از فاتحه جز نماز نيست.

 ویيم اطلاق مقامي.گاین را مي 

 ویيم که نماز اطلاق مقامي دارد نسبت به سوره بعد از فاتحهگدر این حالت مي 

 ویيم نماز طلق دارد و آزاد است نسبت به سوره)یعني سوره جزوش نيست(گو مي  

 

 *** بعدا کامل شود.***برای بعض تطبيقات لقرینه الحکمه و عموم جزوه ننوشته ام.

 

 ادوات العموم و نحو دلالتها

 دلالت الاقتضاء:
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اهي اوقات گر کلامي از متکلم حکيم صادر شد برای حفظ کلام او از کذب و خطا و از این قبيل،گا

فت که این یعني جهل از امت گباید ملتزم اموری بشویم.مثلا رفُِعَ عن امتي ما لا یعلمون)نمي شود 

م يریگيزی را در تقدیر مي چمن برداشته شد زیرا این کذب است.(برای درست شدن ان کلام یک 

 که درست در مي آید.

 

 دلالت الجمع المعرف بالام

 عموم و استيعاب دارد.جمع معرف بالام دلالت بر 

ونه است و در مقام ثبوت تحليل مي کنيم و چگاین را در دو مقام بحث مي کنيم که بفهميم که 

 يزی دلالت دارد این ترکيب.چه چونه است و بر چگتصور ميکنيم این ترکيب را که 

 در مقام ثبوت سه تا دال داریم:

 که شمول نسبت به افراد او اراده شده است. ماده کلمه العلماء)عالم(:ماده دلالت داردبر معنایي

 هيئت جمع)مثل هيئت فعُلَاء(:هيئت نيز دال بر جمع مي باشد.

وید این جمع یعني فُعلَاء گلام:دال بر شمول جمع نسبت به همه افراد مدلول ماده است.)مي خواهد ب

 يرد.(گنسبت به همه افراد عالم شمول دارد و همه را در بر مي 

ر داخل بر ماده گکل است و این لام روی هم رفته و با این ترکيب این دلالت را دارد و ا این لام مثل

 ر.گمفرد شود این افاده استيعاب را ندارد دی

 

 در مقام اثبات:
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 ه کاری مي کند این لام وقتي داخل بر هيئت جمع مي شود.چباید دید که در مقام اثبات 

 در این قسمت دو ادعا وجود دارد:

لام وضع شده است برای افاده معنای عموم)منظور لامي است که بر سر هيئت جمع آمده است و _1

فتيم اکرم کل عالم و این لام نقش این گنه لامي که بر سر هيئت مفرد آمده است(؛مثل وقتي که مي 

 کل را دارد وضعاً.

 لام برای افاده معنای تعيين وضع شده است و لام همان لام عهد است._7

ه ر در لام تعيين بگویيم لام برای افاده عموم وضع شده است و اگذیریم باید بپر ادعای اول را بگا

کار ببریم،این به کار بردن در معنای تعيين یا استعمال مجازی است و یا استعمال غلط و یا مشترک 

 لفظي است که دارای دو معني است که یکي عموم است ویکي تعيين است.

ویند که این فقط برای تعيين وضع شده است و نه اشتراک گادعای دوم را دارند مي اما کساني که 

 ری.گيز دیچلفظي است ونه 

س پرسيم که پویند که این برای تعيين وضع شده است فقط ما سوال مي گطبق نظر دوم که مي 

دوم(مي  را ما از این لام داخل شده بر جمع عموم ميفهميم؟در وصورتي که شما)قائلان به نظرچ

 ویيد که این فقط وضع شده است برای تعيين.گ

 اسخ قائلان نظریه دوم به سوال بالا:پ

س اقل این جمع سه است و نسبت به بالاتر از سه لابشرط پصيغه فُعَلاء بر سه به بالا دلالت ميکند.

 است.

ند اراده شده است از این جمع)مثلا سه چآیا در این تعيين وجود دارد؟نخير زیرا معلوم نيست که 

 نج تا،ششتا،...یک ميليونتا...(پهارتا،چتا 
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يش پيرم که معين شود باز مشخص و معين نيست.زیرا باز سوال گویيم که سه نفر را ميگر بگحتي ا

ویيم کدام سه نفر از علما؟این سه نفر از علماء؟آن سه گمي آید که کدام سه نفر؟مثلا در العلماء،مي 

 ر از علماء؟...؟گنفر از علما؟آن سه نفر دی

ر از علما؟و اصلا در این حالت هم گنج نفر دیپنج نفر از علما؟آن پنج نفر از علما؟آن پنج نفر.این پ

 تعيين در کار نيست.

شک و شبهه ای درش  چتنها مرتبه ای ازمراتب جمع که آن حتما تعيين تعيين است و هي

 .یعني بالاترین عدد از جمع.نيست،مرتبه اخيره از جمع است

باز مي  انزده عالمپویم گر بگویند کدام سه عالم؟یا اگویيم علما یعني سه تا عالم ،باز مي گر بگما ا

الم انزده عپر یا گانزده عالم دیپانزده عالم یا آن پانزده عالم یا آن پانزده عالم؟این پویند کدام گ

 ر؟گهای دی

 ر مي شود تعيينِ تعيين.گفتند همه علما،این دیگر گاما ا

ند آن ویگر بگویيم این سه عالم هم شاملش است و اگویند این سه تا عالم؟مي گر بگدر این حالت ا

 يرد.گویيم آن ده عالم هم شامل العلما است ... و همه علما را در بر ميگده عالم مي

ایاني( پس تنها مرتبه ای که درش تعيين وجود دارد برای این جمع معرف بالام،مرتبه اخيره)مرتبه پ

 از آن است.

ویيم که لام برای عهد است و در مقام تعيين هم مي باشد گیعني بدون اینکه به لام دستي بزنيم مي 

 و معين معنا است.

 يریم.گدر نظر باریم مرتبه اخيره را چبرای اینکه به تعيين برسيم نا

 ویيم تنها مرتبه معين از مراتب جمع،مرتبه اخيره است.گس مي پ
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 اسخ شهيد صدر تقریر شود.پاشکال آخوند خراساني و 

 

 مفهوم تقریر شود

 

 ضابط المفهوم

 این قسمت تحليل مفاهيم است 

 آید.ر بود شاخصه آن مفهوم و خود مفهوم مي گضابط مفهوم دارای دو رکن است.این دو رکن ا

يدا پيرد و در نتيجه مفهوم وجود گنظر مشهور:باید دو رکن داشته باشيم تا ضابطه مفهوم شکل ب

 کند.

 ارکان ضابطه مفهوم

ربطي که ميان حکم و شرط)قيد( وجود دارد،این رابطه عبارت باشد از ربط خاصي که ميان حکم _1

نين مدلول التزامي چو یک شرطي و یا یک قيدی در منطوق وجود دارد که این سبب مي شود 

 ویند، به وجود بياید.گخاصي که بهش مفهوم مي 

 .انحصاریع ل ِي لزومي ز ربطِ این ربط خاص در منطوق ، ميان حکم و قيد،عبارت است ا

اولا باید یک ملازمه عقلي بين این ها باشد.یعني وقتي که شماره یک آمد بعد شماره دو بياید.)ملازمه 

 بين قيد و حکم(

ونه باشد که اساسا علت تامه وجوب اکرام زید،معلول گثانيا باید این ربط لزومي تامه باشد.یعني این

 ر زید آمد علت تامه اکرام او نيز آمد.گنياید اکرامي در کار نيست.ار زید گآمدن او است و ا
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 ثاثلا باید این علت نيز علت انحصاری باشد.

مثال مسامحه ای:آتش علت تامه حرارت است اما انحصاری آن نيست و حرارت مي شود از راه های 

 ری مثل برق و استکاک نيز به وجود بياید.گدی

ت که ربط خاص ميان حکم و قيد باید از نوع ربط لزومي علي انحصاری رکن اول ضابط مفهوم این اس

 باشد.

 

 يزی که منتفي مي شود،طبيعي الحکم باشد نه شخص الحکم.چآن_7

 يزی که منحصر است به این علت منحصره،طبيعي الحکم باشد و نه شخص حکم.چدر حقيقيت آن 

ر گمي شود با وجوب اکرام های دیر شخص حکم باشد و وجوب اکرام این شخص حکم منتفي شد گا

 اکرامش کرد.

 در حالتي مفهوم مي شود که مطلق وجوب اکرام از این فرد برداشته شود و نه شخص وجوب اکرام.

 ر راهش مي دهند گمثلا کسي یک کاری ميکند واز اداره ای بيرونش مي کنند اما در ادارات دی

اداره ای  چر در هيگمي کنند و در این حالت دیاما وقتي کسي کاری ميکند و از اداره ای بيرونش 

 راهش نمي دهند که این مي شود منتفي شدن طبيعي حکم.

انتفاء طبيعي حکم)حکم به صورت کلي و با جميع افراد و مصادیقش( منطوق به سبب انتفاء قيد 

 منطوق.

 طبيعي حکم یا سنخ حکم یا کلي حکم

 ملازمه عقلي
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 عليت تامه

 انحصار

 طبيعت حکم و نه شخص حکمبرداشته شدن 

 

 شهيد صدر اشکال کرده اند به رکن اول:

 شهيد صدر رکن دوم را قبول دارد اما در رکن اول اشکال کرده اند.

 شهيد صدر هم ملازمه عقلي اشکال کرده اند و هم به عليت تامه 

 شهيد صدر در اول به تامه بودن عليت اشکال کرده اند.

 اکرمهویيم ان جاء زید  فگوقتي مي 

 ر زید آمد اکرامش کن؛در اینجا حکم منطوق که وجوب اکرام زید است معلق است به مجيء زید.گا

 ون آن شرط محقق نشد حکم منطوق منتفي شد.چ

 ویند که مجيء زید عليت تامه دارد برای اکرام زید.گمشهور مي 

 .هم باشد کافي استر جزء علت گویند که لازم نيست که تامه باشد این عليت و اگشهيد صدر مي 

س تامه بودن علت لازم نيست و با جزء العله بودن)علت ناقصه( نيز مقصود ما )مفهوم داشتن کلام( پ

تقریر خودم:مفروض ما این است که این جزء العله یا علت تامه،علت تامه انحصاری حاصل مي شود.)

 ق منتفي مي شود.باشد. در این حالت قطعا با برداشته شدن جز العله طبيعي حکم منطو
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ر پمثلا ما مي دانيم که برای روشن شدن یک کارخانه باید برق وصل باشد،مخزن سوخت 

 اه ها حضور داشته باشند،و ...گباشد،نيروهای فني دست

در این حالت هر کدام از این ها جزء علت مي باشند و برای روشن شدن این کارخانه باید و جود 

ر گری برای روشن شدن آن نيست.مثل خودرو نيست که اگها راه دیداشته باشند و به غير از این 

ری مثل هل دادن و کشيدن توسط ماشين های گر برای حرکت کردنش راه های دیگروشن نشود دی

 ر هم هست.گدی

ي گس تنها راه روشن شدن کارخانه فقط جمع شدن این شرایط با هم هست و بدون حضور همپ

 ری وجود ندارد.گاینها راه دی

ل يریم مثگر که ما در این مجموع شروط لازم برای روشن شدن کارخانه فقط یکي را در نظر بگحال ا

وصل بودن برق کارخانه و این منتفي شود و برق وصل نباشد مطمئنا کارخانه روشن نمي شود و با 

 ر شروط قيود هم نمي شود که این روشن شود.گوجود دی

ما منتفي مي شود اما در حالتي که این علت ناقصه ر علت ناقصه هم منتفي شود حکم گس اپ

ت ر قيد منطوق عليگانحصاری باشد برای این حکم و احتياجي به تامه بودن عليت قيد نداریم اما ا

 تامه بود به طریق اولي با منتفي شدن قيد،حکم منتفي مي شود.(

م لازم نيست و لزوم عقلي وید که عليت هگشهيد صدر اول تامه بودن علت را زیر سوال مي برد و مي

 هم لازم نيست و فقط انحصار را قائل است.

 ر این ملازمه عقلي و علت تامه و انحصار را داشت به طریق اولي مفهوم دارد.گاما ا

ری به جای آن دو شرط اول مطرح مي کنند به نام نسبت توقفيه یا گيز دیچشهيد صدر 

 التصاق)مفهوم اسميه(.التصاقيه)مفهوم حرفي( یا توقف و 
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 سبيده باشد.چکافي است که وجوب اکرام با یک علتي مجيء 

 ر به علتي وجوب اکرام بر مجيء زید متوقف باشد.گیا به بيان دی

 راغچراغ روشن نشود نوری نخواهد بود.حقيقتا آمدن نور معلول روشن شدن چر گویم اگمثلا مي 

 است.

ویم تا فلاني نياید من نمي آیم که این آمدن من حقيقتا معلول آمدن فلاني گاما یک وقتي مي 

در علت است برای به دنيا آمدن فرزند و ایها بينشان عليت وجود پنيست.اما مثلا به دنيا آمدن 

 دارد.

 اما بين آمدن رفيق و آمدن من عليت وجود ندارد.

 ذارم وگایم را در خانه شما نمي پا در من ایم رپر دعوایتان تمام نشود من گوید اگمثلا کسي مي 

 عليت و تلازمي برقرار نيست. چاینجا بين تمام نشدن دعوا و نيامدن من به خانه اینها هي

 عليت در اینجا عليت فلسفي است که عليت حقيقي است.

ویند همين قدر توقف هم باشد کافي است برای مفهوم داشتن.یعني بين مجيء گشهيد صدر مي 

 وجوب اکرام هين قدر توقف کافي است و نيازمند عليت تامه نيستيم.زید و 

 ر انحصار نباشد در رکن دوم به مشکل مي خوریم.گاما انحصار لازم است و ا

 فقط توقف باشد ولو به یک قرارداد.

وید ما نيازمند این گوید من مخالف عليت تامه هستم و فقط مي خواهد بگشهيد صدر نمي خواهد ب

 م و  با کمتر از آن هم به مقصود خود )مفهوم(مي رسيم.سطح نيستي

 نسبت توقفيه ما را بس است.



 تدریس حلقه ثانیه، استاد ملک زاده   63

 

راغ مي تواند علت تامه برای نور باشد اما علت انحصاری آن نيست. و چه؟مثلا چعليت تامه یعني 

 ر نور را بياورد.گخورشيد هم مي تواند به عنوان یک علت تامه دی

 ری نيست.گيز دیچر منتظر گنور مي آید و دیراغ روشن مي شود چتامه یعني تا 

 يز حاصل شود.چيز با هم بياید تا آن چعلت ناقصه مثلا این است که سه تا 

 توقف تصادفي،یعني توقف بدون استحاله انفکاک.:نکته مهم

 يز از هم محال است که جدا بشوند .چملازمه عقلي در بردارنده استحاله انفکاک است.یعني دو 

يز هایي برقرار است،استحاله انفکاک چيز با هم ملازمه دارند و لزوم عقلي ميان چویيم که دو گر بگا

 لازم مي آید.

با این توضيح معلوم مي شود که منظوراز صدفه یا همان تصادف،معنایي است که در تقابل با لزوم 

 عقلي قرار دارد.

 ذیر ميشوند وپینکه اینها جدایي نافتيم که لزوم عقلي ميان شرط و جزا وجود دارد،یعني اگر گا

 انفکاکشان محال است.

ر محال است تصور شود وجوب اکرام با عدم مجيء گبا فرض لزوم عقلي در راکان ضابط مفهوم دی

 زید.

ویيم که عقلا محال نيست که زید نياید منزل شما و شما او را اکرام کنيد.مثلا گدر صورتيکه ما مي 

ذاشته اید و یا اعتبار کرده اید و گد و اکرامش کنيد.لکن شما قراری شما برایش یک هدیه بفرستي

ر گذاشته اید که از این اعتبار کوتاه نيایيد و خود را ملزم به رعایت آن کرده اید که زید اگقرار 

ر زید نياید به منزل شما گمنزل من نياید،من او را اکرام نمي کنم.حال طبق قرار و اعتبار خود شما ا

 شما او را اکرام نمي کنيد. رگس دیپ
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يم ذاشتگس ما مي بينيم که بين شرط و جزاء عقلا جدایي و عدم ملازمه عقلي امکان دارد.و ما قرار پ

 پکه اینها را از هم جدا نکنيم.

ر گذیری عقلي نياز نداریم اما اپوید که ما به ملازمه عقلي و به عبارتي جدایي ناگشهيد صدر مي

 هوم هم هست.باشد به طریق اولي مف

 حتي با عليت هم کار نداریم.

 

 مفهوم شرط

 برای مفاهيم قدر متيقن جملات شرطيه است.

 عناصر جمله شرطيه:

 جزاء)حکم(

 شرط

 موضوع

 و در مجموع هيئت جمله شرطيه که این ها عناصر تشکيل دهنده جمله شرطيه هستند.

 ر زید بياید اکرامش کنگدر عبارت ا

 جزاء:وجوب اکرام

 شرط:مجيء زید

 موضوع:زید
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 در منطوق داریم وجوب اکرام زید را داریم در صورت مجيء و آمدن او.

 يری:گحالا برای مفهوم 

 ر شرط نيامد حکم هم منتفي مي شود.گویيم مفهوم مخالف زیرا اگمفهوم را مي 

 حال مي خواهيم ببينيم که جمله شرطيه مفهوم مخالف دارد یا نه؟

د) یعني فتنگيری باید ببينيم که آیا رکن اول و دوم ضابط مفهوم که مشهور گبرای برداشت مفهوم 

و با منتفي شدن قيدی که با حکم منطوق  "طبق نظر مشهور"رابطه لزوم علي تام انحصاری باشد

 رابطه دارد طبيعي حکم را منتفي مي کند( از جمله شرطيه برداشت مي شود یا نه. 

ین دو ر اگعلي تام انحصاری باشد و طبيعي حکم منتفي شود که اباید ميان شرط و جزا ربط لزومي 

 ویيم مفهوم برقرار است در جمله شرطيه.گرکن باشد مي 

 مي دانيم در جمله شرطيه یک ربطي ميان شرط و جزا وجود دارد که لازم است ربط را تحليل کنيم.

 اه وجود دارد دراین موردگدو دید

 ت از ادات شرط:این ربط عبارت اساه مشهورگدید_1

 س در جمله ان جاء فاکرمه ؛ان دلالت دارد بر این ربط ميان شرط و جزاءپ

 

يزی که دلالت دارد به ربط جزاء با شرط عبارت است از چ:آناه محقق اصفهاني رحمة اللهگدید_7

هيئت جمله شرطيه.و ادات شرط فقط آمده اند برای دلالت بر این که موضوع وجوب اکرام )زید(مثلا 

 قدر الوجود است به نحو قضيه حقيقيه و نه محقق الوجود.م
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یعني اینکه در جمله جاء زید  فاکرمه یا در جمله اکرم زیداً،زید محقق الوجود است.موضوع وجود 

 دارد و حکم هم مي آید.

ر بيان شده است و حکم معلق گاما  در جمله ان جاءَ فاکرمه، موضوع محقق نيست و موضوع به نحو ا

 فته است زید آمدهگاه اکرامش کن.یعني کسي نگر زید آمد آنگری.یعني اگیک موضوع ا است به

اه اکرام.در اینجا بر مجيء زید به نحو مقدر الوجود دلالت مي کند.و شرط گر آمد آنگوید اگبلکه مي 

 رفته است و نه محقق.)بر مقدر بودن شرط دلالت دارد و نه مقدر بودن موضوع(گرا مقدر 

اول کاری نداریم که این ادات بر محقق یا مقدر الوجود بودن دلالت دارد یا نه و فقط این در حالت 

ویيم که این ادات بر ربط ميان شرط و جزاء دلالت دارند.و کاری نداریم به اینکه این دلالت بر گرا مي

 مقدر الوجود بودن موضوع نيز دارد.

ن شرط است و ربط ميان شرط و جزا را از طبق نظر دوم این ادات فقط برای مقدر الوجودی بود

 هيئت جمله شرطيه مي فهميم.

شت قضيه حقيقيه به یک قضيه شرطيه است.اذا گفت که بازگدر قضيه حقيقيه ميرزای نائيني مي

 وُجِدَ عالم  فاکرمه

 حال در این قسمت به بيان محقق اصفهاني قضيه شرطيه نظير قضيه حقيقيه است. 

 فاکرمه  در جمله اذا جاءَ زید

 زید موضوع است،مجيء شرط است و جزاء وجوب اکرام است.

 ون ما نمي دانيم که زید مي آید یا نه؟چدر این حالت مقدر الوجود شرط است و نه موضوع .

فتيم که شرط عبارت است از مجيء زید و زید را نيز اضافه کردیم به آن،در این حالت گر گاما ا

 مي شود.)فعلا وارد این بحث نمي شویم(تداخل ميان موضوع و شرط ایجاد 
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خلاصه:همان طور که در قضيه حقيقيه موضوع مقدر الوجود بود؛در قضيه شرطيه هم شرط مقدر 

 الوجود است.

شتش و تجزیه اش به یک قضيه شرطيه است به این شکل گدر قضيه حقيقيه مثل اکرم العلماء باز

 که اذا وُجِدَ عالم  فاکرمه.

 به شکل قضيه حقيقيه است.اکثر احکام شرعي 

این بحث بالا در اینجا خيلي ثمره خاصي ندارد و صرفا یک تحليل از جمله شرطيه بود و هر کدام از 

 ذیرفته شود مي شود به بحث مفهوم شرط وارد شد.پدو رای بالا 

 در اینجا برای اثبات مفهوم داشتن جملات شرطيه دو نظر وجود دارد که شهيد صدر یکي را رد مي

 کند اما نظر دوم را صرفا مطرح مي کنند و نقدی به آن وارد نمي کنند.

اه مشهور بررسي مي کند؛یعني رکن گشهيد صدر در این قسمت مفهوم شرط را با دو رکن از دید

فت صرف یک نسبت توفقيه ولو صدفتاً کافي است برایش را مطرح نمي کند و با همان گاول را که مي

 صاری بودن ربط قيد و حکم منطوق جمله  را بررسي ميکنند.شرط لزومي علي تام انح

نکته:وقتي مفهوم آمد وجوب اکرام را برداشت،فقط وجوب برداشته مي شود و این به معنای نهي از 

 آن حکم نيست.

 بررسي رکن دوم در مفهوم شرط:

 آیا با منتفي شدن قيد در جمله شرطيه طبيعي حکم منطوق منتفي مي شود؟

 ی کردن اطلاق در هيئت جمله جزاء)مفاد جزاء( به وسيله قرینه حکمت.بله.با جار

 ان جاءَ زید  فاکرمه
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 مفاد جزاء:وجوب اکرام

م فتيگر گس اپفتيم وجوب اکرام اطلاق دارد،یعني جميع افراد و مصادیق را شامل مي شود. گر گا

شامل جميع افراد و مصادیق وجوب اکرام برداشته شد با همان اطلاق خودش  و آزاد و رهایي خود که 

حلقه ثانيه طبع انتشارات مجمع الفکر  101و  107وجوب اکرام است برداشته مي شود.)در صفحه 

اسلامي این بحث آمد و شهيد صدر قائل به این بود که در مفاد معاني حرفيه مي شود اطلاق جاری 

 کرد.(

 ص وجوب اکرام.يزی که منتفي مي شود طبيعي وجوب اکرام است و نه شخچس آنپ

 شخص وجوب اکرام یعني آن وجوب اکرامي که وابسته به مجيء زید بود.

ر طرفين  این هيئت اطلاق گهيئت معنای حرفي است و معنای حرفي بسته به طرفين خود است. ا

 اه این هيئت هم اطلاق دارد.گداشتند آن

اء اطلاق جاری مي شود.مفاد در خود هيئت جمله جزاء اطلاق جاری نمي شود.بلکه در مفاد هيئت جز

 يزی که فهميده مي شود و برداشت مي شود از هيئت جمله جزاء.چهيئت جمله جزاء یعني آن

 يزی است که حکم شده است بر آن به وسيله تعليق.چمفاد هيئت جمله جزاء،

 مقتضای اطلاق این است که به صورت طبيعي لحاظ شده است.

 

 ( دو نظریه وجود دارد."لزوم علي تام انحصاری"برای اثبات رکن اول)طبق نظر مشهور

 ادات شرط وضع شده اند برای دلالت بر ربط لزومي علي تام انحصاری._1
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ذیریم، وقتي که  ما از این ادات استفاده کنيم و از آن پر ما این را بگنقد شهيد صدر به این نظریه:ا

رف این است که این استعمال در غير ربط لزومي انحصاری علي تام را اراده نکردیم ،لازمه این ح

معنای لزوم علي انحصاری مجازی است.در صورتي وجدان عرفي لغوی این را قبول نمي کند و این 

 نظریه رد ميشود یعني عرف از این مجاز نمي فهمد.

 ادات وضع شده اند برای ربط لزومي_7

ن تفرع را از فاء بين شرط و جزاء علي بودن شرط برای جزاء را از تفرع جزاء بر شرط مي فهميم و ای

 اهي ممکن است که مقدر باشد.گمفهيم که 

ون چاز این فاءنتيجه مي فهميم که جزاء معلول است برای شرط و شرط علت تامه جزاء مي باشد.

ر علت تامه نبود معنا نداشت که جزاء بر شرط متفرع بشود و حتما باید شرط علت تامه باشد که گا

 رع بشود.جزاء بر شرط متف

هميم يری مي فگيری مي کنيم و با اطلاق گيری اثبات مي کنيم.اطلاق گانحصار را هم با جریان اطلاق 

ری در کار بود،مثلا باید مي گر این علت انحصاری نبود و علت دیگکه این علت ،انحصاری است و ا

 فت: اذا جاءَ زید او رجع من الزیاره او ... فاکرمه.گ

ری نياورد،ميفهميم که این اطلاق گو فقط مثلا شرطش مجيء زید بود و شرطي دی ر قيد نياوردگاما ا

دارد برای همين مجيء و انحصاری است این مجيء.)این اطلاق احوالي در شرط است(.در حلقه ثالثه 

 بحث مي شود ان شاءالله.

 نظریه دوم را نيز شهيد صدر در حلقه ثالثه رد مي کنند.
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 الموضوعالشرط المسوق لتحقيق 

 اهي اوقات شرط مي آید برای محقق کردن موضوع.گ

 در این حالت این جمله شرطيه دارای مفهوم هست یا نه؟

 جمله شرطيه ان جاءَ زیدُ فاکرمه

 سه عنصر در این جمله داریم

 جزاء:وجوب اکرام

 شرط:مجيء

 موضوع:زید

ه نياید،وجود دارد و تقدیر چه بياید به خانه ما و چيریم و گدر این جمله ما یک زیدی را در نظر مي 

الوجود آمدن او است و نه خود او و خود او وجود دارد.و انه این که زید به واسطه آمدن به خانه ما 

 موجود بشود.

 ه نشود موجود است.چه شرط آمدن محقق شود و چس زید در این جمله پ

ه ویيم جملگو نه موضوع. که در این حالت مي  حکم در این حالت معلق است و متوقف بر شرط است

 شرطيه دارای مفهوم است.

ر شرط نباشد موضوع هم نخواهد بود،در این صورت گونه ای بود که اساسا اگر جمله شرطيه به گاما ا

ویند این جمله شرطيه آمده است برای تحقق موضوع.یا این شرط آورده شده برای تحقيق گمي 

 موضوع.

 ولداً فاختنه. مثال:ان رُزِقتَ
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 سری به تو داد او را ختنه کن.پر خدا گا

سر روزی نشد،آیا ولدی در کار هست یا پر این گاین شرط ما رزقت است که سوال این است که ا

 اسخ خير است.پنه؟که 

 موضوع ولد است و شرط روزی شدن است

 ر این شرط محقق نشد اساسا موضوع نخواهدبود.گا

 

 

 مفهوم الوصف

 الفقيه العادلعَظ ِم 

 عظم:وجوب تعظيم

 الفقيه:موضوع

 العادل:وصف

 نوع وجوب اکرامي ندارد. چر هيگر فقيه عادل نبود دیگآیا جمله وصفيه مفهوم دارد یا خير؟یعني ا

 آیا دو رکن را دارد جمله وصفيه یا نه؟

 ربط لزوم علي انحصاری_1

 انتفاء طبيعي الحکم_7

 مفهوم در جمله وصفدو نظریه  وجود دارد برای اثبات 



 تدریس حلقه ثانیه، استاد ملک زاده   72

 

 دليل اول برای اثبات مفهوم وصف_1

ر اکرام فقير عادل واجب است و اکرام فقير غير عادل هم واجب گدر جمله اکرم الفقير العادل ؛ا

ار وجوب تکریم به قيد عدالت لابشرط است.یعني این قيد عدالت داخل در گباشد.یعني اساسا ان

 ندارد و بود و نبودش یکسان است.حکم ما نيست و مدخليتي ندارد در حکم 

در صورتي که ما مي دانيم که متکلم حکيم که یک قيدی را در کلام خود اخذ کند و در عالم اثبات 

ر این قيد عادل که آورده گبه کار ببرد حتما در عالم ثبوت آن را لحاظ کرده است . به عبارت دی

کلم اخذ شده است و منظور اکرام فقير شده است بنا به قاعده احترازیت قيود در مراد جدی مت

 عادل است.

قائل به این نظریه مي خواهند طبيعي حکم بودن را به وسيله قاعده احترازیت قيود اثبات 

فته است در کلام،در مراد جدی اش نيز گویند که این قيدی که متکلم گکنند.یعني مي خواهند ب

 اه طبيعي حکم منتفي مي شود.گکلام،آن ر این قيد منتفي شد درگهمين را اخذ کرده است و ا

 اسخ و نقد شهيد صدر به این نظریه:پ

ویند درست که این قيد مدخليت در حکم دارد و این قاعده احترازیت قيود و گشهيد صدر مي 

اینکه این قيد در مراد جدی نيز اخذ شده است،صحيح است.لکن مدخليت این قيد به حد همان 

ر قيد منتفي ميشد شخص حکم منتفي ميشد نه طبيعي الحکم و گکه اقاعده احترازیت قيود است 

 سنخ حکم.

ر فقيه عادل نبود کلا وجوب اکرامش برداشته مي شود.و صرفا شخص این گفت که اگس نمي شود پ

 ری وجوب اکرام داشته باشد این فقيه غير عادل.گحکم را برمي دارد.ممکن است به طریق دی
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 مفهوم وصف:دليل دوم برای اثبات 

 ر جمله وصف مفهوم نداشته باشد ،لغویت لازم مي آید.گا

ر مراد جدی فقيه عادل نيست فقط و فقيه غير عادل را هم مي خواهي که اکرام شود این جمله گا

ون با جمله اکرم الفقيه مي توانست منظور را برساند و جمله اکرم الفقيه چمستلزم لغویت است.

س با قاعده پای در آوردنش نيست و این کار از مولای حکيم سر مي زند. العادل لازم نبودو فایده

فته است اکرم الفقيه العادل،یعني اینکه فقيه غير عادل را گویيم وقتي مولا گدلالت الاقتضاء مي 

اکرام نکن و فایده اش این است که این کلام مفهوم دارد و وقتي وصف عادل از فقيه افتاد طبيعي 

 شود.حکم منتفي مي 

 

 اسخ شهيد صدر به دليل دوم:پ

 وصف مُشعِر به عليت است.

ممکن است که در این جمله منظور این باشد که فقيه عادل نيازمند اکرام است و ایشان را در اکرام 

 از قلم نياندار و این تاکيد باشد بر اکرام فقيه عادل.

کلي و طبيعي( وجوب تعظيم ر فقيه عادل نبود به وسيله این حکم خاص)و نه به صورت گو ا

 ری وجوب اکرام داشته باشد.گندارد.شاید این فقيه به دليل دی

این حرف درست که باید کلام یک فایده داشته باشد و لغویت نداشته باشد.لکن این کلام اقتضایش 

و محدوده فایده اش فقط این است که مثلا لازم نيست که همه فقهای غير عادل را نيز اکرام کني 

ون در این حالت مستلزم لغویت در کلام متکلم حکيم است.بلکه به نحو سالبه جزئبه برای بعضي چ
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از افراد فقيه غير عادل طبيعي حکم وجوب اکرام برداشته مي شود و نه همه آنها.زیرا ممکن است 

 ندین حکم داشته باشيم برای وجوب یک فقيه)فقيه به معنای اعم(چکه ما 

 سلمان را اکرام کن.وید فقيه مگمثلا مي 

 فقيه عادل را اکرام کن.

 فقيه جانباز را اکرام کن.

 فقيه هندی را اکرام کن.

حال یک فقيهي عدالت نداشت اما مثلا جانباز بود.یا هم جانباز بود و هم هندی و هم مسلمان.به 

 این ترتيب فقط شخص حکم وجوب اکرام به سبب عدالت از او سلب مي شود و نه طبيعي وجوب.

ر فقيهي عادل نبود و هندی هم ونبود و مسلمان هم نبود و جانباز هم نبود،در این حالت طبيعي گاما ا

 حکم وجوب برای او برداشته مي شود.

س فایده قول دوم صرفا این است که این دلالت الاقتضاء فقط به نحو سالبه جزئبه اثر دارد و نه پ

 ام افراد فقيه غير عادل لزوم اکرام ندارند.برای همه.و مهمترین فایده اش این است که تم

 وجوب اکرامي برایش نيست. چکدام از این اوصاف را ندارد  ،هيچحال یک فقيهي هي

فته است اکرم گر این فقيه ورزشکار باشد باز هم برایش وجوب اکرام وجود ندارد زیرا شارع نگا 

 الفقيه ورزشکار.

را اکرام کن در آنصورت این شخص حکم او را از بي  وید فقيه ورزشکارگر یک وقت شارع بگاما ا

ر این قيد گحکمي خارج مي کند و برای ورزشکار بودنش وجوب اکرام مي آورد در عين اینکه ا

 ورزشکار بودن این فقيه منتفي شد باز طبيعي حکم به نحو سالبه جزئيه از او سلب مي شود.
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 ت:نکته ای که حتي در حلقه ثالثه هم اشاره نشده اس

يزی که به نوعي بياني از موضوعي چوصف در علم اصول اعم از نعت نحوی است.در علم اصول هر 

 داشته باشد نعت ناميده مي شود ولو جارو مجرور و اسم زمان و اسم فاعل و حتي از جوامد و ...

 يزی که به نوعي موضوع را توضيح مي دهد.چهر 

 مفهوم لقب:

 اند.لقب را اضعف مفاهيم هم ناميده 

 لقب:مثال:احترم العالم الفقيه

 العالم موصوف،الفقيه وصف

ون چفته ميشود گفت به این لقب گوینده موصوف را حذف کرد و مستقيم همان الفقيه را گر گا

 وصفي است که موصوفي برایش ذکر نشده است و خودش جای موصوف نشسته است.

 همه متفق هستند که لقب مفهوم ندارد.

 است و فقط در شخص حکم دخالت دارد طبق حالت اول.فقيه موضوع حکم 

يزی چر گر نباشد دیگفقيه موضوع است و در حالت دوم که لغویت باشد ما فقط یک فقيه داریم که ا

 ر اصلا موضوعي در کار نيست.گر ذکر نشود دیگون اچنداریم و این ذکر لقب لغو نيست 

ر مفهومي هم در کار گلغو نيست حتي اون این وصف که الان شده است لقب موضوع است.این چ

 نباشد.
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 جمل الغایه و الاستثناء

 صم الي اليلجمله غائيه مثل 

 ویند.گاصطلاحا به این جمله غائيه مي 

 جمله غائيه یعني جمله مشتمل بر غایت.این جمله سه عنصر حداقل دارد.

 غایت:ليل-1

 مُغيَ يَ:صوم_7

 ادات غایت:الي_7

 ير تا شب.گروزه ب

 وقتي شب شد مطلقا روزه برداشته مي شود یا نه؟آیا 

 و همينطور در مورد جمله استثناء.

اسخ:انتفاء عند الانتفاء رخ مي دهد اما باید برای برداشته شدن طبيعي حکم باید به ظهور عرفي پ

 رجوع کنيم. که مي بينيم که مفهوم ندارد.

 شرطيه مفهوم دارد.جمله غائيه و جمله استثناء مفهوم ندارد و فقط جمله 

 جمله استثنا و غایت مفهوم محدود به نحو سالبه جزئيه دارد.

 تقریر کامل شود.

 تکميلي را در کتاب نوشتم و از آنجا کامل شود در جزوه
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 التطابق بين الدلالت

 دلالت تقسيم مي شود به دلالت تصوریه و تصدیقيه

 دلالت تصدیقيه تقسيم مي شود به اولي و الثانيه

 ویيم و ثانيه را الاراده الجدیهگاولي را اراده الاستعماليه مي 

دلالت تصوریه:دلالتي که ناشي از خود لفظ است؛هر وقت لفظ شنيده بشود ،معنا به ذهن مي آید 

 باشد.مثل الحق المنتصر. گولو از به هم خوردن دوتا سن

 .دلالت تصدیقيه جایي است که متکلم یک موجود بيدار با شعور است

 .السامع الذهن في المعني اختار اراده:اراده استعماليه

 متکلم قصد کرده است که این معنا به ذهن ما بياید

 اما آیا دقيقا همان معنا مراد جدی او هست یا نه؟این را در دلالت تصدیقيه ثانيه مي فهميم.

همان معنا بوده است  ر این معنا را جدا اراده کرده باشد ،این فرد مراد جدی داشته است و قصدشگا

 و قصدش کنایه و شوخي نبوده است.

مي د انيم که هر سخني که صادر مي شود معمولا ظهور در یک معنایي دارد.و این معنا دارای حجيت 

 است.

 نتا اصالت داریم.چدر ذیل این اصالت ظهور 

 این موارد همه افراد اصالت الظهور هستند.
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متکلم در قصد احضار معنای حقيقي در ذهن سامع.)یعني  اصالت الحقيقه:یعني حجيت ظهور حال

شرایط و حال متکلم ظهور دارد در اینکه او قصد داشته است معنای حقيقي لفظ را در ذهن سامع 

 حاضر بکند و خطور بدهد.(

فت یا معنای مجازی؟با این گفت ما شک مي کنيم که او معنای حقيقي را گر متکلم کلمه ای گا

 ما مي فهميم که او همان معنای حقيقي مد نظرش بوده است.اصالت الحقيقه 

وید که من شير دیدم و ما شک کردیم که آیا شير مفترس دیده یا مرد شجاع،با این گمثلا وقتي مي 

 ویيم که شير مفترس دیده است.گاصالت الحقيقه مي 

 نه مجازی را.وید که این مرد معنای حقيقي شير را اراده کرده است و گاصالت الحقيقه مي 

ری است.و مبتني است بر ظهور گاین اصل از کجا مي آید؟خود این اصل مبتني بر یک ظهور حال دی

 حال متکلم در تطابق ميان دلالت تصوریه و دلالت تصدیقيه اولي.)اصالت التطابق(

 ویداصل در هر متکلمي آن است که  وقتي متلکم لفظي را به کار ببرد همانگاصالت التطابق مي 

 معنای حقيقي را از لفظ اراده کرده است که در ذهن ما حاضر شود)اراده استعمالي(.

 دلالت لفظيه مجموعه دلالت تصوریه و دلالت تصدیقيه اولي است.یا مدلول لفظي

 اهي به ذهن مي آید که این مدلول تصوریه باشد فقط در صورتي که منظور جمله بالا است.گ

وید که یک شير دیدم.در این حالت گدر مثال رایت  اسداً.)مثلا من از اسد مي ترسم(بعد دوستم مي 

ون یک انسان چما دلالت تصوریه را داریم)اسد معنای حقيقي دارد(دلالت مدلولي اولي را هم دارم)

ذی شعور بيدار قصد کرده است برای اخطار این معنا به ذهن من(؛اصالت التطابق جاری است ميان 

این معنایي که متکلم در ذهنش داشته از اسد که در ذهن من حاضر شود و معنای حقيقي اسد.البته 

وید که اسد گون واقعا نمي خواهد بچون قصدش شوخي بوده است.چاین متکلم مراد جدی نداشته 
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ر معنای اسد به ذهن من نياید و نقش نبندد اصلا این گدیده است  و مي خواهد شوخي کند.اصلا ا

 شوخي حاصل نمي شود .که این تطابق دلالت تصوریه با دلالت تصدیقيه اولي است.

 از انتها داریم به سمت ابتدا مي رویم

 معنای حقيقي در ذهن سامع. اصالت الحقيقه یعني حجيت ظهور حال متکلم در قصد احضار

 ام عقبتر این اصالت الحقيقه ،اصالت التطابق است . که اصالت الحقيقه مبتني بر آن است.گیک 

 ام عقبتر از اصالت التطابق:گیک 

این اصالت التطابق در صورتي ما را به اصالت الحقيقه مي رساند که در  دلالت  تصوریه معنای حقيقي 

معنای حقيقي اراده شده است که در ذهن سامع احضار شود.و بعد اصالت لحاظ شده باشد و همين 

وید که ظهور حال متکلم در این است که همان معنای حقيقي را اراده کرده است و گالحقيقه مي 

 مد نظر داشته است و مورد توجه قرار داده است.

 

 

 فت این تطابق وجود دارد؟گآیا در دلالت تصدیقيه ثانيه هم مي شود 

یعني این معنایي که در مدلول تصوریه بود و در دلالت تصدیقيه اولي قصد احضار آن معنا به ذهن 

 سامع وجود داشت همان معنا در مراد جدی هم هست؟

ر هم اینجا وجود دارد.یعني اصالت التطابق ميان نتيجه )تصوریه و اراده گبله ،یک اصالت التطابق دی

 استعماليه( با اراده جدیه
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کلم ظهور دارد در اینکه همان معنایي که متکلم خواسته است در ذهن سامع اخطار حال مت

 دهد،همان مراد جدی اش نيز مي باشد.

 این دلالت التطابق مذکور در جاهای مختلف اسم های مختلف دارد.

فته باشد اکرک کل عالمٍ.کل از ادات عموم است و وضعا دلالت بر عموميت و گر متکلمي گمثلا ا

 ت دارد و دلالت تصوریه اش عموم است.شمولي

دلالت تصدیقيه اولي این است که همان معنای عموم به ذهن ما بياید.اصالت التطابق ميان )مدلول 

 به خواست مي که عمومي معنای همان ویدگ ،مي جدی مراد باتصوریه  و مدلول تصدیقي ثانيه( 

 .باشد مي نيز اش جدی بياید،مراد ما ذهن

يری فرار کردند که این گوید که همه ماهي ما از قلاب ماهي گدر حالت شوخي مثلا کسي به من مي 

جا مثلا این عموم را در مرحله مدلول تصوری اراده کرده است و در مرحله مراد جدی نيز قصد 

اخطار همين را داشته است اما در مراد جدی اش قصدش این عموم نبوده است و قصد شوخي داشته 

 ست.ا

 وید که مراد جدی همان معنای عموم است.گاصالت العموم به ما مي 

ویند اصالت العموم.اصالت العموم به گر واقعا مراد جدی متکلم عموم باشد ،اصطلا حا به این مي گا

وید که وقتي لفظ عامي به کار رفت مراد جدی متکلم از این لفظ عام همين عموميت و گما مي 

 ر.گدی شمول است و نه معنای

وید کل،این کل یعني همه و قصد اخطار همين را هم داشته است.معمولا اصل در عموم گوقتي ب

ر اینکه خلافش ثابت شود.گمتکلمين این است که وقتي حرف مي زنند دارند جدی حرف ميزنند م
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دیقي تصاصالت الجهه اعم از اصالت العموم است و مفادش تطابق بين مدلول تصدیقي اولي و مدلول 

 ثانيه است

ه را از که قصد اخطارش را در ذهن سامع دارد،همان نيز مراد جدی ایش چر هر گیعني متکلم ا

 ميباشد.

وید که متکلم منظورش از گوسفندی را قرباني کن و متکلم مي گوید گمثلا کسي به کسي مي 

نيز به ذهنش مي نين معنای قرباني چوسفند معنای حقيقي آن است و همان به ذهنش مي آید.همگ

آید و کشتن و سربریدن به ذهنش مبتادر ميشود و همين به ذهنش اخطار ميشود.)با اصالت 

وید گوسفند را قرباني کنم.مي گالحقيقه(بعد شک مي کند که آیا متکلم واقعا مي خواهد که من 

زی يچير افتاده و مي خواسته یک گشاید منظورش شوخي بوده است ویا در تعارف با رفقایش 

وید.اما با اصالت التطابق ميان مدلول تصدیقيه اولي با ثانيه از ظهور حال متکلم مي فهمد که این گب

 منظورش همان است که در مدلول تصدیقي اولي اخطار داد آن معنا را.

 بحث مناسبات حکم و موضوع را ننوشته ام و باید ان شاءالله بنویسم

 

 اثبات الملاک بالدليل

 قدر است.چبحث این است که مدلول التزامي تابعيتش از مدلول مطابقي 

ویند به ما که زید زید باران بوده است و به مدلول التزامي مي فهميم که زید خيس شده گمثلا مي 

 فته است و فقطگاست و بعد مي فهميم که این راوی کذاب بوده است.نمي دانيم که این راوی دروغ 

 است و ثقه نيست.مي دانيم که کذاب 

 طبيعتا خبر این شخص مورد اعتماد نيست و مدلول مطابقي این فرد از درجه حجيت ساقط ميشود.
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 فت خيس شدن زید هم از درجه حجيت ساقط است؟گحال آیا ميشود 

 دليلي که حکم شرعي را اثبات مي کند،دوتا دلالت دارد که یکي بالمطابقه است و یکي باالالتزام.

 دلالت بر اثبات حکم شرعي.بالمطابقه 

 و بالالتزام دلالت بر ملاک آن حکم.

 فتيم که احکام شرعي تابع ملاکات و مصالح و مفاسد هستند.گقبلا 

خود این ملاک یا مصلحت است و یا مفسده.این مصلحت شدیده و اکيده و یای مصلحت 

 ضعيفه.همينطور مفسده.

مه ميشود و مولا اجازه ترک کار را نمي دهد.نتيجه ر این مصلحت شدیده باشد ،منجر به اراده ملزگا

 وجود مصلحت شدیده و اراده ملزمه وجوب مي شود.

ویيم اقم الصلاه با دلالت مطابقي وجوب نماز را اثبات مي گفت نماز واجب است مامي گر کسي گا

 ویيم این ملاک شدیده دارد.گکنيم و با دلالت التزامي مي 

جيت افتاد آیا مدلول التزامي و وجود ملاک برای ما ثابت مي ماند ر دليل برای ما از حگحال ا

 حجيتش؟

مثلا در حکم نماز برای فرد ایستاده وجوب آمده است و یک نفر عجز دارد که ایستاده نماز بخواند.از 

طرفي حکم بر عاجز صحيح نيست و این حکم وجوب نماز ایستاده را از حجيت مي اندازد.حال آیا 

شدیده این نماز ایستاده برای این شخص عاجز از ایستاده نماز خواندن باقي مي  ملاک و مصلحت

ر گيدا کرد که ایستاده نماز بخواند آیا باید دوباره نماز بخواد؟اپر بعدا قدرت گماند یا خير.یعني مثلا ا

 و ردنش نيستگيزی بر چر باقي نماند گباقي بماند که قضایش بر او واجب است طبق آن ملاک و ا

 برای قضا و یا نشسته نماز خواندن باید یک حکم مجزا برایش بياید.
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 يم نماز قضا برای این فرد واجبگمبنا باید استفاده کنيم و ب ر برایش ملاک باقي بماند،از گا

 که باید یک حکم مجزا بياید. ر این مبنا نبود برای ماگاست.و ا

ر دليلي گحال ا

هم ساقط مي شود ر این دليل وجوب بالمطابقه از حجيت ساقط شد.این مباح و حرام نبودن گحال ا

و احتمال این مطرح مي شود که این مباح باشد و یا مستحب و مکروه و حرام باشد و این  بحث را 

 ميشود ورود کرد که کدام یک از اینها مي باشد.

 شهيد صدر قائل به این هستند که مدلول التزامي در حجيت تابع مدلول مطابقي مي باشد.

دلالت التزاميه ای که دلالت مطابقيه آن از حجيت ساقط شده است ما نمي توانيم ملاک را به وسيله 

 اثبات کنيم.

 

 دليل شرعي غير لفظي

 دلالة فعل

دليل محرز یا شرعي نقلي)در مقابل عقلي( است و یا شرعي عقلي که هم نقلي و هم عقلي شرعي 

 مي باشند.

 دليل شرعي نقلي یا لفظي است و یا غير لفظي
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 در این قسمت دليل شرعي نقلي غير لفظي بحث مي کنيم 

 ران .گدليل غير لفظي یا فعل است و یا تقریر و سکوت در قبال تصرف دی

 این تصرف اعم است از موضع و اقدام است.

 تقریر یعني سکوت تایيدی که امضا و تایيد یک کار باشد.

 فعل:

اليه یا مقاليه است که نشان مي دهد آن فعل فعلي که از معصوم سر زده است یا مقترن به قرینه ح

تعليمي بوده است.در این صورت ما قرینه ای داریم بر تعليمي بودن آن فعل.مثلا خود امام عليه 

يامبر صلوات الله عليه و آله  وسلم را به شما یاد پالسلام فرموده اند:آیا نمي خواهيد وضوی 

 این فعل. بدهم.همين خود قرینه ای است بر تعليمي بودن

 ما وقتي دلالت الفعل را بحث ميکنيم این دلالت الفعل بر حکم شرعي مي باشد.

 یعني دليل اثبات کننده حکم شرعي.

 از این فعل وجوب برداشت مي شود ؟یا کراهت و یا استحباب و یا اباحه و ...

شت قرینه بردا ر از همانگدر حالت تعليمي بودن فعل ،حکم تابع قرینه همان حکم مي باشد.یعني ا

ربرداشت شد که این فعل گشد که این فعل، فعل واجب بوده است ما وجوب را برداشت ميکنيم و ا

ر از این قرینه برداشت شد که این فعل مباح گمستحب بوده است، استحباب را برداشت ميکنيم.ا

 بود ما اباحه را برداشت ميکنيم.

 ان مي دهد آن فعل تعليمي بوده است.فعل مقترن به قرینه حاليه یا مقاليه ای که نش
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یا اینکه فعل بدون مقترن به قرینه ای برای تعليمي بودن است که در این حالت باز دو حالت متصور 

 است.

یکي اینکه احتمال دارد در این فعل، یک حکم اختصاصي برای معصوم در مورد آن فعل بوده است 

 و این فعل از اختصاصات معصومين بوده است.

 يری ميکنيم که آیا اثبات مي شود یا نه.گي پاین احتمال مطرح بود ،ما این احتمال را  رگا

 ر عدم احتمال اختصاص به معصوم بود ،دو حالت داردگاما 

 یا این فعل از عبادیات است و یا غير عبادیات

عل ف ر از عبادیات باشد ،عبادت بدون رحجان و مشروعيت نمي شودو نتيجه اش این است که اینگا

 مشروع است و رجحان شرعي دارد  که این رجحان اعم از استحباب و وجوب است.

ر این است که این فعل از عبادیات نباشد و از افعال عرفي باشد که این دو حالت داشته گقسم دی

 باشد.

 يزه و حافز و داعي غير شرعي برای انجام آن فعل.گحالت اول این است که ما احراز عدم وجود ان

نين چوجه امام معصوم عليه السلام  چيزه شرعي اینجا نبود،به هيگر انگني برداشت ميکنيم که ایع

کاری انجام نمي داد.یعني یک کاری نيست که عقلا و عرف به خاطر عرفي بودن انجام بدهند.نتيجه 

این است که نتيجه اش مثل عبادات است و ملحق به عبادات است و حکمش همان حکم عبادات 

 است.

يزه شرعي نبود کسي برای سکونت مثلا به شهر قم مهاجرت نمي کرد.)این مثال گر یک انگمثلا ا

 برای تقریب به ذهن است(
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يزه شرعي نبود و کسي مي خواست جایي برای سکونت انتخاب کند،قم یا مکه را گر یک انگمثلا ا

 انتخاب نمي کرد.

ا به خودی خود دليلي غير این هدف شرعي يزه شرعي وجود نداشته باشد.عقلگان چیعني این که هي

 ندارند برای انجام.

 يزه غير شرعي.گقسم دوم امکان  وجود ان

يزه غير شرعي وجود دارد،مثلا امام دارند با اصحاب از به سمت جایي مي گاینجا که امکان وجود ان

 هار مسير وجود دارد.چروند و بر سر راهشان سه 

ما اولا احتمال نمي دهيم که این مسير شماره فلان مثلا که امام از این کار که از کدام مسير برود 

ون سایر مردم هم از این مسير چر نرفتند، از اختصاصت امام باشد .گآنجا رفتند و از سه مسير دی

يم گویيم این انتخاب مسير از عبادات باشد،که این هم نيست.ثالثا بگمي توانند بروند.دوم اینکه ب

يدا نمي شود که این هم پيزه غير شرعي هم برایش گنباشد لکن اما عدم وجود ان که از عبادات که

م که ویيگيزه شرعي)نمي گه برویم این ربطي ندارد به انچه برویم یا از آن کوچاینکه ما از این کو

ن و از آن ه رفتچویيم مي تواند هم نباشد.یعني از این کوگيزه شرعي نباشد بلکه مي گنمي تواند ان

زینه که امکان وجود گس مي ماند آخرین پيزه ها مي تواند داشته باشد.(گنرفتن خيلي ان هچکو

 يزه غير شرعي است که دراین حالت یک حداقل هایي را ميشود ثابت کرد.گان

همين اینکه امام این را انجام داده حداقل مي شود ثابت کرد که فعل امام دلالت بر عدم حرمت دارد.

س پناه و با خدا مخالفت نمي کند.گمي اینکه امام معصوم است از انجام خطا و است و به ضميمه کلا

 فعل او حداقل بر عدم حرمت دلالت دارد.
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ون امام معصوم است و واجب چو ترک کاری از طرف امام حداقل دلالت بر عدم وجوب دلالت دارد .

 را ترک نمي کند.

 ما فعلا با حداکثر کاری نداریم.

ری را نيز به دست مي گر حل شود علاوه بر حداقل ها ،یک نتایج دیگماند که ا ر ميگیک عنوان دی

 دهد که آن عبارت است از ترک اولا.

ناه را ترک مي کند ،بلکه ترک اولا هم گو آن این است که نه تنها امام واجبات را انجام مي دهد و 

 انجام نمي دهد.

 با ترک اولا مي شود یک مقدار بيشتر ثابت کرد.

 لا فعل امام بر عدم کراهت هم دلالت دارد.مث

 ون با قصد قربت کل کارها مستحب میشود.چاین حرف ها را بدون انجام قصد قربت میزنیم.

 ترک اولی:

برخی متقدند که ترک اولی به معنای ترک مستحب است و اینکه معصوم اولی را ترک نمی کند یعنی مستحب 

 را ترک نمی کند.

 نظرشان این است که ترک اولی یعنی ترک کاری که دارای اولویت است .استاد ملک زاده 

ر الان برای من اولی این است که الان این زیارت را بخوانم این میشود برای گبا این معنا این معنا اعم است و ا

 ر این باشد که الان باید جواب این سوال را بدهم  و ...گمن اولی.ا

 ب نوشته اماضافاتی در این مبحث در کتا
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ویند ایشان معصوم بوده اند گاین که برخی افعال معصوم علیهم السلام را مختص به خودشان می دانند و می 

و ما شرایط ایشان را نداریم و ایشان امام هستند و ما امام نیستیم.کاری که ایشان کرده اند مختص به خود 

 ه تعریف میکند.ژایشان است و شخص برایشان یک شرایط وی

د ما وینگر قولی از امام صادر شده باشد که این کار بر شما این حکم وجوب رامثلا دارد این افراد می گالبته ا

 ون دلیل شرعی لفظی است و اما از فعل این را نمی شود برداشت کرد.چذیریم پمی

 اسخ این شبهه:پ

نین احتمالی ،یعنی احتمال دخالت نبوت وامامت در حکم یعنی حکمی چاسخ ها این است که پیکی از این 

لکم فی رسول الله "ون آیه شریفه چکه معصوم آن را انجام داده است این احتمال لغو می شود به ادله ای 

 ."اسوةٌ حسنة

 اه اولا به سمت افعال برود.گویند تابع فلا ن شخص باشد شاید نگوقتی می 

 باشد که افعالش مختص به خودش است و ربطی به ما ندارد . ویی میگه جور الچاین 

ر در موردی نسبت به فعل معینی دلیل خاصی داشتیم که این فعل از اختصاصات امام معصوم علیه السلام گاما ا

 است مثلا مثل نماز شب که وجوبش برای امام معصوم علیه السلام است.

 دائم برای رسول الله صلوات الله. هار همسر به صورتچو یا ازدواج با بیشتر از 

یزی فقط برای معصومین علیهم السلام است مثل جایی که اهل بیت علیهم السلام سه روز روزه چاهی یک گ

 یزی برا خوردن نداشتند و غذای مانده در خانه را به فقیر بخشیدند.چ چبودند و هی

 نین کاری.چران حتی جایز نباشد گه بسا برای دیچران .گاین فقط مختص به ایشان است و نه دی

 ران طبق این حرف؟گسوال این است که آیا اکرام فقیر جایز نیست برای دی
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خیر،اکرام فقیر اتفاقا جایز است بلکه مستحب اکید می باشد.اما با این ظروف وقیودی که مثلا سه روز روزه 

هل بیت مکرم رسول الله علیهم السلام یزی برای خوردن هم نداشته اند جایز نیست و مختص به اچبوده اند و 

یعنی وجود مقدس امیر المومنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها و امام حسن  وامام حسین علیهما 

 السلام .

 نین سطحی از ایثار برای ما شاید حتی جایز هم نباشد.چ

 

 

 

    دلالت السکوت و التقریر

 

فرمایند در یک دلیل شرعی لفظی که اینطور نماز باید بخوانید.یک وقت  یک وقت امام معصوم علیه السلام می

کسی نماز می خواند و امام علیه السلام  ایشان را با یک کلام احسنت مثلا تایید میکنند و با یک لفظ ایشان را 

 تایید میکنند و این را ما جزو ادله لفظیه محسوب میکنیم.

از  یری و تصرفیگلفظی در کار نیست و صرفا امام علیه السلام شاهد انجام یک اقدام یا موضع  چاهی هیگاما 

وییم این سکوت دال بر تایید این کار بوده اند و این گران بوده اند و در قبال آن سکوت کرده اند و ما می گدی

 ویند تقریر.گامضا و تایید را اصطلاحا می 

 دال بر تقریر است؟ را این سکوتچسوال این است که 

 ما یا مبنا را عقلی می دانیم و یا ظهور حال.
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است  یریم یا مُکلَ فَ.معصوم مکل ِّفگوییم یا امام علیه السلام را مکُلَ ِّف در نظر می گرفتیم می گر مبنا راعقلی گا

 یعنی معصوم علیه السلام شارع است.

ر معصوم علیه السلام ببیند که مردم دارند فعلی را گ،ارفتیمگر معصوم را به عنوان را به عنوان شارع در نظر گا

ر معصوم گانجام می دهند که مربوط به شریعت است و این فعل نادرست است و مخالف شریعت است.حال ا

نین کاری نمی کند.انسان چاین صحنه را ببینید و سکوت کند،این نقض غرض شده است و انسان حکیم 

سترش شریعت و رسیدن درست شریعت به دست مردم است دارد نقض گحکیم ببیند که دارد غرض او که 

 ذیرش نیست.پمی شود و سکوت کند ،این قابل 

 معصومین هم مکل ِّف بوده اند و هم مکَل فَ و این دو مانعة الجمع نیستند .

ا ریریم و شخصی در مقابل ایشان خطای شرعی گر معصومین علیهم السلام را به عنوان مکل َف در نظر بگا

 مرتکب بشود.

 وییم که معصوم هم مکل َف است و هم مکل ِّف.گما می 

 این شخص خطاکار یا جاهل به حکم است و یا عالم است به حکم.

 ر جاهل است معصوم علیهم السلام که مکل فَ است مثل سایر مکلفین موظف است به تعلیم جاهل.گا

السلام موظف به امر به معروف و نهی از منکر این  ناهکار عالم به حکم باشد باز معصوم علیهمگر هم شخص گا

 فرد.

ر سکوت گر آن کار فرد که جلوی ایشان در حال انجام خطا باشد و اگبه هر حال معصوم نباید سکوت کند ا

ر سکوت گذیریم. و اپسندیده نیست و ما نمی توانیم از ایشان این را بپکرد نقض غرض کرده است و از ایشان 

 آنکار مورد رضایت ایشان است و خطا نیست. کرد یعنی اینکه
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یری معصوم علیه گیریم،در هر دو صورت وجوب اقدام و موضع گه مکل ِّف در نظر بچه معصوم را مکل َف و چما 

 السلام در قبال رفتار نادرست دارای شرایطی است.

مان شرایط هم اینجا حاکم به طور مثال:همان شرایطی را که شما در امر به معروف و نهی از منکر دارید ،ه

یه ون به فرض مثال شرایط تقچاست.مثلا معصوم علیه السلام دید رفتار نادرست را اما نمی توانست حرف بزند 

ری مثلا ممکن است وجود داشته است و سکوت می کند.این سکوت به این گحاکم بوده است و یا جهاتی دی

 است ..ذیرفته پمعنا نیست که آن سلوک و رفتار خطا را 

 بنابر این باید شرایط امر به معروف و یا تعلیم جاهل وجود داشته باشد.

ین یک وییم که اگیریم ،شرطش این است که باید ما بگر ما معصوم علیه السلام را شارع در نظر بگنین اچو هم

ین کار د که ار در مقابل آن سکوت بشود،این شریعت را از بین می برد و مردم فکر می کننگرفتاری است که ا

ر نمی گر ربطی به شریعت نداشته باشد دیگخطا نبوده است که معصوم علیه السلام سکوت کرده است .اما ا

 وییم که واجب است بر معصوم علیه السلام که دخالت کند.گ

 امثلا مردم در زمان معصوم علیهم السلام به اخبار واحد ثقات عمل می کرده اند و معصوم علیه السلام این ر

 می دیده اند  و این کار هم ارتباط به امور شرعی بوده است.

 

 السیره

 ی میگان مثل شهید مطهری تاکید لغوی دارند در مورد سیره که سیره را یک روش خاص زندگبرخی از بزر

 دانند.

 ویند یعنی سیره را به این روش لحاظ کنیم.گوقتی از سیره ائمه سخن می 

 ویند سیره معنایی مترادف با تاریخ مد نظرشان هست.گاما برداشت عمومی این نیست که وقتی می 
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یامبر در آن نقش پابن هشام اولین کسی است که از کلمه استفاده کرد که منظورش حوادث مهمی است که 

یره امام خمینی که ذاشته اند. و یا سیره علوی و حسنی و ... و یا سگمحوری داشتند و اسمش را سیره نبوی 

 حوادثی است که امام در آن تقش محوری داشته اند.

تص می سوندی بیاوریم این مخپر بعد از سیره یک گفتیم سیره نبوی این انصرا ف دارد به تاریخ.اما اگر مثلا گا

 یامبر.پیامبر این یعنی روش اخلاقی پشود در آن.مثلا سیره اخلاقی 

 کار می رود این یعنی تاریخ س وقتی سیره به صورت مطلق به پ

 ر سیره را مقید به قید کردیم این ناظر به روش است و مطلق از تاریخ نیست.گاما ا

 اه رایج در میان عموم.گاین دید

ی است که روش خاص فلانی مثلا و از اول سیره را به نحو خاص گاما شهید مطهری سیره را بیان یک نوع زند

 یرند.گدر نظر می 

ر حتی جمود هم بکنیم که این اقوال اهل بیت گسیره اهل بیت علیهم السلام حرف میزنیم این اوقتی ما از 

فت که این افعال اهل بیت است و سر آخر تقریر اهل بیت هم جزو این قرار می گنیست اما لااقل می شود 

 ذاریم سیره شرعیه.گیرد و ما نام این را می توانیم بگ

و  یروان اهل بیت استپذشت مربوط به خود اهل بیت نیست بلکه مربوط به گیک وقت این سیره و این سر

 یروان اسلام و اینها ازاین جهت این کار را انجام می دادند که متشرع بودند.پ

ر متدین نبودند این کار را نمی کردند گمثلا نماز خواندن جزو برنامه انسان های معمولی نیست و متدینین هم ا

 رفتند.گیرو یک دین خاص نبودند از اول صبح روزه نمیپبودن و ر متدین نگ.مثلا ا

یامبر بودند رفتار خاصی را انجام دادند از آن جهت که متشرع پر متشرعین و متدینین که در زمان گس اپ

 وییم.گبودند ما به این سیره متشرعه می 

 انجام می دهند و روش خاصی داشتند.ایین تر جایی است که عقلاء بما هم عقلاء یک کاری را پاز این مرحله 
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 س تا اینجا  سه نوع سیره را طرح کردیم:پ

 

ر الفاظشان را هم لحاظ گسیره شرعیه:منظور همان سیره معصومین علیهم السلام است.سیره شرعیه که ا_1

 نکنیم منظور همان فعل وتقریر معصومین علیهم السلام است.

 

 ین انجام می دانند از آن جهت که متدین بودند .سیره متشرعه:سلوک و رفتاری که متشرع_2

 

:سیره عقلاء:سلوک عام عقلاء بما هم عقلاء.یک رفتار عام و عمومی و اجتماعی که عقلاء از آن جهت که عاقل 3

هستند انجام می دهند.مثلا عقلاء از آن جهت که عاقل هستند معالمه و خرید  و فروش می کنند و نه به سبب 

 تدینشان.

 د.وینگرهایی که عقلاء انجام می دهند و ربطی به تدینشان هم ندارد. که به  این سیره عقلائیه می آن کا

 

 ره می زنند میان تقریر و سیره عقلاء.گشهید صدر یک 

فته گفتیم که در منظر امام یک کاری و رفتاری انجام می شود و یا سخنی گویند که در تقریر ما گایشان می 

 وییمگتقریری و تاییدی  انجام می دهد که ما به این تقریر می  می شود و امام سکوت

 ران سکوت تاییدی انجام می دهد خودش دو نوع است.گاینی که امام در مقابل فعل دی

 ران:گمواجه معصوم علیه السلام با رفتار دی

رفتار اجتماعی اهی این مواجه با گیرد و گیک وقت این است که این مواجه با رفتار یک فرد خاص صورت می

 وییم عقلاء بما هم عقلاء.گیرد که ما این اجتماع را ما می گو عمومی صورت می
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 جایی که امام مواجه می شود با یک فرد خاص،این از محل بحث ما خارج است واین باید موردی عمل شود.

 قسمت دوم الان برای ما مهم است.

زده است و امام با سکوت خود آن را تایید کرده است و ما  مواجه امام با سلوکی که از عقلاء بما هم عقلاء سر

 از این حکم شرعی استخراج می کنیم.

 س می شود سیره عقلاء+تقریر معصوم=دلیل اثبات حکم شرعی.پ

ر رفتار عمومی در میان مردم بود و در منظر امام هم بود و امام در مقابل هم سکوت کرد این خود دلیلی گا

 رعی.است بر اثبات حکم ش

 جزئیاتی هم دارد که بررسی میکنیم.

ون ممکن است که چتقریر و مواجه امام با یک فرد خاص جواب می دهد اما محدودتر از سیره عقلائیه است 

سترش داد به جامعه و یک حکم کلی از آن در آورد گنکته ای باشد محدود و مختص به همان فرد و نمی شود 

 د.اسخ میدهپو سیره عقلائیه وسیعتر 

 

 نکته مهم:

این که معصومین با سکوت رضایت مندانه خود، تایید کرده اند سیره عقلاء را،آیا فقط همان فعل خارجی که 

س ذه عقلاء بوده و در ذهن آنها نهادینه و پاز عقلاء صادر شده است را تایید کرده اند یا  یک نکته ای که در 

 مرتکز بوده است را تایید کرده است؟

 س ذهن عقلاء.پایید رفته است به سمت نکته نهادینه شده در اسخ:این تپ

یزی را به دست بیاوردند می رفتند و آن را حیازت می کردند.مثلا الان می چمثلا عقلاء وقتی می خواستند 

رفت و گولی هم ندارد و این فرد می رفت و با یک قلاب می رفت دریا و ماهی می پخواهد فرد ماهی بخورد و 
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رفت به او ظلم کرده بود  و این شخص گر می گرفت و اگمال خودش بود و کسی هم آن را از او نمی این ماهی 

 مالک ماهی بود.

ر یک زمینی را احیا می گر کسی تیراندازی میکرد و حیوانی را در دشت شکار می کرد مال خودش بود ویا اگا

 کرد مال خودش می شد و مالک آن می شد.

شم معصوم علیهم السلام اتفاق افتاده است را مثال زدیم و معصومین چهار اقدام مشخص را که در مقابل چاینجا 

رفتند.آیا فقط نفس همین کارهای مشخص مورد رضایت معصوم است و یا آن نکته گاشکالی از این ن چهم هی

 ای که در ورای اینها است وبه عنوان  روح اینها جریان دارد، می باشد؟

 بیاورد مالک می شود. گنچکته نهادینه شده  است که مثلا من حازَ ملک. کسی که به این ن

در زمان معصومین به خاطر محدودیت ابزار و وسایل و اختراء نشدن بعضی ابزار ،طریق حیازت منحصر در 

رفتن ماهی یک ابزار جدیدی درست شده است غیر از گهمین راه هایی بود که مثال زدیم.الان که مثلا برای 

رفتن ماهی را تقریر کردن که به وسیله گقلاب و طور که زمان معصومین از آنها استفاده می شد،معصومین که 

یرند،آیا باز هم می شود سیره عقلائیه را استفاده کرد برای مالک گقلاب بود آیا الان که مثلا با کشتی ماهی می

 شدن؟

وییم این ابزار جدید مثل کشتی جدید در زمان معصومین نبوده است اما نکته من حازَ ملک در آن گما می 

 زمان بوده است و با تایید این نکته که عقلا به آن عمل می کردند مالک شدن با ابزار جدید هم اثبات می شود.

 

معصوم باشد .مثلا معصوم در ر در مورد تایید معصوم این است که حتما باید در محدوده حضور گنکته دی

 عربستان است و آن سیره در یونان بوده باشد.

 ر در زمان ما باشد این سیره تقریری نمی شود.گو یا اینکه باید در زمان معصوم علیه السلام باشد.مثلا ا
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د که ویگویند که سیره عقلاء این کار را انجام می دهد اما در منظر معصوم نباشد که این فرد می گبرخی می 

 ویند که امامگما زمانی نداریم که معصوم نباشد .مثل الان که امام زمان عجل الله هم می باشند.و ایشان می 

 وقتی حتی در زمان غیبت سکوت کنند این یعنی تقریر.

ر امام در عصر حضور هم باشند اما مثلا در زندان یا در تقیه هستند ،باز هم سکوت ایشان ملاک گاما حتی ا

 .نیست

ر اری امیگام خواستگاما نمونه ای از سکوت معصوم که امضایی است سکوت حضرت زهرا سلام الله علیها هن

 المومنین علیه السلام سکوت کردند و این امضایی بود.

نکته:معصوم در زمانی موظف است تذکر بدهد که اولا آن کار یا مستقیما در امور شرعیه هم جاری شود و یا 

ته باشد که در امور شرعیه هم جاری شود و ثانیا آن کار مورد رضایت معصوم علیه السلام هم احتمال زیاد داش

 نباشد.

 مثلا معصوم علیه السلا ببیند که شریعت در خطر است.

 مثلا اهل بیت با قیاس مبارزه کردند و در مقابل آن سکوت نکردند.

اری سکوت تقریری معصوم علیه السلام ثابت در این سیره هم اثباتش بر اساس همان دو اساس عقلی و استظه

 می شود.

 

 اسخ به آن:پاشکال و 

رو ه معصوم غائب باشد. ازاینچرگآید، شود که سیره متأخ ر نیز سیره معاصر با معصوم به شمار مىاه توهم مىگ

ه چرگون امام معصوم چسکوت او در برابر سیره دلالت بر امضا دارد و ما سیره غیر معاصر با معصوم نداریم. ]

 غائب است، ولى زنده و در میان مردم است.[
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جواب این توهم آن است که سکوت معصوم در زمان غیبتش دلالت بر امضا ندارد، نه براساس عقل و نه براساس 

استظهار. ام ا اول ]یعنى اینکه از جهت عقل دلالت ندارد،[ زیرا معصوم در حال غیبت مکلف به نهى از منکر و 

شد که غرض شارع اصلاح رفتار مردم است و سکوت در فته مىگاه در دلیل عقلى گعلیم جاهل نیست و ]ت

ر [ غرض فعلى معصوم ]دوییمگبرابر رفتارهاى غلط نقض غرض است. نسبت به این صورت از دلیل عقلى مى

بیعى ملزم کند که مردم به غیر طریق ط اى نیست که او را به محافظت از غرض خویش[ به اندازهزمان غیبت

[ شدند. ]طریق طبیعى همان باعث بسته شدن آن طریق ]طبیعى -با فراهم آوردن سبب غیبت معصوم -خود

هاى اسلامى و فتن با مردم و ارشاد آنها و برخورد با متخلفین از طریق اجراى حدود و مجازاتگطریق سخن 

ریق بر امام معصوم توسط خود مردم که باعث غیبت س از بسته شدن این طپدر نهایت جهاد مسلحانه است و 

اى ر بر امام علیه الس لام لازم نیست به طریق غیر طبیعى، یعنى با کشف و کرامتى یا معجزهگآن حضرت شد، دی

ون اغراض و ملاکات چمردم را از منکرات بازدارد یا دوستان خود را با الهام قلبى یا به خواب آمدن ارشاد کند، 

عى از راه غیر طبی -اندبا آنکه خود مردم راه طبیعى را بسته -اندازه از فعلیت را ندارند که امام معصوم احکام آن

 به آن نائل شود.[

و اما دومى ]یعنى سکوت معصوم در زمان غیبت از جهت ظهور حالى، دلالت بر امضا ندارد[ به جهت آن است 

ل غیبت مساعدت برآن ندارد که امضاى معصوم را از که ملاک استظهار حال معصوم است و واضح است که حا

 سکوت او استظهار کنیم.

 

 ر برای اثبات مورد تایید بودن سیره عقلائی از طرف شارع:گیک رویکرد دی

لام ون معصوم علیه السچدلیل این رویکرد این است که شارع سید العقلاء و رئیس القلاء است و از عقلاء است.

 و برای همین سیره عقلاء مورد تایید ایشان است. خودش یکی از عقلاء است
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ویند ما نیاز نداریم و همینکه سیره عقلاء در منظر معصوم باشد و معصوم سکوت کند گشهید صدر این را می 

 با شرایط خاص خود مورد تایید شارع است.

ار عقلاء تایید نکرده است کیرد و گوید ما خیلی می بینیم که رئیس العقلاء از عقلاء ایراد می گشهید صدر می 

 را.

ذیرفتیم بحث معاصرت با معصوم هم پر این ملاک را گاه این است که ما اگر این دیدگاز جمله اشکالات دی

ون معصوم که رئیس العقلاء زمان خودش که نبوده است و رئیس العقلاء تمام  تاریخ است چتعطیل می شود 

 وییم که مورد تایید معصوم است.گباز می ر الان هم عقلاء یک کاری را بکنند گس اپ.

 ویند که برای غیر معاصر با معصوم قبول ندارند.گالبته محقق اصفهانی فقط می

 مثال برای تقریب به ذهن:

ند ویگاه می گاینکه یک عده ای دارند می روند و رئیسشان هم همراهشان دارد می رود.حالا قائلین به این دید

ر همراه با گوییم که این رفتن رئیس اگون بینشان بود این یعنی تایید کارشان.در حالی که مامی چکه رئیس 

 اه تایید و تقریر است.گسکوت با شرایط خاص باشد آن

س برای عقلاء بودن هم می پان بوده است.گویند از آن جهت که ایشان خودشان جزوی از روندگروه می گاین 

 سپودشان عاقل هستند و جزو عقلا هستند و حتی رئیس عقلاء هم هستند ویند از آن جهت که ایشان خگ

 کار عقلاء مورد تایید ایشان است.

یک وقت است که مثلا با همان جمعی که دارند می روند امام را می بینیم که همراهشان دارند می روند.اما 

س پد و معصوم هم عبا و قبا دارد ،وییم تمام کسانی که عبا و قبا داشتند ،داشتند میرفتنگیک وقتی نه،می 

 کار ایشان مورد تایید و امضای معصوم است.

 ون معصوم عباو قبا دارد اما ممکن است که منتقد این رفتار و رفتن باشد.چوییم که این طور نیست.گما می 

 ر هم باید امضای معصوم را کشف بکنیم ،با سکوت امام باید کشف کنیم.گا
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س هر کاری که عقلا کردند پوییم معصوم هم یکی از عقلا هستند گو ب مزاریگ،عقل ب حالا به جای عبا و قبا

 باید سکوت امضایی کرده باشد. مقبول نکردیم این را. معصو همورد تایید ایشان می باشد. ک

 برای این نظریه دلیل نقض هم داریم. کسی رئیس عقلا هست اما نسبت به کار عقلا انتقاد دارد.

 

 دليل الشرعياثبات صغری 
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 وسائل الاثبات الوجداني

بحث در اثبات صغری دليل شرعي است که به دو صورت اثبات مي شود که یکي وسائل اثبات 

 ری وسائل اثبات تعبدیگوجداني است و دی

وسائل اثبات وجداني آن وسائلي است که موجب مي شود که ما علم به صدور دليل از جانب شارع 

 يدا کنيم. پ

 يش مي برند.پشهيد صدر رحمت الله بر اساس حساب احتمالات این بحث را 

 در مورد وسائل اثبات وجداني ما با سه دسته طریق اصلي مواجه هستيم 

ر بخواهد موجب یقين بشود باید این اخبار به حد تواتر گالاخبار الحسي: این اخبار حسي ا .1

که به حد تواتر رسيده است را خبر برسد.خود اخبار به حد تواتر مي رسد و این خبری 

 ویندگمتواتر مي 

الخبار الحدسي:اجماع هست که منظور فتواهایي هست که جمع مي شود تا ما به یقين  .7

 برسيم.

دليل إني: آثاری که این آثار و نشانه به طریع معلول از علت)اني( از وجود دليل نقلي کشف  .7

 مي کنند مانند سيره متشرعه

 

 التواتر
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اهي یک مخبری به ما یک خبری را مي دهد ولو اینکه ثقه هم باشد،این احتمال که خطا داشته گ

 ون معصوم نيست.چفته باشد وجود دارد گباشد یا کذب 

𝟓ر یقين را   گویيم اگمي 

𝟓
د فته باشگنجم احتمال مي دهيم که این فرد دروغ پما یک  يریمگب نظر در 

وید گویند که من زید را دیدیم و همين را نفر دومي هم بگو مثلا بویند گر دو نفر این خبر را بگو ا

𝟏ما برای هر نفر 

𝟓
 يریم.گاحتمال کذب در نظر مي  

قدر است که برای این کار باید این دو احتمال را چحال مي خواهيم ببينيم که احتمال کذب این دو 

𝟏در هم ضرب کنيم که مي شود

𝟐𝟓
ا هم کمتر مي شود و این با این فتن این دو بگو احتمال کذب   

فرض است که این ها ثقه هستند اما معصوم نيستند و ممکن است که اشتباه کرده باشد و یا یک 

𝟏فتن داشته باشد.)این گغرضي برای دروغ 

𝟓
احتمال کذب برای این است که این معصوم نيست(  

 برای نفر دوم نيز همان احتمال را داریم.

ر گنج نفر و یا شش نفر و یا هفت نفر و یا بيشتر؛در این صورت اپر گدادند و یا ار سه نفر خبر گحال ا

𝟏ما این 

𝟓
فتن این گک به دست مي آید و احتمال دروغ چها را به هم ضرب کنيم یک عدد بسيار کو  

 ها بسيار کم مي شود .

شود که ما نه تنها ما  ک میچک و  کوچویند که   این احتمال آنقدر کوگشهید صدر رحمت الله علیه  می 

ویند گر این تعداد آدم نمی توانند با هم جمع بشوند و با هم یک دروغ را بگس دیپیدا میکنیم که پاطمینان 

 اهی اوقات این از سطح اطمینان هم بالاتر می رود و برای ما یقین به وجود می آورد.گو 
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ک مي شود که به صورت طبيعي چاینقدر کوس ما در اینجا مشاهده مي کنيم که این عدد مي تواند پ

 ویند که خداوندگذهن بشر این مقدار را نمي تواند محاسبه کند و شهيد صدر رحمت الله عليه مي 

ذهن بشر را به این شکل خلق کرده که توجهي به این مقدار نمي کند و شهيد صدر رحمت الله 

 ذارند یقين موضوعي.گعليه اسم این را مي 

 ر مطرح مي کنند.گند یقين دیچرا در قبال یقين موضوعي 

ونه گ زاره ای اینگزاره ای علم داریم و یقین داریم که گیعنی ما به ویند یقين منطقي.)گیک یقين را مي 

ونه نباشد.مثلا ما یقین داریم که علی اینجا هست و محال است که علی گزاره این گاست و محال است که این 

 (است.از نبودش مثلا ارتفاعل نقیضین یا اجتماع نقیضینی حاصل می شود اینجا نباشد.قسمت دوم مهم

 ویند یقين ریاضيگیک یقين را مي 

 ویند یقين شخصي.گیکي را مي 

مثل آدمی که زود برای خودش یقین می کند مثل کسی که )ویند یقين روان شناختيگیک یقين را مي 

ران هم ممکن است که گکه برادرم می آید و برای دی وید این درخت دارد تکان می خورد و من می دانمگمی 

ویند یقین روان شناختی یا ذاتی و این یقینی است که توجیهی لازم را در گربطی نداشته باشد و به این می 

 (اه عقلا ندارد و برای شخص قاطع یقین دارد و این برای عقلا توجیهی نداردگن
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در الاسس مطرح کرده است:یقین موضوعی از طرفی یک  علیهشهید صدر رحمت الله اما یقین موضوعی که 

ی گمقداریش مثل یقین روان شناختی است. این حرف موجه است و دلیل عقلایی دارد.مثلا ما در یک جایی زند

وید که بر اساس بررسی های گمی کنیم که باران زیاد می بارد و کارشناس هواشناسی هم در اخبار می 

ی داریم.حال ما وقتی صبح از خانه گوایی  دارد به سمت ما می آید و ما یک هفته بارنددانشمندان یک توده  ه

قین روان این یرفته است.اینجا ما یقین می کنیم که باران می بارد.گبیرون می آییم می بینیم که آسمان هم 

قین وییم یگون یقین روان شناخی یا ذاتی توجیه عقلایی ندارد و از طرفی اینکه بچشناخی محض نیست 

ون یقین منطقی یک یقین ترکیبی است که تشکیل شده است از این چمنطقی است باز این حرف غلط است 

 که این قضیه به این شکل است و محال است که به این شکل نباشد.

 اده.تر باران نبارد کار محالی اتفاق نیافته است و ارتفاع نقیضینی در صورت باران نباریدن  اتفاق نیافگمثلا ا

 ذارند و بعد می فرمایند نتیجه منطق استقراء یقین موضوعی.گشهید صدر اسم این را یقین موضوعی می

ان اسخ این است که این اطمینپبرخی اشکال کرده ان به شهید صدر که این اطمینان است و یقین نیست که 

 بسیار بسیار بالا.

ویند یقین دارم یقین منطقی گیزی که عرف می چ وییم علم عرفی یا یقین عرفی.آنگحداقل اسم این را می

 ویند.گنیست بلکه این یقین موضوعی است که به آن یقین عرفی می 

 خبر متواتر ما را به یقين موضوعي مي رساند.

 

 

 

 الخبر المتواتر
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 *کتاب الاسس المنطقيه خوانده شود در مورد منطق استقراء*

فرض اینکه او ثقه باشد اصل در او این است که ر یک مخبر واحد از واقعه ای خبر داد به گا

( اما در عين حال این فرد مرتکب سهو و نسیان نشده باشدوید)گ( و درست بفته باشدگدروغ نراست)

فتن  گمعصوم هم نيست  و ممکن است که یک منافعي داشته باشد که او را تحریک کند برای دروغ 

شد و خلاصه یک انسان معمولي است.این ضعف در ار سهو و نسيان شده باچو یا اینکه یک وقت د

ر ثقه نيست.در مجموع انسان متعارفي است.حال که گون دیچضبط نباید حالت عمومي او باشد 

معصوم نيست احتمال خطا و کذب در مورد او مي رود و مثلا احتمال مي دهيم که این فرد بيست 

مال دارد که کلام او درست باشد و ما ار خطا یا کذب شده باشد.یعني هشتاد درصد احتچدرصد د

 بيست درصد احتمال خطا مي دهيم.

ر مخبرین از یک واقعه دو نفر باشند با همين خصوصيت ثقه بودن و احتمال خطا، یعني مخبر گحال ا

هارم؛ما احتمال خطای اینها را در چدوم هم بيست درصد احتمال خطا داشته باشد و مخبر سوم و 

کتر و چدی به دست مي آید که از عدد احتمال خطای هر کدام از افراد کوهم ضرب ميکنيم و عد

ون وقتي دو کسر را در هم ضرب مي کنيم عددی که حاصل مي شود از کسرهای که چکمتر است .

 ضرب شده اند کمتر است.

 کتر ميشود.چر مخبرین شدند سه نفر به این شکل کسر حاصل کوگحال ا
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يدا ميکند و با بيشتر شدن پاحتمال کذب و خطا در اینها کاهش ه عدد مخبرین بيشتر باشد چهر 

نين چک مي شود که عملا کسي به این کسر توجهي نمي کند و کسي همچافراد تا جایي این عدد کو

ونه ای آفریده نشده گاحتمالي نمي دهد و حتي  شهيد صدر قائل است که اساسا ذهن بشری به 

ید وگيرد. و شهيد صدر مي گنين احتمالات اندکي اهميت بدهد و اینها را در نظر نمي چاست که به 

نین است و محال است که چوید گدر مقابل یقین منطقی که می ما به یک یقين موضوعي یا علم عرفي)

 ( مي رسيم.نین نباشدچ

 احتمال کذب یا خطایر تعداد مخبرین و تعداد اخبار ها از یک مطلبي اینقدر زیاد شد که گس این اپ

نين احتمالاتي توجه نمي کند ،به این تواتر چک شد که اساسا ذهن بشری به چآنها به ميزاني کو

که  ویيم که ممکن استگویند که استاد فلاني امروز به اینجا آمده است و ما مي گ.مثلا ميویندگمي 

..)به هارم و نفرات بعد.چوید و نفر سوم و نفر گاین اشتباه کرده در این خبر.بعد نفر دوم مي آید و مي 

این حالت مي گویيم که اخبارات به حدی رسيده است که دیگر جای هيچ شکي در مورد خطا بودن 

به این خبری که به این نحو شده است نیز خبر متواتر باقي نگذاتشه است و به صدق خبر پي مي بریم.( و 

 .ویندگمی 

ر انسان هایی باشند که ضبطشان قوی است و گمخبرین هم مهم است و مثلا ا*** علاوه بر کمیت ،کیفیت 

ی تاثیر دارد در تواتر و تواتر زودتر رخ می ژگویند .این ویگانسان هایی هستند که به این راحتی دروغ نمی 

 دهد و ما زودتر به یقین میرسیم.

 وید من کنت مولا فهذا علی مولا گر مثلا یکی می گا

ن ذارد و وقتی الفاظ دقیق نبود یقیگر با کمی کم و زیاد این خبر را میدهد این باز تاثیر می گو بعد کسی دی

 نیز دیرتر حاصل می شود.
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ه این مخبرین مصالحشان متفاوت تر باشد.مثلا کسی در کار خرید و فروش دلار است .این فرد تمایل چهر 

ی این فرد طبیعی است که یک خبری تولید کند که رانتر بفروشد.براگبیشتری دارد که دلار ارزانتر بخرد و 

ر این فرد کلی دلار داشته باشد  و مصلحتش اقتضا کند که قیمت دلار بالا برود گسرمایه اش بالاتر برود .مثلا ا

 رگوییم این فرد خودش مصالح دارد و ذی نفع است.حال اگنین خبری داد ما می چنین فردی یک همچر گ.ا

که کارش ربطی به دلار ندارد بدهد ما زودتر نسبت به این خبر او یقین میکنیم.و یا نفر  این خبر را یک فردی

ر ری دگری در بغداد است و دیگفت.مثلا یکی در سمرقند است و دیگنجم آمد و این خبر را پهارم و چسوم و 

 .اینکه بخواهد مصالحر است.این تفاوت شهر ها باز ما را زودتر به یقین می رساندگری در شهر دیگتهران و دی

 این افراد یکی باشد و بخواهند با هم دروغی را بسازند این احتمالش نمیرود.

 همه این عوامل می توانند دخیل باشند در این یقین.

 شهيد صدر اینها را تقسيم ميکند به خصائص عامه و خصائص نسبيه.

 

 :خود تواتر نيز به اقسامي تقسيم مي شود

 اقسام تواتر

یزی اخبار می کنند ،عینا از یک الفاظ خاصی چدر جایی که کسانی که دارند از یک لفظي: تواتر_1

،یا روایت انما الاعمال بالنیات در صحیح "من کنت مولا فهذا علی مولا"استفاده کنند.مثلا حدیث غدیر 

 بخاری.
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ینا معنوی این است که لفظ عفته اند:تواتر گطبق بیانی که شهید صدر در حلقه ثالثه تواتر معنوی: _7     

یک روزی من وارد  "تکرار نمی شود اما یک معنایی در همه اینها تکرار می شود.مثلا یک کسی خبر بدهد که

فت تو غریبي و من از تو گيدا شد و پو آشنایي نداشتم و شخصي   این شهر شدم و کسی نداشتم

یز ری نگشخص دیحاتم طایي هستم. وید من گرسد و او بپزیرایي ميکنم و این شخص اسمش را بپ

خص ذیرایی میکند. بعد شپوید که در شهر کسی هست به نام حاتم طایی که در خانه اش از بینوایان گبیاید ب

 ر...گری خبر بدهد که من مدیون بودم و شخصی به نام حاتم طایی دین من را ادا کرد و خبرهای دیگدی

اده میکنیم و آن معنا سخا و کرم حاتم طایی است و این سخا و از مجموع این اخبار ما یک معنایی را استف

 کرم حاتم یک امر متواتر است.

بدر هفتاد نفر از کفار کشته شدند و در برخی از تواریخ  گر:یک کسی به ما خبر می دهد که در جنگمثال دی

 .دارد که از این هفتاد نفر نیمی را امام علی علیه السلام  به درک واصل کرده است

د رفتنگه رها شد ما افرادی را مشاهده میکنیم که بعدا حتی در راس جهان اسلام قرار گاحد وقتی تن گدر جن

و وقتی خبر شهادت حضرت رسول صلوات الله به شان رسید فرار کردند و مخفی شدند. در این شرایط که 

ت.به م  ایستاد امام علی علیه السلام  اسیامبر صلوات الله علیه و آله و سلپهمه فرار کردند فقط یک نفر در کنار 

 حدی که تعداد زخم های بدن امام علی علیه السلام  یک رقم بسیار زیاد است.

رفت که گزارشی از دوره نوجوانی امام علی علیه السلام  است که فقط یک مبارزه صورت گخندق  گدر جن

 حضرت علیه السلام او را به درک واصل کرد. بین عمرو بن عبدود بود و امام علی علیه السلام بوده است که

لوات یامبر صپه ها از طرف کفار چر از امام علی علیه السلام در دوره نوجوانی ایشان است که وقتی بگزارش دیگ

 الله علیه و آله و سلم را اذیت می کردند را دور میکرد و می زد آن ها را .

ام علی علیه السلام  وجود دارد که بسیار با شجاعت به ی امگزارشی از حدود شصت سالگصفین نیز  گدر جن

 دل لشکر دشمن زد.
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این ها اخبار متفاوتی است اما در مجموع اینها ما شجاعت فوق العاده امام علی علیه السلام را می فهمیم.این 

 می شود خبر متواتر و از نوع تواتر معنوی است.

 علیه السلام خبر متواتر است.وییم که خبر شجاعت امیر المومنین گبه این می 

 

 تواتر اجمالي :_7

يریم از کتاب های مختلف در عناوین مختلف گتواتر اجمالي این است که ما هزارتا خبر را در نظر مي 

ویيم من نمي دانم که کدام یک از این هزار روایت گو از روات مختلف و از ابواب مختلف.حال مي 

واقعا صادر شده است از معصوم عليهم السلام و کدام  صحيح است و کدام صحيح نيست و کدام

صادر نشده است. اما به اجمال مي دانم که از این هزار روایت حداقل صدتا خبرش درست است و 

درست در مي آید و نمي شود که ما مثلا ده هزار روایت فقهي از ابواب مختلف داشته باشيم و تمام 

ویان مختلف هستند و زمان روایت متفاوت است و عناوین ون راچاین ده هزار روایت دروغ باشد.

ا انصدتپفرق دارند.من به اجمال مي دانم و یقين دارم که از این ده هزار روایت صدتا دویست تا و یا 

 درست است.

 در حلقه ثالثه بحث تواتر اجمالي دقيق مطرح مي شود ان شا ءالله.

ی ه در مورد تواتر معنوچر مطرح ميکنند و تمام آنگونه ای دیگتوضيح را برخي مطرح مي کنند و به 

مطرح شد را بر روی تواتر اجمالي مطرح ميکنند.به این شکل که اخبار متفاوتي به لحاظ لفظ و معنا 

ی رگوید و دیگون مثلا یکي دارد خبر بدر را ميچرا در دست داریم.به لحاظ معنا متفاوت هستند 

يزی را از اینها انتزاع ميکنيم چخندق را بيان ميکند.لکن ما یک ری دارد خبر گدارد خبر احد را و دی

 مالي.ویيم تواتر اجگيزی را که انتزاع ميکنيم شجاعت امام علي عليه السلام است.ما به این مي چو آن
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ویند معنوی آن جایي است که الفاظ مختلف گروه مي گه شد؟ که این چس تواتر معنوی پویيم گمي 

 ویدگد داشته باشند از قبيل عبارتنا شتي و حسنک واحدو.مثلا یکي مي اشاره به معنای واح

وید تشریف بياورید . همه دارند یک معنا را با گوید بيایيد داخل  و یکي مي گبفرمایيد و یکي مي 

وید شخص مسافر نمازش قصر گر این است روایتي مي گویند.مثال دیگالفاظ مختلف مي 

خص وید شگر مي گسافر باید نماز را دو رکعتي بخواند.روایت دیوید شخص مگر مي گاست.روایت دی

 هار رکعتي را کامل بخواند. چمسافر نباید نماز 

س تواتر معنوی مي شود تواتری که الفاظ مختلف است اما آن الفاظ دارای معنای مشترکي هستند پ

 و همه آن الفاظ به آن معنا اشاره دارند.

 ردازیم و در سطوح بالاتر بررسي مي شود.پاه نمي گالان به قضاوت بين این دو دید

 

ذارند . احتمال صدق را بالا مي گیک سری عواملي داریم که در احتمال کذب و یا صدق تاثير مي 

 برند و یا احتمال کذب را بالا مي برند.

 خصائص مخبرین و خصائص مخبر عنه یا خصائص مفاد خبر.

 به خبر متواتر به دو دسته کلي تقسيم مي شوند. س عوامل موثر بر سرعت حصول یقين نسبتپ

هم به لحاظ کمي مطرح است و هم به لحاظ کيفي قابل طرح است.از نظر کمي :خصوصیات مخبرین_1

و یا  يرندگو کيفي قبلا اشاره شد.مثلا مخبرین به لحاظ تعداد و یا وثاقتشان مورد توجه قرار مي

 ميزان ضبطشان.

 خبر(خصوصيات مخبر عنه)مفاد _7
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 این خصوصيت به دو دسته تقسيم مي شود 

فته می شود در معنا که این ها عامل موافق و گخصوصیت عمومی به آن خصوصیتی الف:الخصائص العامه:

مساعدی را بر صدق خبر و یا کذب او تشکیل می دهند با بی توجهی به خصوصیت مخبر.مثلا کسی بیاید در 

ویند گذیرشش آسانتر است تا اینکه دو نفر بیایند بپبا شما کار دارد.این  وید معاونت آموزشگکلاس و به استاد ب

یک نفر از کره مریخ آمده است و با شما کار دارد.خبر دوم یک خبر عجیب و غریبی است و طبیعی است که 

ر مفاد خبر به این عجیبی هم گذیرشش خیلی مشکل است و به این راحتی نمی شود زیر بار آن رفت.حال اپ

ه مفاد خبر دور از ذهنتر باشد و انس ذهنی کمتری با آن داشته باشیم ،باورش هم چیریم باز هر گنظر ن در

مفاد خبر دوم ما را دعوت مي کند به دیر باوری و ما نياز داریم که افراد دیرتر و سختتر می شود.

 بيشتری به ما خبر بدهند که این مي شود خصوصيت عمومي.

صیتی که در معنا باشد و عامل موافق و مساعدی را بر صدق و کذب خبر می خصوب:الخصائص النسبيه:

 ر فضائل اهل بيتگمثلا خبری مي آید که بيان. سازد در حالی که ما خصوصیت مخبر را لحاظ میکنیم

اکان اهل بيت نيست. وقتي یک عامي مذهب چعليهم السلام است و راوی سني است و از سينه 

ون ما چذیریم .پکند با لحاظ خصوصيت مخبر سبب مي شود که ما زودتر بمعنایي که دارد نقل مي 

 ویند.گویيم که خود سني ها هم دارند مي گمي 

ری گي این خبر برایش ضرر هم دارد .مثلا کسي به دیچمثلا یک نفر مصلحتي برایش که ندارد هي

است که این خصوصيت وید من به ماشين تو زدم و خط افتاد روی ماشينت.این خبر به ضرر او گمي 

 مخبر در به صدق رسيدن تاثير دارد که این یک خصيصه نسبيه است.

 اهي اوقات هر دو دسته خصيصه وجود دارد.گ
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ليهم عاست .البته فضائل اهل بيت   عليهم السلاماولا مطلبي که دارد نقل مي کند فضائل اهل بيت 

است که معاویه لعن الله عليه   السلامعليهم در زماني که حکومت و قت دشمن اهل بيت  السلام

 شروع مي شود.حال  عليه السلامبخش نامه کرده بود که خطبه های نماز جمعه با توهيم به امام علي 

ين انسان خبيثي است و در این زمان حدیثي در مورد فضائل اهل بيت چزمان حکومت کردن هم

خاص اهل بيت عليهم السلام نيست و فته شد.از طرفي مخبر هم یکي از اصحاب گ عليهم السلام

یکي از اهل سنت است.مثلا نسائي کشته راه دفاع از امام علي عليه السلام است.این انسان رفته 

بود شام و در شام دیده بود که در شام از صبح تا شب به امام علي عليه السلام توهين مي کردند و 

 این بسيار ناراحت شد.

فت که من محدث هستم و به مردم در مورد فضائل امام گجمع کرد و  اهي و مردم راگرفت به ميدان

علي عليه السلام صحبت کرد و مردم عصباني شدند از حرف های ایشان و مردم خواستند که یک 

 و.گحدیث هم معاویه ب

فت که روزی رسول الله صلوات الله عليه و آله و سلم  داشتند از جایي رد ميشدند.دیدند گایشان 

دارد غذا مي خورد به نحو بسيار فجيعي و خيلي داشت مي خورد.حضرت رسول صلوات الله  معاویه

وقت سيرت نکند.بعد مردم ریختند سرش و آنقدر او را  چعليه و آله و سلم به او فرمودند خدا هي

ن زارید که من در ایگفت نگزدند که به روی زمين افتاد بعد رفقایش رفتند بالای سرش و نسایي 

 ميرم و ببرید مرا به سمت حجاز و در راه رفتن هم مرد.شهر ب

ن فتگفتن در مورد امام علي عليه السلام گحال نسایي که سني است و در زماني است که حدیث 

اق است و بسيار خطرناک است.حال کسي مثل نسایي با این شرایط در شام که دشمن امام علي چقا

وید.در این هم خصائص عامه هست و هم خصائص گ عليه السلام است دارد فضائل ایشان را مي

 ذیرش خبر را برای ما افزایش مي دهد.پنسبيه و این سرعت 
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 الاجماع
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 الخبر علي نوعين:

انه در آن دخالت مي کنند.مثلا گنجپ:خبری که مبتني بر منابع حسي است و حواس الحسي .1

 فت.گوید دیدم او را که این کار را انجام مي داد و یا شنيدم که فلاني گمي 

:خبری که مبتني بر استدلال و نظر و اجتهاد مي شود خبر حدسي.یعني یک الحدسي .7

زشکي باشد و ما به او مراجعه کنيم و او بتواند بر اساس پر گشتش باشد.مثلا اپمحاسبه ای 

ر یک خبری به ما بدهد که گهره و موارد دیچ گرنهره ما مي بيند و چنشانه هایي که در 

فلان بيماری را داری.این فرد با یک استدلالي این نظر را مي دهد.نرفته در درون بدن او این 

فته است وممکن است که اشتباه گبيماری را ببيند و بر اساس نشانه هایي که دیده این را 

ر اجتهاد هم نيز همين مي باشد گي که نام دیویيم الاخبار الحدسگهم در بياید. ما به این مي 

 ویيم.گکه ما خبر مبتني بر اجتهاد را هم خبر الحدسي مي 

موضوع بحث در تواتر الخبر الحسي است و در اجماع الخبر الحدسي است ما با فتوی کار 

 داریم.

د وینگيرد مثلا همه مي گفتواهای علما با هم جمع مي شود و همه در یک راستا قرار مي 

 ي به تکليف ميرسد.گدختر در نه سال

 مجموع این ها این اجماع را مي سازد.

 احتمال خطای آن با همان روش احتمالاتي که در تواتر مطرح شد بررسي مي شود.

ر گمثلا برای فقيه اول بيست درصد احتمال خطا و برای فقيه بعد همين مقدار تا فقهای دی

 يزی مي شود.چکه یک رقم نا
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 :اجماع هم نقطه افتراق دارند و هم نقطه اشتراکتواتر و 

 ه هستند.چما باید این دو را با هم مقاسيه کنيم تا بفهميم این ها حقيقتا 

در کشف و اثبات  دليل شرعي نقلي مبتني بر  اینها این است که هر دوی این ها: نقطه اشتراک

 حساب احتمالات هستند.

کاهش احتمال مخالفت با واقع در تواتر سریعتر از اجماع مي افزایش احتمال موافقت و :نقطه افتراق

  باشد و در تواتر زودتر مي توانيم به یقين برسيم.

 ادله این نقطه افتراق:

 ند نکته:مفردات تواتر داریم و مفردات اجماعچ

ي مفردات تواتر مي شود اخبار و مفردات اجماع مي شود فتاوی.هر اخبار یک فرداز افراد تواتر را م

 سازد و هر فتوی یک فرد از افراد اجماع را مي سازد.
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افزایش احتمال موافقت و کاهش احتمال مخالفت با واقع در تواتر سریعتر از اجماع مي باشد و  اولا:

. و این واضح است زیرا که انسان در دیدن و شنيدن در تواتر زودتر مي توانيم به یقين برسيم

مثلا یک وقتی بررسی میکنیم و میبینیم که فلانی مسافرت نظر و بررسي.خطایش کمتر است تا در رای و 

ذشته است و از طرفی کارش شروع گردم و الان که یک هفته گفته بود که من یک هفته بر می گبوده است و 

ر کارمندی نباشد ممکن است در گیری دارند نسبت به کار و اگشده است و از طرفی در محل کارش سخت

وییم که الان این فرد حتما الان سر کار است و آمده است از گیرد. با این محاسبات می گقرار بمعرض اخراج 

وییم که من خودم این را دیدم که سر کارش حاضر شده گمسافرت و در اداره حضور دارد.اما یک وقت می 

 بود.

کدام قسم از این دوقسم بالا به واقع نزدیکتر بود؟مشخصا قسم دوم نزدیکتر است به واقع و یقين 

وید من دیدم او را که در محل کار بود احتمال خطایش گآورتر است برای ما و دیدن این فرد که مي 

ت اس کمتر است و حال آنکه ممکن است در روش محاسبه و رای و نظر خطا بيشتر باشد.مثلا ممکن

 که این فرد ماشينش خراب شده باشد و نتوانسته باشد سر کار حاضر شده باشد سر موقع.

 

نکته:دوتا تعبير به کار مي برند شهيد صدر رحمت الله به نام مرکز الخطأ و منشأ الخطأ مي 

 باشد.

ت مرکز الخطأ:مرکز الخطأ عبارت است از متعلق خودش و محلش.مثلا من در استظهار از یک روای

يری ميکنم و در اینجا یک گاشتباه مي کنم و یک وصفي به کار رفته  است و من از وصف مفهوم 

 فتوای اشتباهي صادر ميکنم.
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مصب خطای من یعني آنجایي که خطای من واقع شده است فهم روایت است. اما منشأ خطای من 

 ار این اشتباه شده ام.چون ضعف دارم دچضعف فقاهت و اجتهاد من است و 

 

 ثانيا:

دومين عاملي که سبب مي شود که تواتر وضعش بهتر از اجماع باشد یعني یقين زودتر در تواتر رخ 

ونه نيست گبدهد تا اجماع ،این هست که آن اشتباهي که در فتواها ممکن است که رخ بدهد ،این

که اینها در یک جا واقع بشوند و مصب و مرکز و متعلشان یکي باشد .در حالي که آن خطایي که 

 يرد معمولا یک مصب و یک متعلق دارند.گدر اخبارات حسي صورت مي 

مثلا فقيهي فتوی مي دهد که فلان مسئله واجب است به این دليل که به یک روایت ضعيف السند 

ر این فتوی را ميدهد به این دليل که از یک روایت استظهار غلطي کرده گي دیاستناد کرده است.یک

رده ری استناد کگر این فتوی را ميدهد به این دليل که به یک دليل اشتباهي دیگاست.فقيهي دی

 است.

س محل وقوع خطای این ها یکي نيست و به سبب مراکز خطای مختلف بوده است و مصب خطا پ

 یکي نبوده است.

منشا یکي مي تواند بلد نبودن لغت باشد.یکي مي تواند ادبيات ضعيف باشد.یکي مي تواند زودباوری 

 باشد.

ر بخواهد خطایي واقع شود ،خطا در یک مورد خاص گاما در باب خبر حسي معمولا اینطور نيست و ا

 رخ داده است و مصب خطا یکي است.
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 مي شود . روه تقسيمگاین نکته متعلق به این است که یک نکته را بدانيم که احتمالات به دو  ثالثا:

ي و تاثر نسبت به سایر احتمالات.این احتمالات لابشرط گاحتمالات مطلقه: احتمالات بدون وابست_1

 ر.گهستند.احتمالات لا بشرط نسبت به احتمالات دی

 سایر احتمالات ندارند.ذیری نسبت به پي و اثر گتاثر و وابست

ر یک موردی احتمالش بالا برود در گر احتمالات هستند.یعني اگاحتمالات مشروطه:متاثر از دی_7

ذارد احتمال این مورد را نيز بالا مي برد و وقتي اینها در هم ضرب بشوند یک گاین مورد هم اثر مي 

 نتيجه جدیدتری را ميدهند.

اینها از نوع احتمالات مشروطه هستند. اما در باب اخبار حسی ،احتمال  فت کهگدر باب اخبار حدسی می شود 

اثری در احتمال  چون احتمال خطای راوی اول هیچخطا در باب اخبار حسی از نوع احتمالات مطلقه است.

خطای راوی دوم ندارد.)این روات رابطه عرضی دارند نه طولی .مثلا ده راوی یک واقعه را نقل کنند نه اینکه 

 چر ده نفر یک حادثه را دیده باشند و یک نفر از اینها خطا کند هیگراوی دوم از راوی اول نقل کند(مثلا ا

 ر افراد ندارد.گتاثیری در بالا رفتن احتمال خطای دی

ر مجتهد اول در یک حکم خطا گاما در اجماع این طور نیست و احتمال خطا از نوع  احتمالات مشروطه است.ا

ذارد در احتمال خطای مجتهد دوم.و در نتیجه احتمال خطای مجموع اینها یک گتواند اثر ببکند،این می 

ر فتوایی گبه نام شیخ طوسی وجود دارد که ا گهارم نیست بلکه یک رقم بالاتری است.مثلا یک شخصیت بزرچ

در همین  نجاه سال فقیه دومی می آید که می خواهدپدرصد است.بعد  51بدهد احتمال خطای ایشان مثلا 

مسئله فتوا بدهد و این فرد فتوای شیخ طوسی را هم می بیند و مشخص است که بر نظر او این فتوا تاثیر می 

درصد است و نتیجه خطای این دو فرد با هم  75درصد نخواهد ،بلکه  51ر گذارد.احتمال خطای این فرد دیگ

می شود 
𝟑

𝟖
فر راوی می شددر حالی که در خبر حسی نتیجه احتمال خطای دو ن 

𝟐

𝟖
.به اینها احتمالات مشروطه 

 فته می شود.گ
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 نتيجه بحث:در اخبار حسي ممکن است زودتر به یقين برسيم تا اخبار حدسي.

 

 رفت.گهارم را مي شود از متفرعات نکته اولي در نظر چنکته رابعا:

 ذاری و تماميت علت.گیک مقتضي داریم و یک عدم المانع برای اثر 

ون مقتضي صحت خبر خيلي کم چدر اخبار حسي معمولا و  عادتا مقتضي صحت خبر وجود دارد 

 شم مثلا.چوش سالم لازم دارد و یک گموونه است و مثلا فقط یک 

وید من فلان مطلب را دیدم یا شنيدم و مقتضي را دارد.مانع این است که این آدمي گاین فرد مي 

ي اه مي کنيم اما نمي بينيم.حتگاست.مثلا داریم به یک جایي نرت بوده پکه مقتضي را دارد حواسش 

 فتن بخواند این خود نيز یک مانع است.گر یک منفعت شخصيه ای داشته باشد که او را به دروغ گا

ون معمولا مقتضي وجود چر خطایي رخ مي ده به سبب مقتضي نيست ،گس در اخبار حسي معمولا اپ

افراد معمولا سالم است.و این خطا معمولا به سبب وجود یک مانع وش گدارد.مثلا برای شنيدن خبر 

 است.

ير داشته باشيم و گاما در اخبار حدسي مطلب اینطور نيست و ممکن است که حتي در مقتضي هم 

 عدم مقتضي سبب وجود خطا بشود.

 مثلا کسي که کر است برای خبر متواتر مقتضي ندارد.

 ران عدم وجود مقتضي نيز هستيم.گعدم المانع نيستيم و نران گس در اخبار حدسي ما فقط نپ

 وجود المتقضي :
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 عدم المانع: 

 خامسا:

 ما یک مرکز الخطأ داریم و یک منشأ الخطأ

مرکز الخطأ جایي است که من اشتباه را آنجا انجام داده ام.مثلا آمده ام یک روایت ضعيف السندی 

ود رفته ام.این مي شگرفته ام.یک روایت فاسد الدلاله ای را تام الدلاله در نظر گرا تام السند در نظر 

 مرکز خطای من.مثلا یک استظهار نادرستي داشته ام.

 اه.گاما منشأ خطای من مي تواند ضعف فقاهت من باشد و یا ضعف در فلان دید

 نجم مي خواهد منشأ الخطأ را اشاره کند.پدر نقطه 

اه مي کنيم مي بينيم که خطاها و اشتباه های مختلفي که احتمالش گدسيه نما وقتي به اخبار ح

يش بياید ،اینها مي توانند منشأ مشترک داشته باشند.یعني منشأ پهست در فتواهای متعدد 

 مشترک داشته باشند.

 اما در اخبار حسيه اینطور نيست.

ه ام  منشأ خطای من این بوده مثلا در جایي که من کلام امام عليه السلام را درست متوجه نشد

س اطرافش مي گری این است که یک مگوش من درست نشنيده است.منشأ خطای دیگاست که 

 رت شدهپرخيده و این مطلب را درست نشنيده است.منشأ خطای نفر سوم این است که حواسش چ

ر کلام امام عليه السلام گری این است که یک منفعتي برایش وجود دارد و اگاست و منشأ خطای دی

فعت نجم یک منپرا درست نقل کند به زیانش مي باشد و مطلب را تغيير داده  است.منشأ خطای نفر 

 حزبي است و غيره...
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ویيم همه مخطئين بر اساس یک منشأ دارند این اشتباه را مرتکب مي شوند این گحال اینکه ما ب

 کمتر رخ مي دهد.

ویيم منشأ خطای همه این مجتهدین در این گنيست و ما مي توانيم باما در مورد فتوی این طور 

فتوای غلط ضعف فقاهت بوده است.یعني در یک دوره ای هنوز فقاهت رشد کامل را نداشته 

 است.این ضعف فقاهت مي تواند منشأ مشترک باشد.

ه خبارات حسييدا مي شود اما در اپس در اخبارات حدسيه اینکه منشأ  خطا مشترک باشد راحتتر پ

 يدا مي شود.پمعمولا منشأ واحد کمتر 

 نکته مهم
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ذار هستند و ممکن است که گدر اجماع نيز مواردی وجود دارد که در سرعت حصول یقين تاثير 

 این حرکت را کند یا تند بکنند.

 کتاب حلقه ثانيه آمده است. 157و  157این موارد در صفحات 

 

 

 

 اهگر اجماع را از باب حساب احتمالات  نگمي فرمایند که ما ا نکته مهم در بحث اجماع:شهيد صدر

فتيم که کاشفيت اجماع از رای معصوم عليه السلام و دليل شرعي یک کاشفيت قطعيه گکردیم و 

يش برویم.یعني پوب حساب احتمالات چارچاه ما باید بر اساس گاست بنا بر حساب احتمالات ،آن

ر.ممکن است که جایي برخي یک اجماعي را حجت گنه امور دی ارزش های احتمالي را لحاظ کنيم و

ندانند بر حسب ظاهر لکن بر اساس حساب احتمالات ما مي بينيم که ارزش احتمالي در این اجماع 

بالا است و ما به عنوان اجماع بما هو اجماع کار نداریم یعني عنوان اجماع برای ما موضوعيتي ندارد 

ر این برای ما حاصل گارزش احتمالي است که برای ما ایجاد ميشود و او مهم آن ميزان احتمال و 

 این برای ما کافي است.

 

آیا وجود رای مخالف اجماع را مي شکند؟مثلا صدتا فقيه یک نظر مشترک دارند و فقيه صد ویکم 

 نظر مخالف دارد.
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ارد یا ندارد بلکه  مهم این ویند که برای ما مهم نیست که مخالفی وجود دگشهید صدر رحمت الله علیه می 

است که از ارزش احتمالی آن تعدادی که با هم جمع شده اند یا به لحاظ کیفی یا کمی در مجموع ما را به 

ر رسیدیم به این یقین مخالفت عده ای مهم نیست.حتی شاید مخالفینی درکار گیقین موضوعی برساند.و ا

است و یک نفر می تواند اجماع صد نفر را  گبسیار بزر نیست و مخالف واحدی در کار باشد و این یک نفر

بشکند.و یا از طرفی مخالفینی هستند که تعدادشان کمتر از مجمعین نیست اما از لحاظ علمی خیلی قابل 

 توجه نیستند.

 

 سيرة المتشرعة
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 راه هایي هستند به عنوان راه های اصلي و اساسي اثبات وجداني دليل شرعي

 که قسم سومش سيره متشرعه است 

ویيم منظور سيره یک فرد خاصي نيست بلکه سلوک عام یک جامعه گوقتي از سيره سخن مي 

است و یک سلوک عام و اجتماعي.سلوک عام عقلای معاصر معصوم عليهم السلام .عقلایي که هم 

 این عقلا که دارای اینعصر با معصومين عليهم السلام بوده اند و یک سلوک خاصي داشته اند.خود 

 سلوک بوده اند این دو حالت دارد.

یک صورتش این است که عقلا بما هم عقلا این کار را مي کردند.دارای مصالح و منافعي بودند که 

ر...ما به این سيره گاین کار را مي کردند و یا برای دفع مفاسد و یا طبق عرف عمومي و یا عوامل دی

 العقلاعيه یا سيره العقلا ویيم السيرهگاصطلاحا مي 

اهي اوقات عقلا یک کاری را انجام مي دادند بما هم متشرعه.یعني عقلا به خودی خود این طور گ

نبود که این کار را انجام بدهند و به این سمت حرکت کنند بلکه  تحت تاثير شریعت این کار را 

ه م وضو کف سر خود را مسح بکشند باگانجام بدهند.مثلا اینکه عقلا به طبع عقلایي خود بيایند هن

نين کاری را انجام نمي دهند و نهایتا سر خود را با آب بشورند .اما چاین سمت حرکت نمي کنند و 

 اینکه با دست نم دار به مقدار خاصي از سر را مسح کنند این اتفاق نمي افتاد بما هم عقلا.

بولش دارند.اما نکته اساسي این است که مثلا قاعده من حازَ ملک یک اصل عقلایي است که عقلا ق

 این سيره عقلایي و سيره متشرعه با هم نقاط اشتراک و افتراق دارند.

 نقطه اشتراک اول این است که هر دو این سيره از عقلا هستند. .1
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يری این سيره باید همزمان با ظهور معصومين گر این است که زمان شکل گنقطه اشتراک دی .7

 یا خيلي نزدیک به عصر معصومين عليهم السلام باشد. عليهم السلام باشد و

 نقاط افتراق

ویيم کاشفيت از دليل شرعي و اثبات دليل شرعي و وقتي مي خواهيم صغرای گما وقتي داریم مي 

دليل شرعي را اثبات بکنيم که آیا واقعا از معصوم عليهم السلام صادر شده است یا نه ما مي بينيم 

 این دو سيره وجود دارد. یک تفاوت های جدی بين

ر تحت تاثير گاینکه عقلا بما هم متشرعه یک کاری را انجام بدهند این قاعدتا رخ نمي دهد م

شریعت.ولو اینکه روایتي هم به ما نرسيده باشد اما ما ميفهميم که تحت تاثير شریعت بوده است و 

دار که اصل سیره و اتصال آن به معصومین همین مقر نه عقلا به خودی خود این کار را  انجام نمي دادند. گ

اشف از و این خودش ک شتوانه آن بوده استپوییم دلیل شرعی گعلیهم السلام اثبات بشود ما کافی است که ب

 دلیل شرعی باشد.

 اما سیره عقلا به این شکل نیست 

ا هم عقلرفته است و عقلا بما گون مفروض ما این است  که سيره عقلا متاثر از شریعت شکل نچ

ون مفروض این است ،ما به یک نکته چسندیدند که این کار را انجام بدهند. پونه مي گخودشان این

اضافه تری نياز داریم.این سيره عقلایه از آنجا که منشأ تکوین و تکونش شریعت نيست ،و عقلا خود 

رعي ین کاشف از دليل شویيم اگبه این نتيجه رسيده اند که این کار را انجام بدهند ما برای اینکه ب

 است و کاشف از نظر شارع است و شارع با این موافق است ،نيازمند امضاء شریعت هستيم.

 ام عقبتر از سيره متشرعه هستيم.گس در سيره عقلائيه یک پ
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سترده گه این سيره چالبته خود سيره متشرعه هم مي تواند احتمال خطا در مورد او برود .اما هر 

ایينتر مي آید و ارزش احتمالي صحت آن و پباشد ارزش احتمالي خطای این سيره تر و عمومي تر 

 انتساب آن به معصوم عليهم السلام بالاتر مي رود.

در حقیقت سیره و اجماع مناظر هم هستند.در اجماع فقهایی تحت تاثیر معصومین علیهم السلام فتواهایی 

 داده بودند در یک راستا.

 تاثیر معصومین علیهم السلام رفتارهایی را در یک راستا انجام داده اند.در سیره،متشرعینی تحت 

 این دو تفاوت اساسی با هم ندارند.

 ما اجماع را هم در تقسیم بندی جزو سیره آورده ایم.عمل فتوا دادن یک جمعی.

 نکته جالب:

این است که مي شهيد صدر رحمت الله عليه قائل هستند به اینکه رابطه مهم بين سيره و اجماع 

شود ادعا کرد که حلقه وسيط ميان اجماع متقدمين و دليل شرعي ،خود سيره متشرعه مي 

باشد.ایني که قدمای اصحاب و متقدمين امثال کليني و صدوق و مفيد در یک راستا فتوی داده اند 

ر این گا نصي هم به ما نرسيده است در حالي که اینها خود محدث هم بوده اند و چدر حالي که هي

ار هم هست و خوب بود حدیث این اجماع گفتوی روایتي داشت حتما ذکر مي کردند.صدوق حدیث ن

 ان.گر بزرگرا هم مي آورد و دی
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س ایني که فتوا داده اند و محدث هم بوده اند اما حدیثش را نياورده اند این نشان مي دهد که پ

این علما در فضای نزدیک به عصر معصوم طبق یک سيره متشرعه این فتوای اجماعي را داده اند.

عليهم السلام زیست مي کرده اند و به شکل طبيعي مي دیدند که اصحاب اهل بيت عليهم السلام 

يرند به این شکل انجام مي دهند و یا به این شکل نماز آیات مي گوقتي مثلا مي خواهند روزه ب

ي و افکار و گد در امور شرعي حداقل زندون این افراچر.گخواندند و نيازمند حدیث نبوده اند دی

 دین را به امام خود عرضه مي کرده اند.

 

 از کتاب استاد رضا اسلامي:
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[، در بسيارى موارد سيره متشرعه به معناى مذکور ]یعنى رفتارى که متلقى از دستور شارع است

جواب از اعتراضى دهد؛ ]این مطلب در واقع حلقه وسط ميان اجماع و دليل شرعى را تشکيل مى

اند که در حلقه سوم است که محقق اصفهانى در بحث اجماع و کشف آن از دليل شرعى وارد کرده

 [ که آنبه آن اشاره شده است.[ به معناى آنکه تطابق اهل فتوا بر حکمى ]یعنى اجماع بر حکمى

ز کاشف ا حکم در ميان نصوصى که در دست ماست، منصوص نيست، به سبب ظن غالب اطمينانى

 ى متشرعه معاصر با عصر نصوص، در رفتار و ارتکاز ذهنى است و این به نوبه خود کاشف ازگهماهن

______________________________ 

س وجود اجماع کاشف از وجود سيره متشرعه است و این کشف مبنى براساس پدليل شرعى است. ]

کنند و این مستند فتوایى صادر نمىون فرض آن است که فقها بدون چحساب احتمالات است. 

کرد. رنه لا اقل یکى از مجمعين به آن اشاره مىگاشته شده نيست وگمستند ضرورتا روایت لفظى ن

نين حکمى را توجيه چس حتما جو  خاصى در ميان فقها و متشرعه حاکم بوده است که وجود پ

تا به زمان فقها و روات عصر کرده است؛ یعنى در ميان فقهاى عصر سابق و سابق بر سابق مى

نين حکمى متعارف و معمول بوده است و این امر خود کاشف از وجود دليل چمعصومين برسيم، 

 ى عمومگاشته که در زندگر، اجماع مذکور کاشف از روایتى است نانگشرعى است.[ به عبارت دی

 متشرعه از حيث عمل و ارتکاز وجود داشته است.

 

 

 ليل الشرعي غير اللفظيالاحراز الوجداني للد
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ما در تواتر با لفظ سر و کار داریم.اما در سیره با سلوک سرو کار داریم و این ذیل دلائل غیر لفظی است.در 

 جایی که لفظ وجود دارد کار آسانتر است.

 سلوک نیاز به بررسی بیشتر دارد.

 خارج هم مطلب در همین حد است.این بحث در حلقه ثالثه نیامده است و لذا بسیار مهم است و حتی درس 

 مقدمه بحث جدید:

در این قسمت تنها از طریقه ی اثبات سکوت تایيدی و تقریر معصوم عليهم السلام که در قبال 

 رفته است و یک دليل شرعي غير لفظي به شمار مي رود بحث مي شود.گسيره عقلائيه صورت 

له احراز دليل شرعي لفظي بودند و هم آن سه روش قبلي)تواتر،اجماع و سيره متشرعه( هم وسي

غير لفظي.الان مي خواهيم از طریقه اثبات دليل شرعي غير لفظي که همان تقریر باشد بحث 

کنيم.این متشرعه در سيره متشرعه، ممکن است که تحت تاثير فعل امام یا لفظ امام یا تقریر امام 

 عليه السلام این فعل را انجام داده باشند.

ا به دنبال روش اثبات و احراز تقریر هستيم.مثلا بدانيم و بفهميم که تقریر به وسيله چه ما در اینج

 چيزی احراز مي شود.

 

ه ویيم.این تقریری است که بگطریقه اثبات تقریر به عنوان یک دليل شرعي غير لفظي سخن مي 

يش از آنکه تقریر را احراز پهمراه سيره عقلائيه است و ناظر به آن است و آن را تایيد ميکند.اما 

س از آن به احراز تقریر و پنمایيم نخست باید معاصرت سيره عقلائي مورد نظر را احراز کنيم تا 

 ردازیم.پسکوت تایيدی و امضایي معصوم عليه السلام نسبت به آن سيره ب



 تدریس حلقه ثانیه، استاد ملک زاده   129

 
عقلائیه به تنهایی مشکل تواتر و اجماع و سیره متشرعه اساسا خود آن ها طریق کشف دلیل بودند.اما سیره 

عصوم وییم این سیره عقلائی معاصر مگر اینکه بگوییم به تنهایی طریق کشف حکم شرعی است.مگاست که ب

علیه السلام بوده است و ردعی هم از آن نشده است و این کاشف از دلیل شرعی است.باز این هم مشکل است 

و یک  يش معصوم عليه السلامپثلا یک نفر بياید )مون ما ممکن است که از تقریر سیره را کشف نکنیم چ

ه تقریر است و تقریر کشف شده است چر گکاری بکند و معصوم عليهم السلام  سکوت کنند و این ا

ون این عمل یک نفر بوده است وممکن است که تبدیل به سيره چاما این تقریر امضای سيره نيست 

ت ونه کشف کردیم که ردع و منعی نبوده اسگکنیم.تقریر را اینانه کشف گو تقریر و سیره را جدانشده باشد(

 و سیره را جدا کشف کرده ایم.

ام نخست که اثبات معاصرت سيره عقلا با زمان معصوم عليهم السلام است، طرق مختلفي گ*** در 

 يشنهاد کرده اند:پرا 

 يرد.گنج طریق در اینجا مورد بحث قرار ميپ

کنيم این سلوک عقلائي معاصر معصومين عليهم السلام بوده است و  ما دنبال این هستيم که ثابت

 عقلا به این شکل در آن زمان عمل مي کرده اند.

 اولين طریق:الاستصحاب القهقری

 تعریف مرسوم و معمولی استصحاب:

یزی حالت سابقه ای دارد و ما آن حالت سابقه را به الان می کشانیم.می چاستصحاب  عرفی و معمولی یعنی یک 

 وییم این قبلا این طور بوده است و الان هم احتمالا به همین شکل بوده است.گ
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 تعریف استصحاب قهقری:

 میز از وییم اینگمی  در استصحاب قهقهری دقیقا به عکس این عمل میکنیم.می بینیم این میز اینجا است و

 یش هم بوده است وپیش بوده است ایجا.یک ساعت پوییم این میز از نیم ساعت گکی اینجا بوده است .می 

یش هم بوده است .هی همینطور زمان را به عقب می پیش هم بوده است .احتمالا یک ماه پاحتمالا یک هفته 

ن کلاس،قاعدتا کلاس به همی یش که آن آقا آمده اینجا تدریس بکند در اینپس سه ماه پوییم گبریم.بعد می

شت همین میز نشسته است.یعنی حالت کنونی این کلاس را رو به عقب پشکل بوده است و یقینا این استاد 

ویند.در حالت عادی حالت قبلی را به الان میکشنانند و گاستصحاب می کنیم که به  این استصحاب قهقری می

 در حالت قهقری حالت فعلی را به عقب می برند.

 

 

ما مي خواهيم استدلال کنيم به سيره عقلائي در زمان معصومين عليهم السلام به خاطر وجود آن 

س قطعا در زمان قدیم پاه هایي دارند ،گنين دیدچون الان عقلا این چویيم گدر زمان عصر حاضر.ب

 اه.گهم بوده است این دید

 اه مبتني بر یک سری مباني است .گاین دید

این است که ما فرض کنيم که سيره یا سلوک عام اجتماعي،یک  استصحاب قهقرایی:نکته اول برای 

 امری نيست که به این راحتي تغيير بکند و خيلي سخت تغيير ميکند.
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ر گمبنای نخست این است که بسيار مشکل است که سيره تغيير کند و عقلا رفتاری را بر رفتار دی

خواستند سفر بروند از جاندار برای رفتن استفاده مي کرده  تغيير بدهند.به طور مثال سابقا افراد مي

یجاد ویيم اینجا این تغييرات اگيما استفاده ميکنند .ما مي پاند و الان از مثلا اتومبيل و کشتي و هوا

شده است و سيره تغيير کرده است  از الاغ به قطار.ما به این تغييرات شاهد داریم اما برای امور 

ویيم حيازت سبب ملکيت است و این در سابق بوده است ودر الان هم گبر مثل حيازت گدی

ر شاهدی نداشتيم که این سيره از یه زماني زماني ایجاد شده باشد و مي دانيم که این از گهست.ا

 ویيم که این سيره صعب التغيَُ ر است.گقبل بوده است مي 

ویيم سيره گه سيره ای را مي چسا ما این است که اسا نکته دوم استدلال برای استصحاب قهقرایی:

 عقلائيه؟

ات ویيم یک سری نکگر برخي از ابعاد ثابت در وجود انسان است.ما مي گسيره عقلائيه در واقع بيان

ه يزی نيست کچر ما رفتيم سراغ سليقه نوع بشر،این گفطری است که سليقه نوع بشر است. ا

 اختصاص به زمان خاصي داشته باشد.

ایه استدلال ما است برای استصحاب قهقرایي  که مي خواهيم سيره عقلائيه کنوني را پاین دو نکته 

 بکشانيم و ببریم به زمان اهل بيت عليهم السلام.

 

 شهید صدر رحمت الله علیه به هر دو مبنا اشکال می کنند.

 اشکال به نکته اول از استصحاب قهقری
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نکته نخست این است که تغيير و تحول سيره به این شکل سخت نيست و با خواند تاریخ مي بينيم 

که سيره ها به راحتي تغيير کرده اند .اما قبول ميکنيم که بطيء السير است.اما به مرور تغيير مي 

ات ثباهي آنقدر این تغيير آرام است که انسان احساس گکند و با یک سير آرام تغيير ميکند و 

 رخش زمين که احساس نمي شود.چميکند.مثل 

 

 اشکال به نکته دوم از استصحاب قهقری

ذیر نباشد بلکه در بسياری از موارد ناشي از پسيره هميشه ناشي از فطرت و عقل نيست که تغيير 

ر مي باشد مثلا منطقه ای بوده است که از لحاظ گون از جمله شرایط اقليمي و موارد دیگوناگشرایط 

رفته اند و این باعث ایجاد یک سيره عقلائي شده بينشان و گجغرافيایي زیاد مورد هجوم قرار مي 

ویيم یک امری امر فطری و عقلي در بشر است گر بگر این شرایط نبود این سيره هم نبود .اما اگا

فت که این سيره ناشي از آن )عقل( ،ثابت است بين بشر. ما از عقل سخن نمي گاه مي شود گآن

ویيم گ،مي  ویدگونه مي گویند عقل اینگر بگویيم.مثلا  اگویيم بلکه از عقلا در این بين سخن مي گ

ر عقلا در زمان ارسطو مطلبي حقيقتا ثابت بشود در این زمان هم قاعدتا باید گثابت است .یعني ا

ر استدلال بکنيم و ببينيم این حرف ثابت نمي شود این نشان مي دهد که استدلال گو ا ثابت بشود

 آن ها غلط بوده است نه این که عقل ثابت نيست . این استدلال در آن زمان نادرست بوده است .
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 طریق دوم:

 دراسة التاریخ

ین سيره ویيم اگما مي خواهيم معاصرت سيره عقلاء را با معصومين عليهم السلام اثبات کنيم.یعني ب

 معاصر معصوم عليه السلام بوده است.

یک به شکل کلي در این طریق کتب تاریخي را مطالعه کنيم و از این طریق به این نتيجه برسيم که  

 ه روشي داشته اند.چدر زمان معصومين عليهم السلام مردم 

یا از طریق مطالعه روایات و احادیث فقهي و بررسي آنها و از این طریق به این نتيجه برسيم که 

 است. ونه بودهچگسبک و سياق مردم 

زمانه معصومين عليهم السلام را مي بينيم.شخص  گدر خود این روایات احيانا ما بازتابي از فرهن

 وید ما به این روش عمل ميکنيم.گي خود را برای امام عليه السلام تشریح ميکند و ميگزند

 طور ویي را مثل روات نداشته اند.معمولا روالشان اینگنکته مهم:مورخين آنقدر دغدغه حقيقت 

ه روال تاریخي به دستشان مي رسيده است ثبت کنند و کاری خيلي به ثقه چبوده است که هر 

اهي اوقات  این تاریخ نویسان در دربار سلاطين بوده اند و گان نداشته اند و گزارش کنندگبودن 

 تاریخ را طبق ميل آنها مي نوشته اند.

 امد.مثلا تاریخ ابن اسحاق به مذاق خليفه وقت خوشش ني

 اما ابن هشام جوری تاریخش را نوشت که خليفه عباسي از آن تعریف کرد.

 اولين کسي که معروف است به تاریخ اسلام سيره ابن هشام است.
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 اری در آورده اند.مثل ابي مخنف.گاما واقعایات را به شکل تک ن

بشوند و همين باعث ار بودند که به دربارها متصل چولي در نمي آمد و ناپاهل تاریخ علمشان ازش 

س خيلي نمي شود که از به این کتب استناد پميشد که یک سری مسائل را حذف و اضافه کنند.

 کرد.

وب معاملات ،این چارچوب معاملات فتواهایي داده اند.فرض این است که در چارچعلمای ما در 

لاء مرتکز بوده است و عقلا فتاوایي که داده اند این ها را  انتزاع کرده اند از سيره عامي که نزد عق

 این روش ها را داشته اند.

فته شد به این خاطر است که در عبادیات معمولا معصومين عليهم السلام گاین که فتاوای معاملات 

 فتند اما در معملات بيشتر جنبه امضایي داشته است .گحکم را مي 

دوران جاهليت وجود داشته مثلا در ظهار مي خوانيم مي فهميم که این سيره طلاق ظهار در 

است.روایات ظهار را که بخوانيم با این سيره آشنا مي شویم.و یا انواع و اقسام بيع هایي که انجام 

 مي دادند.

اهي سيره عقلا را کشف کرد.این فتاوا باید بتوانند منعکس کننده گاز فتوای علما را هم مي شود 

 سيره عقلا باشند.

 

وم ي به سيره معاصر با معصپت و به این را حتي نمي شود از نقل تاریخي ي نيسگاما کار به این ساد

 عليهم السلام برد.
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 الطریق الثالث:

 السيره في عصر المعصومين عليهم السلام وجداناً 

ر این سيره در زمان معصومين عليهم السلام وجود نداشته باشد،این وجود نداشتن سيره یک گا

 لازمه الان منتفي است.لازمه ای دارد که این 

 شهيد صدر رحمت الله عليه یک مثالي مي زنند:

در وضو ما با بخشي از دست سرمان را مسح مي کنيم.این سيره از زمان معصومين عليهم السلام 

 بوده است و این دلالت مي کند بر اینکه مسح با تمام دست واجب نيست.

سح با تمام کف دست هم در ميان مردم رواج نين سيره ای نبوده است و مچویيم گر ما بگحال ا

داشته است.آیا جای سوال نبود که کدوم یک از درست است؟با تمام کف  دست یا با بخشي از کف 

 دست؟

حتي مثلا یک بخشي از مردم _ر یک امری بود که رواج داشت )ولو نه به اندازه سيره بودنگو این ا

بخشي از دست( این سوالات به ما ميرسيد به دليل با کف دست این کار را مي کردند و بخشي با 

کثرت سوال و جواب از معصوم عليه السلام .لا اقل یک بخشي به ما مي رسيد.ما الان روایتي هم در 

نبوده  يزیچنين چاین زمينه نداریم با توجه با عام البلوی بودنش.خود این نشان مي دهد که قاعدتا 

با کل کف دست مسح نمي کردند و همه روالشان این بوده است و سيره عموم نشان مي دهد که 

 است که با بخشي از کف دست مسح مي کرند .
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مناقشه ما این است که بحث ما سيره عقلاء بود .اما شما مثالتان در مورد سيره متشرعه بود و عقلا 

ي بود کسر به عنوان یک اموری شرعي و موجود در شریعت گبما هم عقلا مسح سر نمي کشند.این ا

 این کار و مسح سر را انجام نمي داد.

ویند برو سرت را بشور نه این که دست نم دار را به یک گر عقلا بخواهند کاری انجام بدهند مي گا

 سبک خاصي به سر بکشد و این سيره عقلا بما هم متشرعه.

 ر را انتخاب مي کردند .گخوب بود شهيد صدر رحمت الله عليه یک مثال دی

 نج نکته موجود باشدپاین روش بخواهيم استفاده کنيم باید ر از گا

 مسئله باشد عامل البوی باشد. .1

ونه ای باشد که این اقتضای طبق نباشد.یعني طبع انسان حکم اولي را گآن حکم مقابل به  .7

 رایش داشته باشد.گبيشتر 

)یکي این يزه های زیادی وجود داشته باشد که حکم این مسئله را نقل کنند برای ما گان .7

 است که عام البلوی است مثلا (

نهان کردن روایات وجود نداشته باشد.)مثلا مسئله از پدليل روشن و قابل توجه ای برای  .1

نکات خطر آفریني نباشد که جان شيعيان را مثلا در خطر مي انداخته است و لازم بوده که 

 تقيه  کنند(

ای قدما در اثبات حکم مقابل به ما نرسيده ببينيم که ميزان قابل توجه ای از روایات و فتاو .5

 باشد.



 تدریس حلقه ثانیه، استاد ملک زاده   138

 

 اسخ اشکالي که به شهيد صدر رحمت الله عليه صدر شد در مورد مثال:پ

 فته است بلکه کيفيتگرفتن و اصل مسح کردن را نگشهيد صدر رحمت الله عليه صدر اصل وضو 

 فت.گاینکه مسح با تمام کف باشد یا با قسمتي از کف باشد را 

ر انسان با قسمتي از دست مسح بکشد این راحتتر است برایش تا اینکه بخواهد تمام کف را روی گا

 ا بکشد.پ

ر بنا باشد مسح بکنند این طوری مسح کنندو طبعشان بيشتر این را گطبق عقلایي اقتضا دارد که ا

 اقتضاء کند.

 

 الطریق الرابع

 انتفاء البدیل

این جایي مطرح است که ما یک سيره ای را مي خواهيم به  ذاشتيم وگاسم این را انتفاء البدیل 

 عنوان سلوک معاصر با معصوم عليه السلام اثبات کنيم.

لکن این سيره دارای یک جانشيني است که آن جانشين یک روش خيلي عجيب و غریبي است و 

 زارشش به ما مي رسيد.گر وجود داشت حتما گيزی است که اچ

زارش گر کسي سه روز نخوابد این گزارش کردن ندارد .اما اگویند فلاني خوابيد این گمثلا اینکه ب

 ون رفتار غير طبيعي است و یا سه روز غذا نخورد.چکردن دارد.

 يزه شدیدتری برای نقلش هست.گاین غير طبيعي ان
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ما مي خواهيم اثبات کنيم سيره ای وجود داشته است معاصر ائمه عليهم السلام که این سيره دارای 

 دید ه عجيب اجتماعي به شمار مي رود.پیک بدیلي است که اون بدیل یک 

 زارشش به ما مي رسيد.گر این بدیل وجود داشت در آن زمان حتما گا

 يز غير طبيعي توجه مي کنند.چمردم به یک 

 ویند یک سلوک رفتار این است که افراد به ظواهر کلام اعتنا کنند و به این عمل بکنند.گا مي مثل

 ویيم همين روش در زمان اهل بيت عليهم السلام هم وجود داشته است.گما مي

فتارها و مردم به گری وجود داشته است در مقام برخورد با گویيم یک رفتار دیگاما ما بخواهيم ب

 ر اخذ مي کرده اند.گظاهر به یک معنای دیجای اخذ به 

نير تبریزی مي خواهم.صاحب پوید من یک مقداری گر کسي درب یک مغازه ای برود و بگمثلا ا

وید این گنير به دليل حفره هایي که دارد مي پوید یک یعني وحدت و گيش خودش مي پمغازه 

 نيست .نين چحتما نظرش اصل فلسفي کثرت در وحدت است.در صورتي که 

ر در زمان معصومين عليهم السلام مردم به ظواهر عمل نمي کردند گاین کار یک کار عجيب است.ا

 این حتما به ما نقلش مي رسيد.

 س حتما وجود نداشته است .پيزی نقل نشده است چنين چاز جایي که 

 س مقدم هم باطل است.پتالي باطل است 

 

 الطریق الخامس
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 الوجدانيةالملاحظة التحليلية 

 این طریق مقداری مشکل است برای اثبات سيره عقلا 

 وید من هم مثل سایر عقلا هستم.گشخص مي 

نم اه ميکگه هست.و بعد نچذیرش خودم را مي بينم که پوید من وقتي نظر مي کنم روش مورد گمي 

 ي های شخصي خودم نيست و این یک حالتژگسندم ناشي از ویپکه این روشي را که من مي 

نين کاری را انجام مي دهد.یک مقداری خودم را ملاک چری هم گعمومي است و هر انسان دی

 ران قرار ميدهم.گدی

رش ذیپسند خودم را به عنوان مورد پي نيست که من روش مورد گاما باور به این مطلب به این ساد

 عقلا قرار بدهم.

آدم حساسي هستم  و وسواسي سندم ناشي از این نيست که من خيلي پمن که این روش را مي 

ر هي وقت بيرون رفتن ده بار مي رفتم و در را بررسي ميکردم که این بسته است گهستم که مثلا ا

ي وسواس من بود.اما اینکه وقت بيرون رفتن از خانه در را محکم  ببندم این ژگیا نه این ناشي از وی

 ردد.گیي بر مي ر مسائل ندارد.و به حالت عقلاگر ربطي به وسواس و دیگدی

 این کار به خصوصيات فردی من کاری ندارد.

ذارم و ببينم که این رفتار آیا ناشي از گام نخست این است که من خصوصيات فردی خود را کنار بگ

 ر به اینگاین است که یک انسان عاقل طبيعي سليم هستم یا ناشي از یک عادات خاصي است.ا

 ر هم این رفتارگصاصي من نيست و از عاقلي به عاقل دینتيجه رسيدم که این از خصوصيات اخت

 م این حالت ،حالت عمومي عقلا است.گوجود دارد یک اطميناني در وجود من حاصل مي شود که ب
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ر هم همينطور گردیم که آیا عقلای دیگاهي به همين حد هم اکتفا نمي کنيم و مي رویم مي گاما 

کم به این نتيجه مي رسيم که این یک رفتار عقلایي  هستند و سایر جوامع هم همين هستند و کم

 عمومي است.

 این روش به این راحتي به ما کمکي نميکند.و باید یک استقرای خوبي اتفاق بيافتد.

قدر استقرا کرده باشد قابل قبول است چسند است.هر پاین روش به قدر استقرای این فرد محکمه 

 ران.گبرای دی

 برای سيره متشرعه هم قابل استفاده است.نج روش برخي اش پاین 

 

  سکوت معصوم عليه السلام
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یک سیره ای بوده است که در زمان معصومین علیهم السلام بوده است و معصومین علیهم السلام سکوت کرده 

 اند .اما فهمیدن این سکوت را از کجا می فهمیم؟و از کجا می فهمیم که این سکوت دال بر امضاء است؟

 وییم که خب معصومین علیهم السلام ردع و منعی نکرده اند  و سکوت را از اینجا می فهمیم.گمی 

اسخ مي دهند که از کجا مي دانيد که ردع و منع نکرده اند و شاید منع وردعي کرده باشند و به پ

یعني اینکه من نيافته ام  عدم الوجدان ليس علي  عدم الوجودویند که گما نرسيده باشد و مي 

 ویيم تو منع معصوم عليه السلام را نيافته ای .گدليلي بر نبودن نيست و مي 

 اسخ ما به این مطلب:پحال 

فرض کنیم که در یک منطقه ای سیلی به راه می افتد.ما هم مسئول هستیم در شهر.از مقامات مسئول می 

 فرد دیوانه است.ذاشتم.این گوییم که من دستم را جلوی آب گرا سیل بند نزدید.ما میچویندگ

.این ذاشتمگندتا کسيه شني در خيابان چوید که من دستور دادم که گر فرد مي گحال در مرحله دی

 فرد هم در سلامت عقلي نيست.

ني ندتا کيسه شچر این آب در حد گندتا کيسه شني .بله اچمانع باید متناسب با سيل باشد نه 

 است با این کيسه درست مي شود.

م سترده در بين مردگه اهل بيت عليهم السلام مشاهده کنند که امری به شکل حکيمانه نيست ک

رواج دارد و این امر مخالف شریعت است و شریعت را خراب کند و بعد اهل بيت عليهم السلام فقط 

ویند که من مخالف این کار هستم و این را فقط در جمع های گدر حد دو سه بار خيلي مختصر ب

 ویند.گک یواشکي بچکو
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عتا اني است طبيگر یک امری یک سلوک همگبلکه باید منع و ردع حجمش متناسب با سيره باشد.ا

 باید رادع و مانع او با او برابری کند.قوت رادع باید به اندازه قوه مردوع باشد.

رایشي به صورت معاطاتي معامله مي گر همه ابنا بشر در تمامي اعصار با هر دین و گمثلا ا

ي فت که مگولش را مي داد و مي آمد و نمي پندم مي خواهم  و گفتند یک کيسه گني ميکردند)یع

ر بيع معاطاتي یک روش بسيار شایعي است گندم را و صيغه جاری نميکرد(حالا اگخرم یک کيسه 

 آیا این معنا دارد که ولو با یک روایت صحيحه مثلا از بيع معاطاتي ردع شود؟

علیهم السلام واقعا بیع معاطاتی را قبول نداشتند ،ما الان باید حجم عظیمی از  ر اهل بیتگاین شدنی نیست.ا

 روایات را در این زمینه می دیدیم.

 همینطور باید تاکید میکردند و اصرار بر این موضع می کردند.

الی شده ت.و از آنجا که آشکار نر بود آشکار می شد.یعنی لو کانَ لبانگنین روایات به این حجم زیادی اچحال 

 فاسد است پس مقدم نیز فاسد است.

 

 

 درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني

اهي به حدی زیاد است که در طرق مقابل)یعني طرف گدرجه بالای از احتمال در احراز وجداني 

 خلاف آن( تقریبا صفر است.

مي رسيم آنقدر زیاد اهي اوقات این درجه احتمال که ما به وسيله وسائل احراز وجداني به آن گ

 نيست به اندازه قطع و طرف مقابلش هم یک مقدار قابل توجه سي درصدی است.
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حالت سوم این است که احتمالي که ما به آن ميریسيم احتمال بسيار زیادی است اما طرف مقابل 

 هم صفر نيست اما یک مقدار بسيار کم است.

 حالت اول:قطع

 طرف دوم %1طرف اول                    111%

 

 حالت دوم:ظن

 طرف دوم %41طرف اول                   61%

 

 حالت سوم:اطمينان

 طرف دوم%5طرف اول             95%

مشکلي ندارد و حجيت اش ثابت است و معلق  چقطع و یقين صد در صد است و هي .1

نيست.دارای منجزیت و معذریت است.)این حجيت از قطع ذاتي نيست اما قابل انفکاک از 

 او هم نيست(



 تدریس حلقه ثانیه، استاد ملک زاده   145

 

مان ما با شصت درصد و هشتاد درصد مواجهيم و حجيت مستحکم مانند قطع گظن و  .7

ق ه الظن ليس بحجه.اما حویند کگنداریم.مشهور که قائل به قبح عقاب بلا بيان هستند،مي 

وید ما دائر مدار کشف امر مولا هستيم  این کشف حتي به اندازه احتمال هم گالطاعه مي 

ن يرد.این ظگمنجزیت دارد.اما منجزیتش معلق است به اینکه منع و ترخيصي جلویش را ن

ر از طرف شریعت دليلي بر حجيتش نداشته باشيم و یا مانع برای حجيتش داشته گرا ا

ون منجز و معذر نيست.ظني چاشيم،نمي توانيم به وسيله آن حکم شرعي را اخذ بکنيم.ب

که معتبر است آن اماره ای است که ظن را ایجاد کرده است مثل خبر واحد ثقه.ظن غير 

 معتبر ظني است که از طریق قياس و ...حاصل شود برای ما.

آنرا حجت مي دانند و برخي  است  مثلا و همين حدود که برخي % 55اطمينان؛این مورد  .7

 نمي دانند. 

 

 وسائل الاثبات التعبدی
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وسائل احراز تعبدی آن وسائلي هستند که به خودی خود زورشان نمي رسد که ما را به قطع و یقين 

برسانند.نهایتا ما را به یک ظن مي رسانند و بقيه را شارع به او عطا ميکند و ما را متعبد مي کند به 

 به آن حجيت مي بخشد.این طریق و 

 نين طرقي خبر واحد ثقه است.چشاه فرد 

 يز زیادی برای ما نمي ماند.چر گيرند دیگر خبر واحد ثقه را از ما بگکه ا

 ما برای اثبات حجيت خبر واحد ثقه باید استدلال بکنيم به ادله ای.

 اول از همه به قرآن و سنت معصومين عليهم السلام .

 سراغ سيره برویم.و بعد از آن باید به 

حجيت خبر واحد ثقه قابل اثبات کدام از این ادله چما ادله را مي بينيم اما فرض این است که از هي

 نيست و ما با سيره اثبات مي کنيم اثبات این مورد را .

 اولين دليل قرآني آیه سوره مبارکه نبأ است:

سوره (6دِّمینَ )ما فَعَلْتُمْ نا بِّنَبإٍَ فَتَبَی َنُوا أَنْ تُصیبوُا قوَْماً بِّجهَالَةٍ فتَصُْبِّحُوا عَلى فاسِّقٌیا أَی هُاَ ال ذَینَ آمَنُوا إِّنْ جاءَکُمْ  

 مبارکه نبأ

 ذیرید و تحقیق کنید.پر یک فاسق یک خبری برای شما آورد ،همینطور نگا

 ر فاسق آورد خبر را تبین کنید.گوید اگقرآن می 

د ذیریم و تبین نیاز ندارپیری باید بگر عادل خبر آورد با مفهوم گمفهوم دارد و احال این جمله شرطیه است و 

 ون قید حکم منتفی شده است و لذا حکم منتفی شده است.چ
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 ادله حجيت خبر واحد

تعریف خبر واحد:خبر واحد خبری است که قطع حاصل نمي شود به ثبوت معُدَ َای آن خبر و مفاد 

 آن خبر.

 تعریف کيفي است و تعریف کمي نيست.این تعریف یک 

اهي ممکن است که راوی اش دوتا یا گاهي اوقات ممکن است که راوی خبر واحد یک نفر باشد و گ

 ست.ون تعریف آن کيفي اچهارتا یا ... باشد.نکته این است که ما نباید راوی را کمي ببينيم چسه یا 

هر تعداد راوی و  خبری که ما را به قطع نرساند خبری که ما را به قطع برساند خبر متواتر است با 

 خبر واحد است با هر تعداد راوی.

 

 حجيت خبر واحد

 ازیم.ردپر مي گبرای حجيت خبر واحد تمسک به قرآن و سنت را بحث ميکنيم و بعد به مباحث دی

 قرآن

ما فَعَلْتُمْ  بِنَبَإٍ فتَبََي نَوُا أَنْ تصُيبُوا قَومْاً بجِهَالَةٍ فتَصُْبحُِوا عَلى فاسقِ  آیه یا أیَ هَُا ال ذَینَ آمنَُوا إنِْ جاءَکُمْ _1

 حجرات(3نادمِينَ )

 جاءَ به یعني آورد.
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ر فاسقي خبری برای شما آورد شما تبين و بررسي بکنيد تا اینکه با یک قومي را از روی جهالت گا

 برخورد نکنيد.

 ر فاسقي برایگجمله شرطيه هم مفهوم دارد و معنایش این است که اآیه یک قضيه شرطيه است و 

 ذیرید.پر عادلي خبری آورد بگس اپشما خبری آورد تبََيُ ن کنيد.

 إن جائکم خبر بناٍ فتبينوا

النبأ أن جائکم فاسق به فتبينوا)ما باید جمله را به این شکل در بياوریم(این را ما به این شکل 

 اسخ دهيمپل مطرح شده در مورد آیه نوشتيم تا به یک اشکا

 اشکال اول به برداشت از این آیه کریمه

 اشکال از طرف شيخ اعظم انصاری مطرح شده است

 شيخ انصاری:

)شرط مسوق لتحقق موضوع است که شرط موضوع ساز است و در این حالت مفهوم ندارد که بحثش 

 ذراندیم.(گرا در قسمت مفهوم 

ر موضوعي هم در کار نيست و در این حالت گر فاسق خبر نياورد دیگویند که اگشيخ اعظم مي 

 نين جمله شرطيه ای مفهوم ندارد.چ

 اسخ مرحوم صاحب کفایه رحمت الله به این اشکالپ

که شرط فسق است  و  "الجائي بالنبأ است"ما مي گویيم آني که موضوع است آوردنده خبر است

 در مي آید حکم یا جزاءتبين است که جمله به این شکل
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 "الجائي بالخبر ان کان فاسق فتبينوا"

 اه تبين بکنيد.گر فاسق بود آنگآوردنده خبر ا

ر محقق موضوع نيست و از این حالت مسوق موضوع خارج گقطعا فسق که در اینجا شرط است دی

 است.

 فت اذا کان جائي بالخبر فاسقا فتبينواگیا مي شود 

  اسخ شهيد صدر رحمت الله عليهپ

اسخ آخوند رحمت الله یک فرضيه است که این پویند که این گمي  شهيد صدر رحمت الله عليه

نين معنایي باشد و ما باید به فهم عرفي  و ظهور عرفي مردم رجوع کنيم.در حلقه چجمله دارای 

ثالثه این بحث مي آید.شهيد صدر این اشکال شيخ را رد نمي کند لکن یک تبيين جدیدی ارائه مي 

که خيلي مشکل را حل ميکند.یعني ایشان قائلند در برخي حالات شرطي که محقق موضوع  کند

 است مفهوم دارد.

 

 اشکال دوم به برداشت از این آیه کریمه
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ر ما فرض کنيم که این جمله شرطيه مفهوم داشته باشد؛اینجا یک گر این است که اگاشکال دی

نْ أَ"تعليل ذیل آیه توجه کنيم که مي فرماید ر هست و آن  این است که ما باید به گمشکل دی

آیه مي فرماید از روی جهالت با قومي برخورد "ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ  تُصيبُوا قَومْاً بجِهَالَةٍ فَتُصبْحُِوا عَلى

ر به عموم تعليل توجه کنيم مي بينيم که گميکنيد و مواجه مي شوید.سخن سر جهالت است . ما ا

ر به خبر فاسق عمل کردید و گون آیه مي فرماید اچاست بين عادل و فاسق  عموم تعليل مشترک

 شيمان مي شوید.پتَبيَُ ن نکردید، برخورد جاهلانه با قومي ميکنيد و در نتيجه نادم و

 سوال:آیا خبر واحد علم ایجاد ميکند برای ما؟نه

 متواتر.ر علم ایجاد مي کند از محدوده خبر واحد خارج است و مي شود خبر گا

 فتيم قطع حجيت دارد و غير افکاک با حجيت نيست.گما 

وید که علم ایجاد گذیرفته است.اما خود آیه هم مي پویيم خبر واحد قطع ایجاد ميکند گر ما بگا

 س جهل است.پنمي کند 

ویيم هر خبر واحدی علم آور نيست و علت مشترک است ميان اخبار احاد اعم از خبر گحال ما ب

ویيم که همين تعليل عامي که در ذیل آیه آمده است این خودش همانند گس ما بپسق عادل و فا

 يرد.گقرینه متصله ای عمل مي کند برای اینکه مفهوم لغو بشود.الغاء مفهوم صورت ب
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ر ما قرینه ای داشته باشيم که از طریق آن گدر باب مفاهيم که ما قائليم که شرط مفهوم دارد، ا

این جمله شرطيه خاصي که اینجا به کار رفته است مفهوم ندارد،طبق آن قرینه  قرینه ثابت بشود که

عمل مي کنيم.ما که ثابت کردیم که جمله شرطيه مفهوم دارد ،این را به شکل کلي ثابت کردیم اما 

ر در یک مورد خاص ما قرینه ای داشته باشيم که از طریق این قرینه متصله بفهميم که این جمله گا

م و ذاریگشکل خاص مفهوم ندارد ما طبق همان قرینه عمل ميکنيم و قرینه را کنار نمي  شرطيه به

 ویيم که این جمله شرطيه استثنائاً مفهوم ندارد.گمي 

س صاحب مناقشه ثانيه اشکال نکرده است به اینکه جمله شرطيه مفهوم ندارد؛اشکال نکرده است پ

وید ما در اینجا یک عموم گلکن مي مفهوم ندارد؛س پبه اینکه شرط محقق موضوع است در اینجا 

تعليل )علت عامه و مشترکه،تعليل عمومي( داریم در ذیل آیه که به شکل قرینه متصله جلوی 

ر ایشان در مقتضي اشکال نميکند بلکه مانع طرح ميکند.مقتضي برای گيرد.به بيان دیگمفهوم را مي

 .دمفهوم داشتن هست اما مانع بر سر راهش مي باش

 جواب داده شده است به این اشکال:

 اسخ اول به اشکال دوم به آیه نبأپ

رفته است نه گر به نصوص دیني مراجعه کنيم مي بينيم که معمولا جهل در مقابل عقل قرار گا

 ویند جنود عقل و جهل.گمثلا مي علم.
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فته مي شود صرفا عدم العلم نيست،بلکه یک نوع سفاهتي هم درش هست و عمل به گجهالتي که 

ون این کار یک کار عقلایي مي باشد و عقلا از این روش چخبر واحد عادل سفاهت حساب نمي شود 

س عمل به خبر واحد پاستفاده مي کنند و روشي که روش عقلایي باشد روش سفيهانه نمي باشد 

ند یک کار سفيهانه به حساب بياورد.این جهالت را یک وقت ناظر به عقل عادل را کسي نمي توا

 نظری لحاظ ميکنيم ویک وقت عقل عملي

 ر ازگاه ميکنيم و یک وقت از زاویه دید عقل عملي.اگیک وقت جهالت را از زاویه دید عقل نظری ن

ت اه کنيم ،جهالگل عمل ناه کنيم ،جهالت مي شود عدم العلم .اما از زوایه عقگزاویه دید عقل نظری ن

فتيم که به نظر مي رسد که معمولا درادبيات روایي ما و در نصوص دیني ما گمي شود سفاهت.و ما 

رفتند گون در مقابل عقل قرار دادند و تقابل جهالت و عقل را در نظر چجهالت را که  لحاظ کردند 

 به نظر مي آید بيشتر به عقل عملي نظر داشتند تا عقل نظری.

 هالت:ج

 عقل عملي .1

 .عقل نظری7       

 اسخ دوم به اشکال دوم به آیه شریفه نبأ:پ

ویيم که تعليل ذیل آیه عموميت دارد ،خالي از مناقشه نيست و مسامحه در تعبيری گاینکه ما مي 

ویيم طلق دارد و آزاد و رها است و یا گویيم که اطلاق دارد و یا به تعبير استاد بگاست و بهتر بود ب

 يری دارد.گویيم شمول و فراگب
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يری و استيعابي هم در این تعليل وجود داشته باشد )که ما هم گر یک شمول و فراگبه فرض مثال ا

ویيد که این تعليل هم خبر واحد عادل را شامل مي شود و هم خبر گقبول داریم( شمامي خواهيد ب

داریم اما در عوض این مفهومي که ویيم این اشکالي ندارد و ما قبول گواحد فاسق را؛حالا ما مي 

ر عام باشد گآمده خبر واحد عادل را خارج کرده است از وجوب تَبيَُ ن در حقيقت این تعليل را ا

 ر مطلق باشد تقييد زده است .گتخصيص زده است و ا

 ر:گبه عبارت دی

خبر واحد تعليلي که در ذیل آیه آمده است عموم دارد و شمول.هم شامل خبر واحد عادل و هم 

 فاسق.

این عموميت و شمول دارد.مفهومي هم که قبل از این تعليل آمده است آمده این را تخصيص یا 

 تقييد زده است.این قسمت با جمع عرفي حل مي شود.

 اسخ سوم:پ

 اسخ ميرزای نائيني)مبتني بر مکتب اصولي ميرزای نائيني(:پ

 رداخت.پميرزای نائيني یک مبنای خاصي دارند که در حلقه ثالثه بيشتر ان شاءالله به این خواهيم 

اساسا جعل حجيت وقتي مطرح مي شود در جعل حجيت در حقيقت این امر ظني به شکل تعبدی 

وید جعلت خبر الواحداً حجتاً یعني گرفته مي شود.وقتي مولا مي گبه شکل دليل قطعي در نظر 

 ه علماً تعبداً.ایني که مولا خبر واحد را جعل حجيت برایش کرده است از این مبنا بوده است.جعلت
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وید اصلا خبر عادل همانند دليل قطعي است و تخصصا از موضوع این آیه خارج است گخواسته ب

د. .این آیه دارد از خبر غير قطعي حرف مي زند و این به ما ربطي ندارد در مورد خبر عادل ثقه واح

 ر این تعبدا مصداق جهالت نيست.گو دی

خبر عادل به منزله قطع و یقين است و جهالت درش نيست ودر این آیه شریفه دارد خبری را مي 

 وید که جهالت درش هست.گ

بر مبنای ميرزای نائيني اینکه شارع خبر واحد عادل را حجت قرار داده است یعني به صورت تعبدی 

 داده است.یعني علم آور وقطع آور است.آن را علمي و قطعي قرار 

 یعني به نحو تعبدی همانند خبر متواتر است که خبر واحد علم آور است تعبدا.

خبر واحد ثقه خودش علم آور نيست )یعني به علم نمي رسيم نسبت به مفاد آن خبر( اما حجيت 

به خودی خود علم  نين خبری با دليل قطعي ثابت شده است و در مقابلش علم قرار دارد)یعنيچ

 يدا ميکنيم(   پآور است و ما به مودایش علم 

 

 آیه  شریفه  نفر

 ویم که برای طلابي که بيرونگویيم من یک سری مسائلي را مي خواهم به تو بگمن به یک نفر مي 

ویيم واجب است که این کار را انجام بدهي و آنها را انذار کني تا تحت گایستادند مطرح کني و مي 

ویيد و به محض انذار،آنها مي گيرید و به آنها مي گيرند.شما مطالب را خوب از من مي گتاثير قرار ب

 زنند زیر خنده .آیا این یک کار لغو نبود؟
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وش بدهند.باید گویم به حرف شما گویم مطالب را به اینها برسان ،باید به آنها هم بگمن که مي 

 وش دهيد.گنماینده من است و به حرفش ویم این شخص که برای شما حرف مي زند گب

ر اعلام کردم که  یک تعدادی از شما بيایيد مدینه  با معارف دیني آشنا شوید و بعد خبر ببرید گا

فتم که به این گبرای مردمان خودتان و این هدایت را به آنها هم برسانيد.من همزمان به این مردمان 

نها ویم که به حرف ایگاین خبر را ببرید  و به آن مردمان نویم که گر به اینها بگوش دهيد.اما اگخبر 

ویم یک تعدادی بيایند و معارف گس در حقيقت من که مي پوش دهيد ،این یک کار لغوی است.گ

يرند)لعلهم گران ببرند در حالي که اميد دارم که تحت تاثير قرار بگيرند و برای دیگرا یاد ب

وید.این طبيعي است که گر شدن را خداوند سبحان دارد مي یحذرون(این جمله اميد داشتن به انذا

 وید که بهگر به آن قوم مي گيرید از طرف دیگوید این اخبار را بگوقتي از طرفي به عده ای  مي 

 وش کنيد.گحرف اینها 

 این خلاصه استدلال به آیه شریفه نفر است.

 آیه نفر:

فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُل ِ فِرقَْةٍ مِنْهُمْ طائِفَة  لِيَتَفَق هَُوا فِي الد ِینِ وَ ليِنُْذِروُا  وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِنْفرِوُا کَاف َةً

 سوره مبارکه توبه(177قَومْهَُمْ إِذا رجَعَُوا إلِيَهِْمْ لعََل هَُمْ یحَْذَرُونَ )

کنند قه در دین باینطور نيست که همه مومنين باید کوچ کنند ،اگر یک تعدادی از اینها بيایند تف

 تا بروند قوم خودشان را انذار بکنند هنگامي که به سویشان برگشتند تا انذار بشوند.

 از این لولای تحزیزیه در این آیه وجوب استفاده مي شود.یعني واجب است تحصيل علوم اسلامي.
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ت و کشتار ر کشگحذر کردن از یک آتشي رخ مي دهد و منذر هم از همين آتش انذار  ميدهد.مثلا ا

 ي دارد و این از وقوع یک عقاب خبر ميدهد.پبکنيد آتش در 

 نکته یکي از دوستان:

وید در اینجا آتش ما را ترسانده نه اینکه این خبر ما گحجيت یعني معتبر بودن.ممکن است کسي ب

 را ترسانده است.

 

 اشکال به استدلال به این آیه شریفه

 اشکال اول به دلالت آیه نفر:

ذیرند و حذر بکنند و تحذر پکه در آیه شریفه بيان شده است انذار بکنيد و بعد اونها هم بایني 

س از انذار مطرح مي شود،این به این مفهوم نيست که تحذر پيرد،این وجوب تحذر که گصورت ب

ویيم که تحذر واجب است به این دليل که خبر واحد ثقه حجت است گهم واجب است .که بخواهيم ب

شدار دهنده واجب است.بلکه از آن جهت آن جهت مطرح شده که این انذاری که دارد و خبر ه

طرح مي شود این واقعا و حقيقتا مسبوق به وجوب یک عذاب و آتشي است و این آیه در مقام بيان 

حجيت خبر واحد نيست بلکه در مقام بيان یک نکته واقعي است و آن هم وجود عذاب و عقاب 

رفته و بر اونها منجز شده است.ما در حقيقت از گردن مردم را گن حکم آمده است و در حقيقت ای

.انذار ردن ما هستگقبل یا با علم اجمالي یا با شک یا از این قبيل ،قبلا فهميده ایم که این حکم بر 

دهنده مي آید به ما هشدار مي دهد که حواستان را جمع کنيد و نمي آید از این حکم به ما خبر 

 دهد.
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ر شما به گویم اینجا آتش هست.و اگوقتي من مي آیم شما را انذار ميکنم و مي ترسانم .مي  یک

وش نکردید گوش نکنيد مي سوزید.آیا سوختن شما به این خاطر است که به حرف من گحرف من 

 یا به این خاطر بود که اینجا آتش بود؟به خاطر این بود که آتش بود.

ون اینجا جهنم بود شما چکسي شما را جهنم نمي برد اما وش نکردید گون شما سخن من را چ

 سوختيد.

 ي اثبات حجيت و منجزیت خبر واحد بودیم در صورتي که با این آیه به دست نمي آید.پما در 

حجيتي که ما مي خواهيم اثبات کنيم این است.یعني خود این خبر منجز تکليف مي شود در خبر 

وش نکنيم عذاب مي گر به این گنبود.ولي الان که این خبر آمد ار این خبر نبود عذابي هم گواحد؛ا

ي مي کنيم و به ما خبر نرسيده است که دعا عند رویت گر ما داریم زندگشویم.نکته این است که ا

ون خبر به ما نرسيده است عذاب نمي شویم.به خلاف جایي چالهلال واجب و ما این را نمي خوانيم.

جا ي کارت ما از اینپویيم برو گارد اینجا مي سوزد ؛اینجا ما به او  مي وید آتش آتش دگکه کسي مي 

 وشگون به حرف او چویند گوش نکردیم ،نمي گتکان نمي خوریم.دراینجا که ما به حرف ایشان 

ه نمي دانستيم چه ما مي دانستيم و چه خبر نمي داد  و چه این به ما خبر مي داد و چندادی بسوز.نه؛

س اینها دو مقام هستند.مقام انذار غير از آن مقام اخباری است که ما مي خواهيم پما مي سوختيم.

ویيم خبر حجت است؛یعني خود گویيم.ما مي خواهيم بگدر خبر واحد اثبات کنيم و ازش سخن ب

ون چر شما به مفاد این خبر عمل نکردید گآمدن این خبر سبب مي شود حکم منجز بشود.یعني ا

وید گل نکردید آتش مي آید سراغتان .اما انذار به این شکل نيست.انذار نمي به مفاد این خبر عم

وید آتش واقعي است و فقط گس باید بسوزانمت.بلکه انذار مي پوش نکردی گون به حرف من چ

 ویم این آتش سوزی واقع است.گه نچویم به تو و گه بچدارد خبر مي دهد و 
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 تکليف است. فتيم که خبر واحد حجت است یعني منجزگر گا

 

 اشکال دوم به دلالت آیه نفر:

يزی را مي خواهيم اثبات کنيم؟ حجيت خبر واحد را.در صورتي که حجيت خبر چه چما از این آیه 

واحد به شکل خاص از این آیه در نمي آید.اما صرف اینکه بالاخره احتمال منجز تکليف است را 

 مسلک حق الطاعه برای ما مشخص کرده است.

الطاعه احتمال را منجز تکليف مي داند البته تا زماني که ترخيصي در مخالفت با آن  مسلک حق

 نيامده است و معلق است .

وید که در باب منذر شما از برائت شرعيه نمي توانيد استفاده کنيد اما حجيت گاین آیه مي خواهد ب

 خبر واحد به شکل خاص را ثابت نکرده است.

ان مطلب به این شکل است و او هم ترتيب اثر مي دهد و شما کلي ویي فلگیک وقتي به کسي مي 

وید هر کسي به من مي گفتم این کار را کردم و او مي گویي من بهش گذوق مي کني و به رفقا مي 

 فتن تو نداشت.گفت من عمل مي کردم و ربطي به گ
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اثبات کنيم.اما از این ویيم که ما مي خواهيم حجيت خبر واحد را بما خبر واحد گما مي خواهيم ب

حجيت خبر واحد بما خبر واحد اثبات نميشود و این صرفا یک احتمالي رامطرح ميکند که این 

احتمال هم در مورد مخالفت با این ترخيصي نيامده است و صرفا همين.ما در مسلک حق الطاعه 

خالفت با این ر اینکه تکليفي در مگفتيم که هر احتمالي از هر راهي منجز تکليف است مگمي

ر ما توانستيم به شکل خاص حجيت خبر گيز مهمي نيست و اچس در منجزیت این خيلي پبياید.

واحد را از این استفاده کنيم اون ارزشمند است.اما در قبح عقاب بلا بيان ما ممکن است که  این 

يان يم که این بویگر بيان نباشد عقاب قبيح است و ما مي گویند که اگون آنها مي چحرف را بزنيم،

اعم از قطع باشد و غير قطع.که غير قطع آن بياني است که وجدانا قطع نمي آورد اما تعبدا همانند 

قطع قرار داده شده.بنا بر مسلک قبح عقاب بلا بيان این مطلب از یک جعل شرعي برای ما کشف 

و هم معذر و هر مي کند )از جعل حجيت از جانب شارع کشف ميکند و هم مي تواند منجز باشد 

 دوی اینها قابل اثبات است بر اساس مسلک قبح عقاب.(

 

ذیریم که خبر منذر خودش منجز است که این در مقابل پر بگر ما اگوید اگمستشکِّل در این قسمت می 

 اهی است که در اشکال اول مطرح شد.گدید

فتیم به سبب عمل گاهی که در اشکال اول مطرح شد این بود که خبر منذر خودش منجز نبود؛ما گدر دید

می  وید آتشگنکردن به خبر منذر ما عذاب نمی شویم،بلکه عذاب از قبل ثابت شده بوده.مثل کسی که می 

 وش ندادن به خبر او.گآید ما سوختنمان به سبب وجود آتش است نه 

 ر منذر به خودی خود منجز باشد بعد مستشکل اشکال را در بالا مطرح کرد.حال ما فرض کنیم که خب
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ون خبر واحد هم معذریت دارد و هم منجزیت و انذار چس اولا این فقط منجزیت را برای ما ثابت می کند پ

 فقط ناظر به منجزیت است .

مطرح باشد طبق مسلک حق دوم اینکه حجیت خبر واحد به شکل خاص ثابت نمی شود بلکه هر احتمالی که 

الطاعه منجز تکلیف هست تا زمانی که ترخیص نیامده است و این آیه هم منجزیت دارد و اینجا هم از این آیه 

 استفاده می شود که این منجزیت دارد و ترخیصی هم برای آن نیامده است و براعت شرعیه هم وجود ندارد.

 ت س اولا حجیت کامل ثابت نمی شود و فقط منجزیپ

 دوم این که منجزیت طبق مسلک حق الطاعه از هر راهی می آید.

 اشکال سوم به دلالت آیه نفر:

وید انذار و انذار به معنای اخبار نيست .هشدار دادن معمولا به این گویيم آیه دارد مي گاساسا ما ب

 زارش بدهم.گنيست که بيایم به شما خبر بدهم و عين یک کلامي را از کسي 

ر مي آید و نوعي رای و نظر درش وجود دارد.مثلا من رفتم صحنه گکلي توضيح و نکات دی معمولا با

هایي را مشاهده کردم و دیدم که کلي خطرات در راه هست و الان ممکن است که خطرات شما را 

يرد و خودم برداشت کرده ام بروز خطراتي را.مثلا یک فرد شرور خنجر به دست دارد جلو گدر بر ب

يرم گو مسيرش هم در همين راهرو است و احتمالا به این کلاس هم مي رسد و من نتيجه ميمي آید 

ویم که خطر در راه است  و این مبتني بر رای  و نظر است نه یک خبر صرف .لذا علما گو به شما مي 

یه آ مي آیند از این آیه بحث اجتهاد و فتوا را بيرون ميکشند و این انذار ناظر به فتوا است و این

 شریفه در حقيقت دلالت دارد بر حجيت فتوای مجتهدین نه حجيت خبر ثقه.

ال ویيم که این استدلگما اینجا فرض کرده ایم که اشکال اول و دوم وارد نباشد  و با این فرض باز مي 

 اشتباه است و این آیه شریفه دلالت ندارد بر حجيت خبر واحد ثقه.
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 ع است .فته ایم که اخبار دو نوگما قبلا 

 اخبار حسي و حدسي

 اخبار حدسي یعني اجتهاد ،یعني رای،یعني نظر.اینجا اخبار حدسي منظور است

 

 دلالت آیه شریفه کتمان

 لعن یعني دوری از رحمت و یک نوع دعایي است.

همُُ لِّلن اَسِّ فِّی الْکِّتابِّ أوُلئِّکَ یلَْعَنُهُمُ الل هَُ وَ یَلعْنَُ مِّنْ بَعدِّْ ما بَی َن اَهُ إِّن َ ال ذَینَ یکَْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِّنَ الْبَی ِّناتِّ وَ الهْدُى

 (159اللا َعِّنُونَ )

 

ر مطلبي را مي دانيد از هدایت و بينات ،بروید منتقل گآیه دلالت مي کند از حرمت کتمان .یعني ا

 کنيد.

علم مي  وید کتمان کردن یعني کتمان کردن اخباری فقط حرام است که موجبگآیه که مي 

 شود؟خير

ه فایده وقتي علم اینجاد چویيم گوید که حرام است کتمان کنيد و ما بگممکن است که آیه مي 

 ه علم ایجادچنمي کند .اما آیه اطلاق دارد و نتيجه این است که وقتي شما حرام است کتمان کني 

ه چایجاد بشود ه علم چذیرد په نشود،نشان ميدهد که مخاطب هم باید بچبشود برای مخاطب و 

 علم ایجاد نشود.
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 وش بده به خبرش.گویي گویي برو خبر بده و به مخاطب هم ميگمثل جایي که به کسي مي

ذیرش و قبول قول این شخصي که سخن را پر گخلاصه:از یک سو کتمان حرام باشد و از سوی دی

 آورده واجب نباشد ،لغویت لازم مي آید. و این یعني همان حجيت.

 

 به این استدلالاشکالات 
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 اشکال اول به این استدلال:

 ه زماني مطرح است؟چکتمان 

وشاندیم علم حاصل مي شد.همه در جریان پر ما اون را نمي گوشاندن حقيقت که اپکتمان یعني 

وشاندن کتماني که انجام دادم مانع خير شدم.مانع پذیرفتند.من آمدم با پرفتند و همه مي گقرار مي 

س باید مقتضی وضوح و علم وجود داشته باشد تا ما در اونجا از پان برسد.گمطلب به هماز این شدم که 

رد و گ.کتمان در حقيقت اون مانعي است که بر سر مقتضي وضوح وعلم قرار ميوییمگکتمان سخن ب

يرد.اما این به خلاف اخبار است.اخبار در جایي است معمولا که اصلا مقتضي علم گجلوی آن را مي 

اهي علم آور باشد اما کتماني گون اصلا خبر واحد علم آور نيست.البته ممکن است که چدارد.وجود ن

 نيد.فته که کتمان نکگفته سخن از بينات است .اینها مقتضي علم را دارند و فقط گکه در این آیه 

 

 اشکال دوم به استدلال به دلالت آیه کتمان

ویيم اطلاق حرمت کتمان شامل خبر واحد هم مي شود و این گر اینکه به فرض اینکه ما بگنکته دی

مطلب را شامل مي شود لکن این شاید از این جهت بوده است که شارع مقدس مي خواسته بينات 

فته شود برای اینکه اینها باشد و مطرح بشود و گو هدایت ها مخفي نماند و یا اخبار مخفي نماند و 

حاصل شد به این عمل کند و کسي هم حاصل نشد عمل نمي حالا کسي از این طریق برایش علم 

 کند.
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يند و اطراف مختلفي چمثال:شما فرض کنيد که غذاهای مختلفي را آماده مي کنيد و در سفره مي 

ر نه نمي خورند.اما گر این غذا باب طبعشان بود مي خورند و اگای این غذا .حالا این  افراد اپرا بيان 

غذایي بياورید.یک سری از این غذا ها باب طبع هستند ویک سری شان ویيد همه جور گشما مي 

نيست.شما مي خواهيد جنستون جور باشد .شارع مقدس به دنبال این بوده است که مطالب کتمان 

ر این علم حاصل شد ،افراد  از این خبر تبعيت گنشود  و اینها مطرح بشود و وقتي که مطرح شد ا

 ي.چد که هير علم حاصل نشگمي کنند و ا

 ویدگآیه در مقام بيان حجيت نيست  و نمي خواهد به خبری که علم آور نيست حجيت بدهد.مي

 ویند احتياط در مقام تشریع.گمطالب را بيان کنيد که به این حالت مي 

 احتياط دو حالت دارد

 .احتياط در مقام تشریع:1

 این احتياط از جانب مولا رخ مي دهد  

 امتثال:احتياط در مقام  .7

 این احتياط از جانب عبد رخ مي دهد.

در این قسمت احتياط در مقام تشریع رخ داده است شارع مقدس یک فراخوان عمومي داده است 

خبری مخفي نماند و  چون مي خواسته است که هيچيزی را کتمان نکنيد.چ چکه ایها الناس ،هي

يز مطرح شد؛یک سری اش که چ يز مطرح شود.حال که همهچبينه ای مخفي نشود و همه  چهي

 ذارند.گر نبود آن را کنار ميگبدرد بخور و علم آور بود افراد مي توانند به آن عمل کنند و ا
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احتياطش اینجا بود که شارع مي خواست که نکند که یک مطلبي مخفي بماند.احتياطاً فراخوان 

 عمومي داد.

 ود.این شاید بدرد یک عده ای بخورد و برایشان علم آور ب

ادامه مبحث بالا ان شاءالله در درس های بعدی تدریس خواهد شد و استاد در این جلسه از 

 قست و أم َا السنه تدریس خواهند کرد.

 

 

 أم ا السنة:
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 بحث بر سر اثبات حجيت خبر واحد بود.

اهي به آیات قرآن کریم استدلال گفته مي شود گفتيم برای اثبات حجيت خبر واحد ادله ای که گ

 نين به سنت .چمي شود و هم

 س از بررسي آیات قرآن کریم نوبت به سنت رسيد.پ

 يش ميپون دور چواضح است که ما نمي توانيم حجيت خبر واحد را با خود خبر واحد اثبات کنيم 

 تم.وید بله من معتبر هسگرسي آیا شما معتبر هستيد و ایشان بپآید.مثل این است که از کسي ب

ي بياید و اعتبار این را برای ما به اثبات برساند.حالا که این طور شد ما دوتا وسيله باید یک دليل قطع

داریم که اینها از نوع وسائل احراز وجداني هم هستند.یعني قطع و یقين ایجاد ميکنند و حجيتشان 

خدشه ای ندارد.هر دو هم از طرق اثبات سنت هستند و ما را به سنت اهل بيت عليهم  چجای هي

 لام مي رسانند و ما مي خواهيم از اینها برای اثبات خبر واحد ثقه استفاده کنيم.الس

 

 راه تواتر برای اثبات حجيت خبر واحد ثقه

 ری سيره اعم از سيره متشرعه و سيره عقلا مي باشد.گیکي از اینها تواتر اجمالي است و دی

تواتر اجمالي :ما مجموعه ای از روایات داریم که از لسان اینها و نوع بيان اینها مي شود تا حدودی 

فتيم به این جهت است که ما گکه  "تا حدودی "به این نتيجه رسيد که خبر واحد حجت است.این

نقل  تر اینر ما روایتي داشتيم که به نحو متواگتواتر لفظي در روایات بر حجيت خبر واحد نداریم.ا

شده بود برای ما عين لفظش.متواترا به ما رسيده بود و لفظش این بود که خبر واحد حجت است .ما 

 يزی نداریم.چنين چ
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ونه گحال برویم سراغ تواتر معنوی.آیا تواتر معنوی در اختيار داریم؟یعني روایاتي با الفاظ  احيانا 

اشند به حدی که بتوانند ما را به تواتر برسانند،ثانيا ون نقل شده باشد و لکن مجموع آنها اولا زیاد بگ

يرند و آن معنا عبارت باشد حجيت خبر گمجموع آنها یک معنا را برسانند و یک معنا را هدف ب

خبر "ر بخوانيم گودر روایت دی "خبر واحد ثقه حجت است"واحد ثقه.مثلا در یک روایتي بخوانيم 

يم ر بخوانگو در روایت دی "خذ بخبر واحد ثقه"ری بخوانيم گو در روایت دی "واحد ثقه معتبر است

 ر ما با اینگ.به هر حال اینها الفاظ مختلفي است و معنا یکي است.ا"عمل کن به خبر واحد ثقه"

فت و اون معنا هم حجيت خبر واحد ثقه بود گحجم از روایات روبرو بودیم که همه یک معنا را مي 

يزی که در دست داریم تواتر اجمالي است چعنوی بکنيم اما ما اون ما مي توانستيم ادعای تواتر م

که تواتر اجمالي هم دو جور معنا بود که یک جوری در حلقه ثانيه معنا شد و یک جوری هم در حلقه 

 يزی است که در همين حلقه خواندیم.چثالثه معنا مي شود که این ادامه همان 

ای از روایات فراواني داریم که اینها به دلالت التزامي دلالت تواتر اجمالي اینطور است که ما مجموعه 

مي کند بر حجيت خبر واحد و حجم این روایات هم زیاد است به حدی که به تواتر مي رسد.ما مي 

ویيم اینجا تواتر اجمالي رخ داده است .یعني این حجم بالای از روایات اینها به نحو متواتر برای ما گ

خبر واحد را اما به نحو اجمالي.ما اجمالا از اینها این حجيت را به دست مي اثبات ميکند حجيت 

 آوریم.

تاکيد ميکنيم این است که اینها )این روایات(یک جور نيستند.بعضي هاشان  "اجمالي "اینکه به 

خبر واحد عدل امامي را اثبات ميکنند،یعني بهترین نوع خبر که راوی شيعه دوازده امامي وثقه 

ر صرفا روایت امامي را تایيد ميکنند.بعضي صرفا روایت ثقه را تایيد ميکنند ولو گاست.بعضي دی

 شيعه هم نباشد.
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نين موردی ما باید اخذ به قدر متيقن بکنيم .یعني ببينيم مجموع این روایات که اینها به چدر یک 

شود ازشان قدر متقين نحو اجمالي متواترا حجيت خبر واحد را اثبات ميکنند مي کنند آیا مي 

وید ما یک طلبه ای گيری کرد؟بله مي شود و اخص از آنها قدر متيقن است از آنها.فرضا کسي بگ

ری هم مي شود که روحاني که مي آید سابقه تحصيلش گبرای تبليغ مي خواهيم.بعد یک دعوت دی

د ه تحصيلش  زیاد باشویند روحاني که مي خواهد بياید اینجا نه تنها سابقگهم زیاد باشد.بعد مي 

ي گژبلکه به لحاظ درسي   هم قوی باشد.از این سه بيان قدر متيقنشان این است که همه این سه وی

 را داشته باشد یعني روحاني با علميت بالا هم سابقه تحصيل و هم روحاني بودن است.

روه  دوم  و هم گسته روه اول را برآورده کردیم و هم خواگروه سوم را بفرستيم هم خواسته گر گما ا

 روه سوم را.گخواسته 

در این روایاتي هم که ما داریم که به نحو اجمالي حجيت خبر واحد را بر ما اثبات مي کند با همين 

 دسته بندی ها مواجحيم.

يرانه خبر واحد عدل امامي را ثابت ميکنند.شيعه دوازده امامي عادل گبعضي هاشان به شکل سخت

 است.که این خيلي محدود 

 بعضي شان واحد شيعه را .

 بعضي کاری با شيعه بودن ندارد و فقط بتوان به آن اعتماد کرد.

بعضي شان کاری به ثقه بودن هم ندارد و ممکن است مفادش این است که فقط به اخبار اهميت مي 

 دادند و یک اطلاقي دارد که شامل ثقه بودن و غير ثقه بودن هم مي شود.
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ویند راوی شيعه دوازده امامي عادل باشد گروهي که مي گذ به قدر متيقن بکنيم ر بخواهيم اخگما ا

 ر اخذ کنيم که اخص هست این قدر متيقن است.گرا اخذ کنيم.این را ا

نجاه هزار روایت فقهي داریم و لسان این ها را بررسي کردیم دیدیم از این مجموع پفرض کنيم ما 

نها ازشان به نحو اجمالي استفاده مي شود.)یعني یک تواتر اجمالي نج هزارتا از ایپنجاه هزارتا ،پاین 

دارند که بر حجيت خبر واحد دلالت دارند(و به نحو اجمالي تواتر دارند بر اثبات حجيت خبر واحد 

نج هزارتا طيف بندی دارند که بعضي ها مطلق و باز اثبات مي کنند و بعضي پ.لکن خود این 

وید .یعني گنج هزارتا صدتا روایتش دارد آن مورد اخص را مي پمحدودتر.فرض کنيم از این 

راویانشان شيعه دوازده امامي عادل هستند. یعني خود این صدتا روایت راویانشان شيعه دوازده 

س این صدتا قدر متيقن هستند که حجيتشان با تواتر اجمالي ثابت شده است پامامي عادل است.

احراز وجداني است .یعني قطعا حجيت این صدتا روایت ثابت شده که تواتر خود یکي از راه های 

 است به نحو متواتر.

حالا که این صدتا روایت اینقدر مستحکم شد به سراغشان مي رویم و مي بينيم که مفادشان 

 سترده ثابتگر دیدیم در همين صدتا ،روایاتي هستند که حجيت خبر واحد را به شکل گيست.اچ

ویند خبر هر راوی ثقه ای را مي گبه شکل شيعه دوازده امامي عادل؛بلکه مي مي کنند و نه فقط 

دیم رگاه بر مي گيدا کردیم آنپنين محتوایي را در این صد روایت چر گشود اخذ کرد و حجيت دارد.ا

 و حجيت همه روایاتي که راویشان ثقه باشد را اثبات ميکنيم.

 طی مراحل به شکل خلاصه:

 هي داریمنجاه هزار روایت فقپ .1



 تدریس حلقه ثانیه، استاد ملک زاده   171

 

در این روایات جستجو ميکنيم که مفادشان بسيار متفاوت هستند )یکي در مورد صلاه یکي  .7

 صوم و ...(

نج هزارتاشان لسانشان جوری است که ناظر هستند به اثبات پاز مجموع این روایات ، .7

فته است که حجيت گر در مورد صلاه هم هست،اما نکته ای را گحجيت خبر واحد.)یعني ا

خبر واحد را هم در بر دارد این روایت.مثلا به امام عرض کرده است که من سوالم در مورد 

 رسي قبول است(پاسخ داده اند که از اصحاب ما هم بپصلاه این است و امام عليه السلام 

 این روایات به نحو تواتر اجمالي حجيت خبر واحد را اثبات ميکنند. .1

زار تا را داریم محدوده این حجيت را بررسي ميکنيم.که مثلا باید راویش نج هپحال که این  .5

 ي داشته باشد.ژگه ویچ

 قدر متيقن را بررسي ميکنيم. .3

 قدر متيقن همان شيعه دوازده امامي عادل است.  .2

 س ما در مجموع حجيت خبر واحد شيعه عادل را به دست آوردیم.پ .2

 واحد شيعه دوازده امامي عادل تمام شد. س تا اینجا مرحله اول تمام شد و حجيت خبرپ

 مرحله دوم

فتيم ناظر به حجيت خبر واحد گنج هزار روایتي که داشتيم و پویيم در این گحال مي  .1

 ندتاشان راویشان شيعه دوازده امامي عادل است.چاست بریم ببينيم که 

 ي هستند.ژگمي بينيم که یک تعدادی مثلا صدتا دارای همين وی .7
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 تشان به نحو قطعي اثبات شده است.این صدتا حجي .7

باید یک بازبيني از این صدتا روایت بکنيم و ببينيم حالا این صد روایت تا کجا به ما  .1

 اجازه مي دهند که حجيت خبر واحد را اثبات کنيم.

ود ویند وقتي راوی شيعه بگوقتي متن اینها را بررسي ميکنيم مي بينيم این روایات مي  .5

 د به روایتش را قبول کرد.)کمي دایره حجيت باز شد(ولو عادل نبود مي شو

ویند که همين که آدم ثقه باشد گرشان مي گباز بررسي ميکنيم و مي بينيم بعضي دی .3

 ولو شيعه نباشد ،مي توان به حرفش عمل کرد که دایره بازتر شد.

 

اثبات می کند که در این شتوانه حجیتش تواتر است دارد برای ما خبر واحد ثقه را پخبری که خلاصه بحث:

 صورت خبر واحد را با قطع اثبات کرده ایم.

یدا کردیم که قدر متیقن از آن مجموع روایات متواتر اجمالی بود )مثلا راوی خود این پر یک خبری گیعنی ا

د خبر دوازده امامی و عادل و ثقه بود( و مفادش دلالت بر حجیت خبر واحد ثقه )و نه حتما امامی و عادل(بو

 ونه خبر واحد ثقه را با این روایت قطعی اثبات میکنیم.گاین

 

 :استفاده از سيره برای اثبات حجيت خبر واحد ثقه

ر خودش گوسيله دوم سيره است که سر آغازش سيره متشرعه است که نياز به امضاء ندارد و ا

 ر امضا نمي خواهد.بعد به سراغ سيره عقلاء مي رویم.گاثبات شد دی
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استفاده از سيره متشرعه باید ثابت کنيم که متشرعه هم عصر معصوم عليه السلام به آن برای 

سيره عمل مي کردند به نحو نوعي و نه شخصي.مثال برای اطمينان شخصي این است که کسي 

 ید(.وگویم راست مي گر فلاني برایم یک حرفي را بزند برایم حجت است)یعني مي گوید من اگب

ر اطمينان شخصي هم برایشان حاصل نمي شده اما به اخبار احاد گولو اینکه انوعي این است که 

ون همه نمي توانستند به امام عليه السلام چنين کنند چعمل مي کردند و هم حق همين بوده که 

ون مسافت ها خيلي زیاد بوده است.مثلا کسي به مدینه از راه دور خدمت چيدا کنند پدسترسي 

رسيده  وبرای قوم خود از معارف پام مشرف مي شده است و سوال هایي مي امام صادق عليه السل

 تعریف مي کرده است.

 اه بشوند.گر راهي نبوده است.نشریه و رسانه نبوده که بخواهند همه آگغير از این دی

س ما باید اثبات کنيم که این سيره ميان متدینين وجود داشته و این هم عصر معصومين عليهم پ

س عمده پنين سيره ای را اثبات کنيم مطلوب حاصل شده است.چر ما توانستيم گده است.االسلام بو

نين سيره ای در زمان معصوم عليهم السلام است.ما قبلا مواردی را برای اثبات چمطلب وجود 

طریق  فتيم که بهترینشگنج طریق بود که پمعاصرت سيره با معصومين عليهم السلام خواندیم که 

 ثالث بود.

جا نج شرط دقيقا در اینپر بررسي کنيم مي بينيم که این گنج شرط داشت که اپین طریق ثالث ا

 ياده کردن مي باشد.پقابل 
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ه چسیره ای که در اینجا مطرح می کنند بیشتر ناظر به سیره متشرعه هست اما وارد سیره عقلا هم می شوند.آن

معصومین علیهم السلام بر این بوده است که به اخبار برای ما مهم است این است که سیره متشرعه معاصر 

 ر اطمینان شخصی هم برایشان حاصل می شد.گواحد ثقه عمل می کردند حتی ا

 نج شرط داشت.پاز طرقی که سابقا داشتیم برای معاصرت سیره طریق سوم مناسبتر بود که 

 نج شرط:پاین 

 مسئله مورد ابتلای عموم باشد. .1

 تاری شود که آن رفتار مناسب طبع عقلایي نيست.حکم مقابل منجر به رف .7

يزه زیادی برای نقل حکم مسئله مورد نظر وجود داشته باشد.)وقتي مسئله ای مورد ابتلا گان .7

 يزه برای نقلش زیاد مي شود(گباشد ،ان

 ری. لو کانگنهان کردن آن حکم وجود نداشته باشد مثل تقيه یا مورد دیپتوجيهي برای  .1

 لبانَ 

مقدار قابل توجهي از ادله نقلي از حکم مقابل به ما نرسيده باشد.)وقتي ادله نقلي را بررسي  .5

 يز قابل توجهي در دست ما نيست که حکم مقابل را اثبات کند.(چمي کنيم مي بينيم 

 نج شرط شروط خمسه اثبات معاصرت سيره با معصومين در طریق سوم بود.پاین 
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روایات فراوانی به صورت خبر واحد ثقه در دست مردم بوده است.این قسمت:تطبيق شرط اول بر بحث این 

ون ارتباطی با امام علیه السلام نبوده چاحکامی که مردم داشتند بیشترش به سبب خبر واحد ثقه بوده است 

ول ها ط ارا باید امام علیه السلام را حضوری میدیدند و یک سفر ماهچاست و رسانه و تلفن و ...نبوده است و نا

س پسند رپمی کشید و سختی زیادی داشت و کار آسانی نبود و به همین سبب مجبور بودند که از افراد ثقه ب

یک نفر که محضر امام عليه السلام مشرف مي شد نماینده یک سرو کار زیادی با اخبار ثقات داشته اند.

نين فرمودند.روایات و اخبار چم فت امام عليه السلاگرسيد و به قوم خود مي پقوم بود و سوال را مي

 ثقه فراواند بوده است.

   يز هایي داریم که توات ر اجمالي را از آن ها نتيچبرای شرط سوم ما مي دانيم که یک سری 

 

تطبيق شرط دوم بر بحث این قسمت:حکم مقابل منجر به رفتاری شود که آن رفتار مطابق طبع 

سبت ویيم که ما باید نگخبر واحد را قبول کنيم،باید ب ر ما نخواهيم حجيتگعقلایي نباشد.یعني ا

   ینکه ذاریم و بدون اگبه اخبار ثقات توقف بکنيم.توقف یعني این که ما باید اخبار ثقات را کنار ب

 بسم الله الرحمن الرحيم

 از جلسه شصت و نهم

 :استفاده از سيره برای اثبات حجيت خبر واحد ثقه

ر خودش گآغازش سيره متشرعه است که نياز به امضاء ندارد و اوسيله دوم سيره است که سر 

 ر امضا نمي خواهد.بعد به سراغ سيره عقلاء مي رویم.گاثبات شد دی
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برای استفاده از سيره متشرعه باید ثابت کنيم که متشرعه هم عصر معصوم عليه السلام به آن 

ان شخصي این است که کسي سيره عمل مي کردند به نحو نوعي و نه شخصي.مثال برای اطمين

 ید(.وگویم راست مي گر فلاني برایم یک حرفي را بزند برایم حجت است)یعني مي گوید من اگب

ر اطمينان شخصي هم برایشان حاصل نمي شده اما به اخبار احاد گنوعي این است که ولو اینکه ا

به امام عليه السلام ون همه نمي توانستند چنين کنند چعمل مي کردند و هم حق همين بوده که 

ون مسافت ها خيلي زیاد بوده است.مثلا کسي به مدینه از راه دور خدمت چيدا کنند پدسترسي 

رسيده  وبرای قوم خود از معارف پامام صادق عليه السلام مشرف مي شده است و سوال هایي مي 

 تعریف مي کرده است.

 اه بشوند.گکه بخواهند همه آ ر راهي نبوده است.نشریه و رسانه نبودهگغير از این دی

س ما باید اثبات کنيم که این سيره ميان متدینين وجود داشته و این هم عصر معصومين عليهم پ

س عمده پنين سيره ای را اثبات کنيم مطلوب حاصل شده است.چر ما توانستيم گالسلام بوده است.ا

قبلا مواردی را برای اثبات نين سيره ای در زمان معصوم عليهم السلام است.ما چمطلب وجود 

طریق  فتيم که بهترینشگنج طریق بود که پمعاصرت سيره با معصومين عليهم السلام خواندیم که 

 ثالث بود.

جا نج شرط دقيقا در اینپر بررسي کنيم مي بينيم که این گنج شرط داشت که اپاین طریق ثالث 

 ياده کردن مي باشد.پقابل 

 

 



 تدریس حلقه ثانیه، استاد ملک زاده   176

 

 

ه چمطرح می کنند بیشتر ناظر به سیره متشرعه هست اما وارد سیره عقلا هم می شوند.آنسیره ای که در اینجا 

برای ما مهم است این است که سیره متشرعه معاصر معصومین علیهم السلام بر این بوده است که به اخبار 

 ر اطمینان شخصی هم برایشان حاصل می شد.گواحد ثقه عمل می کردند حتی ا

 نج شرط داشت.پاشتیم برای معاصرت سیره طریق سوم مناسبتر بود که از طرقی که سابقا د

 نج شرط:پاین 

 مسئله مورد ابتلای عموم باشد. .1

 حکم مقابل منجر به رفتاری شود که آن رفتار مناسب طبع عقلایي نيست. .7

يزه زیادی برای نقل حکم مسئله مورد نظر وجود داشته باشد.)وقتي مسئله ای مورد ابتلا گان .7

 يزه برای نقلش زیاد مي شود(گ،انباشد 

 ری. لو کانگنهان کردن آن حکم وجود نداشته باشد مثل تقيه یا مورد دیپتوجيهي برای  .1

 لبانَ 

مقدار قابل توجهي از ادله نقلي از حکم مقابل به ما نرسيده باشد.)وقتي ادله نقلي را بررسي  .5

 قابل را اثبات کند.(يز قابل توجهي در دست ما نيست که حکم مچمي کنيم مي بينيم 

 نج شرط شروط خمسه اثبات معاصرت سيره با معصومين در طریق سوم بود.پاین 
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روایات فراوانی به صورت خبر واحد ثقه در دست مردم بوده است.این تطبيق شرط اول بر بحث این قسمت:

بوده علیه السلام ن ون ارتباطی با امامچاحکامی که مردم داشتند بیشترش به سبب خبر واحد ثقه بوده است 

ارا باید امام علیه السلام را حضوری میدیدند و یک سفر ماه ها طول چاست و رسانه و تلفن و ...نبوده است و نا

س پسند رپمی کشید و سختی زیادی داشت و کار آسانی نبود و به همین سبب مجبور بودند که از افراد ثقه ب

نفر که محضر امام عليه السلام مشرف مي شد نماینده یک  یکسرو کار زیادی با اخبار ثقات داشته اند.

نين فرمودند.روایات و اخبار چفت امام عليه السلام گرسيد و به قوم خود مي پقوم بود و سوال را مي

 ثقه فراواند بوده است.

   يز هایي داریم که توات ر اجمالي را از آن ها نتيچبرای شرط سوم ما مي دانيم که یک سری 

 

شرط دوم بر بحث این قسمت:حکم مقابل منجر به رفتاری شود که آن رفتار مطابق طبع  تطبيق

سبت ویيم که ما باید نگر ما نخواهيم حجيت خبر واحد را قبول کنيم ،باید بگعقلایي نباشد.یعني ا

ز ینکه اذاریم و بدون اگبه اخبار ثقات توقف بکنيم.توقف یعني این که ما باید اخبار ثقات را کنار ب

رسيم به آن عمل نکنيم. این یک رفتاری است که پاهل بيت عليهم السلام  حکم شرعي اش را ب

 مطابق طبع عقلایي نيست و مردم به اخبار ثقات اهميت مي دهند.

 ری رفته ما به آنگمثلا یک نفر به ما خبر بدهد که محل کلاس عوض شده و جای کلاس به محل دی

 عمل مي کنيم.
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ورد فتن حکم  مسئله مگيزه زیادی وجود داشته باشد بر گر بحث این قسمت:انتطبيق شرط سوم ب 

يزی عام البلوی است و چنظر. که این از متفرعات شماره یک است و این طبيعي است که وقتي 

مورد نياز است و احکام دیني اشان را قرار است که مشخص کنند از همين راه طبيعي است که بروند 

يزه زیادی داشته باشند که حکم مسئله را گو کنند و انگفتگلام  سوال کنند و از معصوم عليهم الس

ر معصومين عليهم السلام  اخبار واحد را قبول نداشته باشند.این جاهایي است که گنقل کنند.مثلا ا

ر شایعه بشود که امام صادق اخبار واحد را قبول ندارند و یا باید به شکل گرسند که اپمردم طبيعتا ب

رسي. ولو این بحث شایعه اش هم مطرح باشد مردم مي روند پمتواتر نقل شده باشد و یا خودت ب

يزه برای نقلش هم هست که ای مردم معصوم این را گيش مي آید و انپرسند و سوال و جواب پمي 

 رسيد و یا متواتر باشد.پقبول ندارد و باید یا مستقيما از امام ب

 

 يش نباشد.پحکم مسئله در  هار:مانعي برای ذکرچشماره 

 نج:لو کان لبان.پشماره 

دار قابل ویيم مقگر مقدار قابل توجهي از ادله نقلي برای اثبات حکم مقابل نرسيده باشد.وقتي مي گا

توجهي برای این است که ممکن است که یک وقت بروی ببيني یک فردی یک روایتي نقل کرده در 

يز سيره مستحکمي است.قدرت رادع باید چون در مقابلش چاثبات حکم مقابل که این کافي نيست 

 نين روایاتي در اختيارچمتناست با استحکام مردوع باشد و این امر عقلائي است و ما مي بينم که 

 ما نيست. سيره متشرعه خبر واحد را اثبات کرد.
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عليهم السلام  حکم جواز یا عدم جواز عمل به روایات ثقات مورد ابتلای متشرعين زمان معصومين 

 بوده است .

ا رفته بوده است یگویيم سيره آنها بر عمل به روایات ثقات شکل گاین خود دو حالت دارد که یا ب

ویيم گر بگویيم نسبت به روایات ثقات توقف کرده بودند و به این روایات عمل نمي کرده اند. اگب

ز یا به سبب دریافت حکم جواز ا رفته بوده است کهگسيره متشرعين بر عمل به رویات ثقات شکل 

 شارع بوده یا به این سبب بوده است که این به سبب طبع عقلائيه آن ها بوده است.

ر با طبع عقلائيه خود گرفته اند این ناظر به سيره متشرعه است و اگر حکم را از شارع گکه این ا

 بوده است با سيره عقلائيه است.

واحد ثقه عمل مي کرده اند.و این اعم از این است که سيره  ویيم آن ها به خبرگما مي خواهيم ب

 متشرعه است یا سيره عقلائيه است و شارع هم ردعي نکرده است و تقریر کرده است.

 

 

 اولا:اثبات با سيره متشرعه

 ثانيا:اثبات با سيره عقلائيه

 ظنون.ثالثا:ما آیاتي در قرآن کریم داریم که این آیات منع کرده اند از عمل به 

 و سوره یونس 113سوره انعام آیه 

 : ظن و گمان از حق انسان را بي نياز نمي کند.73مثلا: سوره مبارکه یونس آیه 
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 سوره نساء:اینها علم و دانشي ندارند و از ظنون پيروی مي کنند. 152یا آیه مبارکه 

که به آن اطلاع دقيق يزی چيروی نکن از پيروی از ظنون داریم مثل آیه پآیات متعددی در نکوهش 

 73و کافي نداری سوره مبارکه اسراء آیه 

 س ما مجموعه آیاتي داریم که از عمل به ظنون منع کرده اند .پ

ردع  ر این آیاتگویيم که اگانه مي آید اما اینجا مي فرمایند که همين قدر بگاسخ به این دليل جداپ

دینين  و اصحاب اهل بيت عليهم السلام و و منعي داشت از عمل به خبر واحد ثقه ،متشرعين و مت

ان گنزدیکان به ایشان  که مثلا یکي شان به دستور امام در تنور روشن مي نشيند. و امثال این بزر

ویيم که متشرعين و اصحاب اهل بيت سيره گردان ائمه عليهم السلام بوده است.حال ما بگدر شا

ي داشته اند برای عمل به ظنون. گي به این بزرنين کاری در حالي که نهچشان منقعد شده است بر 

 ما به حساب احتمالات عصيان این همه آدم را بعيد مي دانيم .
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ویيم که علي رغم این آیات دليل خاصي از معصوم عليه السلام به آنها رسيده است گس ما باید بپ

ویيم گآیات و یا اینکه بکه اثبات حجيت خبر واحد ثقه که ما آن را مقيد حساب مي کنيم برای این 

که اینها اساسا غفلت داشته اند که این آیات شریفه مانع از عمل به اخبار واحد ثقه است که باز 

همين هم کافي است برای اثبات مدعای ما زیرا که همين که این ها غفلت داشته اند از این که این 

بوده است یعني این قدر اهميت آیات ناهي است و مانع است نشان مي دهد که این آیات ناهي ن

شم اینها و در نظر اینها که بخواهند به آن عمل بکنند) ایني که شارع ردع و منعي چنداشته در 

فرستاده که مسلمين از آن غفلت کرده اند یعني اینکه ردع و منع کافي نبوده است زیرا قدرت 

قض غرض نمي کند و اگر هدفش رادع باید به اندازه قدرت مردوع باشد و چون شارع حکيم است ن

ساسا ویيم این آیات اگجلوگيری بوده است پس ردع و منعي به اندازه کافي مي فرستاد( و یا اینکه ب

 فته است.گری به غير از خبر واحد ثقه را مي گنظر به حجيت خبر واحد نداشته است و داشته دی

 

 

 جلسه هفتادم

مدعي شود که این آیات رادع و مانع از سيره فتيم که ممکن است که کسي گدر ذیل بحث سيره 

 فتيم که رادیعت و مانعيتي ندارند.گبودن باشند که 
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يرد:ما مي آیيم تکليفي را اثبات ميکنيم .آیا گاز جمله مواردی که مطرح شده که جلوی سيره را ب

که  مفتيگون بر اساس خبر واحد ثقه آمده که خود ظني است  و تا چاین تکليف قطعي است ؟خير 

اه شما اعتراض مي کنيد که در روایت گاین علمي  و علم آور و علم نيست و علم آور نيست آن

که این ها نه مورد هستند که ما از این  "رفع عن امتي ما لا یعلمون"خوانده ایم که فرموده اند که 

س دليل معذریت مانع و رادع است از دليل حجيت پما لا یعلمون برائت شرعيه را جاری ميکنيم .

خبر واحد ثقه در جایي که این خبر واحد ثقه بخواهد تکليفي را بر ما بياورد .که خبر واحد ثقه مي 

 يرد.گشود منجز و حدیث رفع معذر تکليف است فلذا جلوی او را مي 

ا داشتند و واقعا رادع و مانع رفتن در مقابل خبر واحد رگر این اصول معمنه توانایي قرار گاسخ:اپ

يره رفتن این سگرفت  و همين شکل گبودند  این سيره بر خلاف این اصول معذره و مأمنه شکل نمي 

 فتهگنشان دهنده این است که این اصول مانع و رادع نبوده اند به همان شکلي که در مورد آیات 

 شد.

 

ید معصومین علیهم السلام .ما بحث می کردیم در بحث رابعا:رابعا این که این تاکیدی است بر امضاء و تاک

مبنای سکوت معصومین علیهم السلام نسبت به عمل و تصرفی که در مقابل ایشان و در مرءی و مسمع ایشان 

یرد. عملی در مرئی و مسمع ایشان باشد .عملی یا قولی در مرئی و مسمع معصوم علیه السلام باشد گشکل ب

بشوند یا عملی انجام دهد که ببینید در عین حال معصوم علیه السلام سکوت کند  یعنی سخنی گفته شود که

و تقیه ای هم درکار نیست و یاس از تاثیر گذاری هم نیست و خوف و ذیق وقتی هم در کار نیست.معصوم 

علیه السلام هم می بیند و هم می شنود و در عین حال سکوت می کند و ما می گوییم این خودش تقریر 

ت .مبنای اینکه سکوت معصوم علیه السلام دال بر امضا باشد بحثش را در بحث تقریر گذارندیم.ما گفتیم اس

 که مبنای دلالت سکوت معصوم علیه السلام بر تقریر یا عقلی بود یا استظهاری.
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 است عقلی هم یا از آن جهت بود که معصوم علیه السلام مکلف است و شارع است و یا از آن جهت که مکل فَ

. که باز یا مکل َف است یا به امر به معروف و نهی از منکر یا به تعلیم جاهل.حال معصوم علیه السلام اگر سکوت 

بکند دلالت بر امضا دارد که یا بر مبنای عقلی است یا استظهاری.مبنای عقلی می گوید یک ملازمه عقلیه 

اضی باشد. یا این است که شما معصوم علیه قطعیه ای هست که معصوم علیه السلام سکوت کند و ایشان ر

السلام را شارع و هادف و مکل ِّف در نظر بگیرید .آیا منی که این دین را آوردم و می خواهم که این دین به 

درستی شیوع پیدا کنه و منشتر بشه و به اجرا در بیاد،اگر ببینم که این دین دارد از مسیر خارج می شود و 

رفتار نمی شود، اگر سکوت بکنم دارم نقض غرض می کنم .چون خودم دین را  منحرف می شود  و درست

آوردم و خودم با سکوتم کاری کردم که این دین خراب بشود  و با سکوتم باعث انحرافش می شوم. نقض غرض 

 بر حکیم قبیح و محال است.

هور هاری دارد.ظویيم مبنای دلالت سکوت معصوم عليه السلام بر تقریر جنبه استظگیا این که ب

حال معصوم عليه السلام این است که او در مقام توجيه و ارشاد و راهنمایي است و مي خواهد 

انحرافات را  درست کند.این ظهور حال مربوط به هر رئيس فرقه ای است ولو انحرافي ها .حتي آن 

ال وقتي سکوت يرند.در عين حگانحرافي ها هم مي خواهند جلوی تحریفات دین و فرقه خود را ب

 کرد ما امضاء را از سکوتش برداشت مي کنيم .عدم ردع و عدم انکار کشف مي کند از امضاء.

 

 

 ادله نفي حجيت
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این ادله ای که برای نفي حجيت اقامه شده است هم از آیات است و هم از سنت.ما به آیات اشاره 

 فته شد.گاسخش پکردیم  و 

 

 سنت برای نفي از ادله خبر واحد

در سنت دو دسته روایات داریم.یکي روایاتي که دلالت دارند بر جواز عمل به خبر غير علمي.خبر ما 

غير علمي یعني خبری که علم آور نيست.مثلي خبری هست از امام حسن عسکری عليه السلام 

 يزی را که نمي دانيد علمشچيزی که داسنتيد که سخن ما هست به آن ملزم باشد. و آنچداریم که آن

وید که ما نمي دانيم .علمش را واگذار ميکنيم به اهل بيت عليهم السلام  .یعني گبه ما رد بکنيد.ب را

 به آنها عمل نکنيد.

روایات دیگری داریم که مي گوید خبر ثقه به خودی خودش حجيتي ندارد فقط و فقط زماني که 

 شاهدی از قرآن کریم به صحت آن وجود داشته باشد حجت است.

مي گویند اصلا خبری که علم نمي آورد را عمل نکنيد و از بيخ حجيتش را مي زند و دسته اول 

دسته دوم هم حجيت را به قرآن مي دهد در واقع و مي گوید خبری را که قرآن تایيد کند حجت 

 است.

 

 اما دسته اول:

 این دسته از روایات هم اشکال سندی دارند و هم اشکال دلالی.

 تند و خودشان از خبرواحد ثقه ضعیفتر هم هستند.سندا که ضعیف السند هس
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وید که خبر واحد حجت گر مشکل سند هم نداشتند و ثقه هم بودند.خبر واحدی آمده به ما می گدوم اینکه ا

ن یست ایچوید تمام سخنان من دروغ است و این خود تکلیفش گنیست و واین مثل این است که کسی ب

 همین سخن؟

 باتش نفی اش لازم بیاید محال است.نکته:آن چیزی که از اث

 دسته دوم:

این روایات هم دارای شمول و استیعاب هستند.اطلاق دارند و هم اخبار وارد شده در اصول دین را شامل می 

شوند و هم اخبار وارد شده در شریعت را .اخبار وارد شده در شریعت را با قید خارج می کنیم به وسیله سیره 

را شمولش را مقید  "ذیرید که شاهدی از قرآن داردپفقط خبر واحدی را ب"وید گمی و شمول خبری را که 

میکنیم و اخبار واحدی را که دلالت بر احکام شرعی باشند را استثنا میکنیم .ولی در مورد اخبار واحدی که 

 ذیریم.پوییم که این ها را فقط با شاهد قرآنی می گیذیریم و می پدر مورد اصول دین باشد را می 

 

 جلسه هفتاد و یکم

 

 تحدید دائره الحجيه
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 يدا ميکند.پاین بحث بسيار مهم است که استلزاماتي دارد که تا انتهای مسير فقهات امتداد 

 ر اختلاف مسير است.گاین جا آغاز

بحث بر سر تعيين دایره حجيت است و ما مي خواهيم محدوده حجيت را اثبات کنيم.فرض این 

 خبر واحد را اثابت کرده ایم.است که ما حجيت 

 اهي مروی.گاهي به لحاظ صفات راوی بحث ميکنيم و گما برای اثبات محدوده حجيت خبر واحد 

 لحاظ صفات راوی

در این جا دو قسمت اساسي بحث داریم که اولي آسانتر است و دومي دقت بيشتری لازم دارد و 

 نکاتي دارد.

آیا آیه نبا است و یا مي خواهيم با سنت اثبات کنيم که نکته نخست در باب مدرک حجيت است که 

يم مفهوم ویگر بخواهيم بگر آیه نبا باشد که متنش این بود که ان جاء فاسق بنبا فتيبنوا. که اگا

ر عادل خبر آورد تبين لازم نيست و حجيت خبر واحد گمخالف استفاده کنيم این طور مي شود ا

يش رفتيم دایره اش وسيعتر است که در سنت حجيت پسنت ر بر اساس گعادل ثابت مي شود و ا

خبر واحد ثقه را اثبات ميکنيم که انسان ثقه کسي است که وقتي خبری مي دهد در این خبر دادن 

ر عادل نباشد و ما عادل را کسي گوید اما ممکن است از لحاظ دیگفسق نمي ورزد و دروغ نمي 

ود و اصرار بر صغيره هم ندارد.اما این راوی ممکن است ناه کبيره مرتکب نمي شگتعریف ميکنيم که 

وید.ما بحثمان ناظر به مسلمان هست گناهاني هم مرتکب شود اما درخبر دادنش دروغ نمي گکه 

و دارند و صرفا در بين مسلمين گولي در اصل وثاقت این طور نيست و حتي کفار هم بينشان راست

ری غير از اخبار ممکن است که فاسق باشد گهات دیس انسان ثقه یعني انساني که در جپنيست.

 ذیرش.پاما در جهت اخبارش عادل است و قابل 
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 قسمت دوم بحث:

ویيم بر اساس سنت، وثاقت راوی به عنوان مناط حجيت لحاظ شده است، این گایني که ما مي 

ي یا بما ه نيازمند تبيين و توضيح است.این وثاقت راوی که به عنوان مناط حجيت اخذ شده است

ر بما هي هي باشد یعني وثاقت راوی تمام موضوع است برای جعل گهي است یا لا بما هي بل که ا

حجيت برای خبر ثقه .یعني اساسا خبر ثقه از آن جهت حجت قرار داده شده است که خبر ثقه است 

وعيت و برای همين جلوی خبر ثقه نوشتيم موضوعيت محضه یا تمام الموضوع.وثاقت راوی موض

ویيم تمام موضوع است برای جعل گمحضه دارد برای جعل حجيت برای خبر واحد . یا این که ب

 حجيت برای خبر واحد.

شق دوم این است که وثاقت راوی به عنوان مناط حجيت اخذ شده است اما نه بما هي )بما هي هي 

وثوق الغالب اخذ شده یعني به خودی خود( که دو حالت دارد که اول این است که بما هي سبب لل

رفته اند که ما را به صحت خبر برساند.وثاقت راوی گاست که یعني اینکه وثاقت راوی را طریقي 

اخذ شده است در موضوع حجيت اما نه تنها بلکه به علاوه اصول غالب.وثاقت راوی سبب است برای 

موضوع خبر واحد دو يزی که اخذ شده است در چوثوق غالب .یعني برای آن اعتماد غالب و آن 

و دومي مسبب که سبب وثاقت راوی است و مسبب الوثوق الغالب   يز است که سبب یکي استچ

ر این طور شد وثاقت راوی گاست )اعتمادی که غالبا ایجاد مي شود (ما هر دو را با هم مي خواهيم. ا

 مي شود جزء الموضوع در مقابل قبلي تمام موضوع بود.
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دوم که وثاقت راوی به عنوان مناط حجيت اخذ شده است لا بما هي بل بما  اما شق ثاني از صورت

هي معرف صرف للوثوق الغالب .یعني وثاقت راوی اخذ شده است در معيار حجيت خبر واحد اما 

ری که ما را به وثوق غالبي)به اعتمادی که اکثر اوقات گصرفا و صرفا به عنوان یک علامت و یک نشان

ت ميکند .که در اینجا طریقيت محضه دارد.اگر من به شما بگویم اسئل هذا رخ مي دهد ( هدای

الجالس و یکي از علما گوشه مجلس نشسته است و شما از من سوالي ميپرسيد و من مي گویم که 

اسئل هذا الجالس و از قضا این عالم بلند مي شود و سر پا مي ایستد.من که نمي گویم که دیگر از 

ایستاده است و جالس نيست ؛بلکه مي گویم اسئل هذاالقائم .اگر خوابيده  این شخص نپرس، چون

بود مي گویم اسئل هذاالنائم  و اگر راه بيافتد مي گویم اسئل هذالذاهب و این ها فقط معرف هستند 

وخود هيچ خاصيتي ندارند و جلوس و قيام و ذهاب او صرفا نشانگر این هستند که شما این فرد را 

ه به این مي گویند طریقيت محضه در مقابل محضه. در آن حالت اولي  که وثاقت راوی پيدا کنيد ک

بما هي هي بود ما موضوعيت تامه را داشتيم .یعني تمام موضوع برای جعل حجيت خبر واحد همين 

وثاقت راوی بود.در این حالت اخير ما طریقيت محضه را داشتيم که در مقابل بما هي هي است و 

وسط قرار گرفته است این حالت است که لا بما هي بل بما هي سبب للوثوق الغالب که  آنچه که در

 گفتيم جزء الموضوع است.

این تقسيم بندی به این شکل که بيان کردیم ،پوشش دهنده بحث است.اما بعضي ها یک مقداری 

 گير کرده اند و شکلش را تغيير داده اند .

بحث را در کتاب به یک شکل دیگر ارائه داده اند که مي شهيد صدر رحمت الله تقسيم بندی این 

 فرمایند:
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ر به نحو گاهي به نحو طریقي . اگاهي اوقات وثاقت راوی به نحو موضوعي اخذ شده است و گ

ر به نحو گموضوعي اخذ شده باشد در جعل حجيت برای خبر واحد ثقه ،این یک آثاری دارد و ا

ن ر ایگنحو موضوعي باشد ما دائر مدار وثاقت راوی هستيم و ار به گری دارد. اگطریقي یک آثار دی

ر نبود قبول نمي کنيم .مثلا در مثال اسئل هذا الجالس؛این گوثاقت بود ما خبر را قبول ميکنيم و ا

ر نباید از او سوال کني. فرض کنيم در گر این فرد بلند شد دیگجالس در موضوع اخذ شده است و ا

ذیرایي کن که سر جایشان نشسته اند که اینجا جلوس پز کساني ویيم فقط اگیک جلسه مي 

ر قرینه عقلایي بر گر راوی مورد اعتماد بود ما سخن او را قبول ميکنيم حتي اگموضوعيت دارد و ا

ر اماره عکسيه بياید.این قرینه ای گخلاف خبر ثقه بياید و به تعبير شهيد صدر رحمت الله حتي ا

ر حجيت شرعي باشد با هم تعارض گون اچنباید حجيت شرعي باشد ویيم ،خودش باید گکه مي 

ميکنند. ولي یک اماره ای بر خلاف این خبر واحد ثقه است. مثلا یک نفر واحد ثقه برای ما خبر مي 

آورد که فلان جا فلان اتفاق افتاده است .لکن ما حدس مي زنيم که بر اساس قرائن بعيد است که 

وید من فلاني در فلان جلسه دیدم ولي من مي گو یا این که یکي مي  نين اتفاقي افتاده باشدچ

ویيم خيلي بعيد است که فلاني در این جلسه حضور داشته باشد .مثلا این فرد مسافرتي رفته گ

يدا کند و پبرای درمان و این کارش به این زودی تمام نمي شود که بخواهد در این جلسه حضور 

ویيم درست که راوی گویم که این را قبول ندارم. مي گید که من مي یک سری قرائني به ذهن مي آ

ثقه است اما من خبر را قبول ندارم و این جایي است که وثاقت راوی فقط طریق باشد و نه موضوع 

ذیریم ، این طریق مخدوش مي شود با یک پر صرفا وثاقت راوی صرفا طریق باشد که ما خبر را بگ.ا

ویم که من گر ما وثاقت راوی را موضوع دانستيم ، مي گاشته مي شود .اما اذگاماره عکسيه و کنار 

فته است که در امور شرعي به خبر واحد ثقه عمل بکن گکاری به این حرف ها ندارم و شارع مقدس 

ه چر کار ندارم که گو تمام موضوع برای جعل حجيت برای خبر واحد ثقه بودن راوی است و من دی

 ر مهم نيست  اصلا.گئن عکسيه دیيزی مي شود و قراچ
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ر گر قدمای از علمای ما از روایتي اعراض کردند ولو آن خبر، خبر واحد ثقه باشد اگویند اگمي 

اني فرموده اند این موجب سقوط از گعلمای ما از او اعراض کردند )یعني طبق آن فتوا نداند( بزر

ویند که این بحث دقيقا گشهيد صدر مي حجيت است و این خبر واحد ثقه را از حجيت مي اندازد و 

 يریم برایگر ما وثاقت راوی را تمام موضوع بگویند اگمترتب مي شود بر این مطلب. ایشون مي 

اه مي کنيم که این خبر ،خبر واحد ثقه است ،یعني راوی اش وثاقت گجعل حجيت برای خبر و ما ن

ویيم ما دائر مدار گذاریم و ما مي گدارد ،ولو اینکه تمام علما از آن اعراض کرده باشند ما محل نمي 

ر وثاقت را طریق دانستيم و قرینه گوثاقت راوی هستيم و ما به این روایت عمل مي کنيم . اما ا

 خلافش  عکسيه داشتيم بر

 ون ایشانچنکته ای که هست این هست که اعراض علما نباید بر اساس یک نکته اجتهادی باشد 

ر بر اساس نکته اجتهادی باشد ،اجتهادی گمجتهد هستند و مثلا من هم مجتهد هستم برای خودم .ا

للي یک خویيم شاید گر بر اساس اجتهاد اعراض کرده باشند مي گر قد علم مي کند و اگدر مقابل دی

در این نقل بوده است و این خلل به ما نرسيده و این خود یک اماره عکسيه است که عمل نکنيم به 

 این روایت .

 

 جلسه هفتاد دوم 
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خبر غير ثقه ای که قرائن عقلائيه ای یا امارات ظنيه ای برای تایيدش نيامده باشد ،این خبر غير 

ر مي گدشان به خودی خود حجيتي ندارند اما احجيت است.این امارات ظنيه اون امارتي که خو

رفتند مي توانستند جابر ضعف سند باشند.مثل گآمدند در کنار این خبر ضعيف السند قرار مي 

ر شهرت مي آمد در کنار این خبر ضعيف ما شهرت عمل قدمای از اصحاب را وقتي گشهرت که ا

ر گس دیپيرد . و حال که نيست در کنار این خبر گذیرش قرار مي پضميمه به این روایت شد مورد 

 این خبر غير حجت است.

يدا شود که این خود دو حالت پشق دوم این است که یک امارات ظنيه ای در صدق این خبر ضعيف 

دارد که حالت اولش این است که این امارات اطمينان شخصي ایجاد مي کنند)مفيد اطمينان شخصي 

اه این حجت است . حالت دوم این است که این گنان حجيت قائل بودیم آنهستند( و برای این اطمي

ر امارات اطمينان شخصي ایجاد نکرد باز خود گامارات اطمنيان شخصي برای ما ایجاد نمي کنند ،ا

دو حالت دارد.یا این است که وثاقت راوی به عنوان مناط و ملاک اصلي برای حجيت اخذ شده است  

وضوعيت دارد و تمام ملاک است و به نحو محضه است که در این صورت غير و این وثاقت خودش م

حجيت است .در این حالت وثاقت راوی بما هي هي است که در این حالت نه وثاقت راوی را داریم 

 و نه امارات .
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ر این است که وثاقت راوی اخذ شده است به عنوان مناطي برای حجيت اما نه بما هي و گحالت دی

از آن جهت که این وثاقت راوی سبب مي شود برای وثوق _1ودی خود بلکه )این دو حالت( نه به خ

ر وثوق همان وثوق غالب گغالبي که در حقيقت این وثاقت در اینجا جزء موضوع است و جزء دی

يدا ميکنيم که این روایت صادق است و حقيقتا از معصوم پاست به صدق روایت و غالبا ما وثوق 

ون یک جزئي از موضوع وثاقت راوی است و در چر این طور شد گصادر شده است. که ا عليه السلام

 سپاینجا وثاقت راوی وجود ندارد ، امارات هم که نتوانسته است که اطمينان شخصي ایجاد کند 

 این خبر غير حجيت است.

م و حجيت بشویویيم ما دائر مدار وثاقت راوی نيستيم که در این صورت شاید ما قائل به گکه ب_7

 ذیریم.پحجيت را ب

 

 عمل مشهور به روایت یعني فتوا دادن مشهور به این روایت یعني طبق این روایت فتوا داده اند .

و وقتي   ویيم که این یک اماره عقلائيه است یعني اینکه این کار یک کار عقلائي استگاینکه مي 

م به این اهميت مي دهند. سایرین بي يزی به یک مطلبي اهميت ميدهند بقيه هچکه اهل فن یک 

 توجه از این عبور نمي کنند. یکي از برتری مکتب قم به مکتب نجف اهميت به همين مسائل است.

ر گفتيم؟ دليل این است که اطمينان برای شخص ما حاصل مي شود .اما اگرا اطمينان شخصي را چ

ن ویم که ایگویيم که اطمينان نوعي است ممکن است که برای شخص من ایجاد نشود .بعد مي گب

را باید به این خبر عمل کنم چس من پخبر که راوی اش ضعيف است و اطمينان نوعيه هم که ندارد 

ویيم درست است که این خبر ضعيف است اما شخص من گفتيم اطمينان شخصي،مي گ؟اما وقتي 

 است و برای شخص من به عنوان مجتهد حجيت دارد. را قانع کرده
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 اما به لحاظ صفات مروی:

ه صفاتي دارد چيزی که روایت شده است و نقل شده است.ما باید ببينيم مروی چمروی یعني آن 

وشش قرار مي دهند په جور روایاتي را به لحاظ مروی تحت چکه ما آن را حجت بدانيم.ادله حجيت 

 روایت را حجت مي دانم.ویند من این گو مي 

این اخبار باید عن حسا باشد نه عن حدسا .یعني بگوید رأیتُ و یا سمعتُ.یعني خودم دیدم و یا _1

خودم شنيدم.حدس در اینجا یعني رای و نظر که اجتهاد را شامل مي شود.یعني این خبر اجتهادی 

 نباشد.

ثل قرآن کریم نداشته باشد.در این این خبری که نقل کردند ،تعارض با دليل قطعي الصدوری م_7

صورت ما نمي توانيم این خبر را بپذیریم.خود اهل بيت عليهم السلام  فرموده اند اگر خبری مخالف 

 قرآن بود آن را کنار بگذارید.)تعارض از قبيل تعارض مستقر است نه غير مستقر(

 

 قاعده التسامح في ادله السنن



 تدریس حلقه ثانیه، استاد ملک زاده   194

 

 

معروف هستند به روایات من بلغ.یکي از این روایات صحيحه ما یک دسته از روایات داریم که 

 صفوان عن ابي عبدالله عليه السلام.

مضمون این روایات این است که اگر به شما گفتند که فلان کار خير این مقدار ثواب دارد انجام 

 ميبری.دادنش و شما انجام دادی اما در واقع این کار خير را خدا امر نکرده بوده شما ثوابش را 

اگر خبر ،خبر دروغي بوده ولي در عين حال شما این کار را انجام دادی ثوابش را ميبری.مثل اینکه 

به شما بگویند فلاني در کلاس بغل آمده است و نشسته است در حالي که این خبر دروغ است. شما 

 آن آدم بيایدهم حرکت کنيد و به سمت کلاس بروید و به خواست خدا و به شکل معجره آسا واقعا 

 در کلاس حضور پيدا کند. حال مفاد خبر به صورت معجزه آسا انجام شود.

حال تکليف ما با این همه بحث حجيت خبر چه مي شود و ثقه بودن خبر و این مسائل؟حال اینکه 

 این خبر دروغ بوده است.

ما لزامي باشد ادر پاسخ ممکن است که ممکن است که ثقه بودن و این مسائل فقط در باب مسائل ا

در باب مسائل غير الزامي ما دائر مدار وثاقت راوی نيستيم و شارع در اخبار مستحبي وثاقت راوی 

 را اخذ نکرده به عنوان مناط حجيت خبر.

 

 جلسه هفتاد و سوم
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 قاعده تسامح في ادله السنن.

 صدق آن موجود نباشد، حجت[ بر گفتیم که خبر غیر ثقه در صورتى که اماراتى ]یعنى قرائن ظنى عقلایى

کند بر مستحبات یا بر مطلق اوامر و نواهى غیر الزامى ]که شامل نخواهد بود. ولى گاه اخبارى که دلالت مى

 شود که این اخبار در اثبات استحبابرو گفته مىشود. ازاین[ از این حکم، استثنا مىمستحبات و مکروهات است

علم به بطلان مفاد آنها نداشته باشیم. در این سخن ]که از قاعده عدم یا کراهت حجت هستند تا زمانى که 

د که در شوحجیت خبر غیر ثقه، باید اخبار دال بر مستحبات و مکروهات را استثنا کرد[ به روایاتى استناد مى

 بى براىمیان آنها صحیحه و غیر صحیحه وجود دارد و دلالت دارد بر اینکه اگر از جانب پیامبر خبر وجود ثوا

 انجام کارى

 431، ص: 2قواعد کلى استنباط ) ترجمه و شرح دروس فی علم الأصول (، ج

 

به کسى رسید و او آن کار را انجام داد، براى او مثل آن ثواب ]محفوظ[ است، گرچه پیامبر ذکرى از آن ثواب 

 که این روایات ]که اخبار من بلغ به میان نیاورده باشد؛ ]یعنى خبر کاذب باشد. این استناد[ به ادعاى آن است

[ حجیت را براى مطلق بلوغ ]یعنى مطلق رسیدن خبر به انسان، چه از طریق معتبر برسد یا از نام گرفته است

دین دهد و ب[ در موارد مستحبات قرار مىطریق غیر معتبر و به توسط خبر غیر ثقه، چه مطابق واقع باشد یا نه

ه شود بکند[، از این امر تعبیر مىمطلق توسط اخبار من بلغ حجیت پیدا مى طورخاطر ]که اخبار سنن به

تسامح در ادله سنن ]سنن جمع سنت به معناى عمل مستحب است. تسامح در ادله سنن به معناى آن است 

 شود.[کند، سختگیرى نمىکه در سند روایاتى که سنن را اثبات مى
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 ضعف سند اعم از صدور است.

ه در رسالات عمليه نوشته شده است از متسحبات همه از باب قاعده تسامح چد تمام آنبعضي معتقدن

 است و این یک دید افراطي است بلکه به قدر قابل توجهي است و نه همه شان. 

اسخ پطوری این موارد را که سندشان ممکن است ضعيف باشد را انجام دهيم؟ که چس ما پسوال:

انجام ميد هيم.لذا مي شنویم که فلان کار خوب است که انجام بشود  این است که با رجاء المطلوبيه

ویيم رجاءاً این کار را انجام ميدهيم که رجاء المطلوبيه گو سندش هم خيلي خوب نيست و ما مي 

ایه اش این است که حتما بشود یک مطلوبيتي رایش در نظر پخودش یک بابي است . اما این کار 

عا حرام است .مثلا یک روایت هست که به هر کس رسيدی بزن تو رفت نه برای کاری که قطگ

ناه و ظلم است و شرط هم در این قاعده این بود که باید لا یعلم ببطلان گوشش.ما ميدانيم که این گ

 مفادها باشد.

نباید قاعده رجاء المطلوبيه را نباید با قاعده تسامح در ادله سنن خلط کنيم بلکه قاعده رجاء یک 

ر خبری رسيد و آداب و سنني را بيان کردو ما خواستيم انجام بدهيم گحلي است برای اینکه اراه 

 ه عنواني انجام بدهيم که با عنوان رجاء المطلوبيه انجام مي دهيم.چبا 

وید در خود دليل با مسامحه برخورد کن.یعني قاعده تسامح در گقاعده تسامح در ادله سنن مي 

من بلغ جعل حجيت کرده است برای خبر غير ثقه در مستحبات و  وید اخبارگادله سنن مي 

مکروهات و ما این را قبول نداریم . این اخبار من بلغ نمي تواند جعل حجيت کند برای اخبار غير 

 ثقه و علما هم اکثرا قبول ندارند.
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به ميکنيم؟س به این اخبار غير ثقه از مستحبات و مکروهات عمل پطور چحال سوال این است که ما 

 رجاء المطوبيه .ما کاری به جعل حجيت نداریم و از طریق رجاء المطوبيه انجام ميدهيم.

يم يدا کنيم و ببينپشهيد صدر رحمت الله مي فرمایند برویم به سراغ اخبار من بلغ و دلالت آن را 

تنها احتمال  هار احتمال معنایي را مطرح مي کنند وچه احتمالات معنایي در اینجا مطرح است که چ

 اول تطابق دارد با قاعده تسامح در ادله سنن و ما هم این را قبول نداریم.

 احتمال اول:

این روایات و این اخبار من بلغ جعل حجيت کرده اند برای بلوغ استحباب از هر راهي.که این همان 

 قاعده تسامح در ادله سنن هست.

  

 احتمال دوم:

وید اصلا شارع مقدس مطابق گاستحباب نکرده است .بلکه مي  این روایات جعل حجيت برای بلوغ

همين خبری که به شما رسيده است یک مستحب واقعي نفسي البته به یک عنوان ثانوی)بلوغ 

مستحب( ایجاد ميکند و جعل ميکند)یک مستحب جدید جعل ميکند و قبلي را کار ندارد( مثل 

شما مي گویيد من فکر ميکنم که این کار هم این است که شارع مي گوید شما چه فکر ميکني و 

خوب است و شارع مي گوید از این به بعد جعل مي کنيم که این کار هم خوب است و یک حالت 

تصویب دارد و انگار شارع ميرزا بنویس است و مي گوید ما به خاطر اینکه فلان مطلب به این آقا 

 ضافه ميکنيم.رسيده است قوانين خود را تغيير ميدهيم و این را ا
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اگر خبری به ما رسيد و گفت مستحب است و این در واقع مستحب هم نيست و شارع مقدس بگوید 

که خيلي خب خبری به شما رسيده است که مي گوید این مستحب است و مانعي ندارد و این 

 مستحب است از این به بعد.

 

 احتمال سوم:

شادی هستند.ارشاد به حکم عقل هستند.حکم عقل در اینجا وییم اخبار من بلغ اصلا مولوی نیستند بلکه ارگب

حسن احتیاط است و اینکه انسان محتاط )یعنی کسی که نسبت به شریعت سهل انگار نیست و شریعت برایش 

مهم است()این روحیه تسلیم جایزه دارد( حکم عقل این است  که احتیاط خوب است و شارع مقدس هم در 

 رد به حقیقت ارشاد میکند به این مطلب.حقیقت در اخبار من بلغ دا

 

 ارشاد به  اینکه انسان احتیاط کننده مستحق ثواب است.

 

 هارم:چاحتمال 

ر این کار را انجام بدهي گاین ارشادی نيست و مولوی است لکن یک وعده مولوی است به این که ا

ده صبح یک نمازی  وید که ساعتگوید که این مستحب است. مثلا ميگجایزه داری و نمي خواهد ب

باب يدا ميکند؟ نه ، استحپوید.آیا واقعا نماز ساعت ده استحباب گبخوان و این را یک روایت ضعيف ب

ر تو این قدر انسان خوبي هستي من به تو گوید اگيزی که هست که شارع مي چيدا نمي کند اما پ

 جایزه ميدهم. 
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ت يسچالح و مفاسد هستند و حال مصلحت این ویيم این اوامر و نواهي تابع مصگاما ما به شارع مي 

وید مصلحتش این است که خود این وعده جایزه مصلحت داشت .یعني این گفتي و شارع ميگکه 

وعده که من به شما دادم مصلحتش این است که شما را به تسليم در مقابل دین تشویق کرد. و شما 

 رفتيد مسئله را.گدی را به اطاعت دین تشویق کرد و مطلب دیني بهتان رسيد ج

ویيم که فرض کنيم  که خداوند به حضرت ابراهيم عليه السلام کرد و فرمود اسماعيل گشاید ما ب

عليه السلام را ضبح کن واقعا خداوند مي خواست اسماعيل عليه السلام ضبح بشود و مطلوبش این 

ابراهيم و اسماعيل عليهما بود و یا نه خود این امر به ضبح خودش یک مصلحت درش بود و امتحان 

السلام؟ خدا با امر هم حضرت ابراهيم عليه السلام و هم حضرت اسماعيل عليه السلام را امتحان 

ر.حال شاید ما بگویيم که  خود ضبح اسماعيل عليه السلام مصلحت نداشت گکرد و هم مسائل دی

همين حرف را بزنيم و  بلکه خود ضبح کردن مصحلت داشت و مصلحتش امتحان بودو در اینجا هم

ویيم این نماز ساعت ده مصلحت ندارد بلکه مصلحت در خود همين وعده دادن و امر کردن است گب

قدر تسليم هستيم. و یا نه خدا ما را به تسليم و اطاعت چقدر انقياد داریم و چو خدا ببينيد که ما 

 تشویق کند.

 

 يرد.گيرد و در مقابل نفسي طریقي قرار ميگميمرتبط با احتمال دوم: در مقابل واقعي ظاهری قرار 

 استحباب ظاهری طریقي مقابل استحباب واقعي نفسي است

استحباب ظاهری طریقي :یعني یک استحباب ظاهری که راهي است برای تنجيز استحباب واقعي 

 محتمل که خبر غير ثقه از آن حکایت ميکند.
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______________________________ 

انشاى استحباب ظاهرى طریقى، بدین معنا که این استحباب ظاهرى نیست تا راهى باشد براى ]نه در مقام 

بلکه استحباب واقعى جدیدى است  -که خبر ضعیف دلالت برآن دارد -تنجیز همان استحباب واقعى محتمل

ن برسد ج به انساکه بستگى به عنوان بلوغ دارد؛ مثلا اگر براى روزه گرفتن در روز نیمه رجب ثواب انجام یک ح

و روزه بگیرد، چه این وعده ثواب واقعا از جانب معصوم باشد یا نه، درهرصورت چون خبرش به انسان رسیده 

دهد.[ بنابراین بلوغ است، خداوند این عمل را یعنى روزه نیمه رجب را مستحب و داراى چنان ثوابى قرار مى

کند استحبابى واقعى به این عنوان ثابت گردد. مى استحباب فعل، عنوان ثانوى براى فعل است که اقتضا

]توضیح آنکه روزه نیمه رجب به عنوان اولى یعنى به ملاحظه ذات عمل، ممکن است مستحب و داراى چنان 

ثوابى باشد و ممکن است نباشد، ولى به عنوان ثانوى یعنى به ملاحظه آنکه خبرى دال  بر ثواب انجام آن به ما 

 شود.ن عنوان مستحب و داراى چنان ثوابى مىرسیده است، به ای

این استحباب و ثواب، غیر از آن استحباب ثوابى است که ممکن است در واقع براى ذات عمل ثابت باشد، 

 هرچند مشابه همان است.[
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 هار احتمال:چبررسي 

 در مقاماه ميکنيم ميبينيم گون وقتي ما به خود این روایت هم نچذیریم پما احتمال اول را نمي 

 یعني "و ان کان نبي لم قله "فته است که گجعل حجيت نيستند زیرا در خود همين روایات هم 

 ار نيست.گر روایت دروغ هم باشد و این با جعل حجيت سازگحتي ا

ویند گتوضيح:جعل حجيت برای خبری، ضمن تصریح به احتمال کذب آن همانند آن است که ب

که احتمالا سارق خائن است و در امانت خيانت ميکند.حال وقتي  اریدپاموالتان را به این شخص بس

روایت من بلغ دارد تصریح مي کند که به این روایت عمل کنيد و احتمال هم دارد دروغ باشد . این 

با مقام جعل حجيت و اعتبار سازگار نيست.عقلا عالم به چنين شکلي اعتبار نمي کنند و مقام جعل 

د است. اگر مي خواست جعل اعتبار کند باید مي گفت اموالتان را بسپارید اعتبار مقام جلب اعتما

 البته انسان بدی هم نيست و نه بگوید که احتمالا دزد است.

 نمي شود که بگوید شارع مقدس در مقام جعل حجيت باشد و خودش تصریح به احتمال کذب کند.

 

 بررسي احتمال دوم: 

ر این ادعا که ثواب گ[ نيز وجود ندارد، متمال دوم ]از دليلتوجيهى براى استفاده اح چنين هيچهم

 بر عملى، فرع بر مطلوب بودن آن است
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ر مطلب  این طور بود که ثواب فقط مترتب مي شد بر مطلوبيت خود عمل،  این سخن درست بود گا

يم که فتگيری را مي کردیم و مي گي بردن از معلول به علت  این نتيجه پو ما از باب کشف اني و از 

س حتما عمل هم مطلوب است. مطلوب است یعني استحباب دارد و این یعني پون ثواب هست چ

اینکه استحباب برای او جعل شده است ولو اینکه در اصل هم برای آن استحبابي نداشته است . 

يت تواند در اختيار مطولبلکن این طور نيست و ثواب منحصرا در اختيار مطلوبيت عمل  نيست و مي 

رهم مترتب بشود مثل اینکه حسن احتياط عقلا .مثلا اینکه توا گعمل نيست و مي تواند بر امور دی

ذیریم و لسان روایت هم این را پنسان تسليمي هستي این ثواب دارد و لذا ما این مطلب را نمي 

 وید و انحصاری دراینجا وجود ندارد.گنمي 

 ذیرند.پهارم مي چاحتمال سوم را با تطعيم احتمال شهيد صدر رحمت الله 

ویيم لکن گتطعيم یعني طعم دار کردن اما اجمالا ایشان مي فرمایند که ما احتمال سوم را مي 

 اشني ميکنيم با آن و با آن کاملش ميکنيم.چهارم را چاحتمال 
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وید این کار جایزه گقدر ثواب؟مشخص نمي کند. مي چوید احتياط ثواب دارد.اما گاحتمال سوم مي 

فت مثل همان ثواب بهش داده مي گدارد و مبلغ جایزه را مشخص نمي کند.اخبار من بلغ مي 

شد)یعني ثواب مشخص( از ثوابي که بر حسن احتياط مترتب مي شود ما نمي توانيم عين اون ثواب 

رد گوید به شاگمي را استخراج کنيم. حسن احتياط اصل ثواب را اثبات ميکند اما مقدار را نه.مثلا

فت مثل آن ثواب را بده و ما گه بدهيم به او. اما اخبار من بلغ مي چاول جایزه بدهيد اما نمي دانيم 

فته شده مثل همان گه در آن خبر چهارم به دست مي آوریم و هر چاین مقدار ثواب را از احتمال 

مولوی هم به شما مي دهم که  وید حسن احتياط ثواب دارد و من یک وعدهگرا به ما مي دهد و مي 

در اینجا که احتياط کردی ثوابش همانند آن خبری است که احتياطا مفادش را انجام دادی)یعني به 

 امي که برداری یکگفت به هر گر گفته شده برای انجام آن خبر(. لذا اگاندازه ثوابي که در آن خبر 

يزی کم نمي چویيم خدا از فضل و کرمش گحج عمره مقبول برای شما ثبت مي شود. خب ما ب

 شود.مقام فقاهت با مقام فقاهت قاطي نشود.

 


